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 معارف جنگ
مجموعه اي از بازيافته ها، ذخاير و دست آوردهاي جبهه هاي نبرد          »  معارف جنگ «

اـطل اسـت كه خداوند متعال به پاس فداكاريها، ايثارگريها و بركت                     حـق عليـه ب
ن آنها به   خون شهداي والامقام، نصيب رزمندگان اسلام نمـوده و از سينـه هاي جوشا            

 .گردد سينه هاي پاك وتشنة نسل جوان انقلاب اسلامي منتقل مي
اـري          گ  أهي  «سازمان افتخ اـرف جنـ زـ سال   »  ت مع هـ از پايي رـ    ١٣٧٣ك ذـاري امي ، با بنيانگ

رـاز ارتش اسـلام      رـاف مقام عنوي  حمايتهاي مادّي و م      و»  يشهيد سپهبد علي صياّد شيراز     «س
لت مهم را با روحيه متعالي بسيجي بر عهده             ، اين رسا   معظم رهبري و فرماندهي كل قوا      

اـم از          دَـوا فيِنا   «كلام نوراني خداوند متعال مبني بر        گرفته مفتخراست كه با اله اـه ذـّينَ ج واَل
 دسته جمعي در اين وادي       ، با صداقت و تلاش     »لَنَهديِنَّهُم سبُلَُنا وَ اِنَّ االلهَ لَمَعَ المُحْسنِيِن       

رـايش                هـ با گ زـ را ك اـر آمي اـلت افتخ شكل »  پژوهشي ـ آموزشي  «مقدس گام نهاده و اين رس
 .گرفته است ادامه دهد و در اين راه اميد به لطف و ياري خدا دارد

وـده                  أشيوه كار هي          ت معارف جنگ در گردآوري تجارب جبهه هاي نبرد بدين ترتيب ب
اس زمان و مكان هر عمليات، جمعي از رزمندگان اسلام كه در آن عمليات                     اسـت كه براس   

رـات                      هـ عمليات عزيمت نموده و با يادآوري خاط طق هـ منـ هـ اند ب نقش مهمي را بر عهده داشت
رـي، صوتي و تصويري ، مجموعه اي از حقايق و                      رـي تـهاي تح رـداش رـد و ب هـ نب وـد در صحن خ

خ و شيرين را       اـي تلـ   گردآوري نموده و در نهايت بعد از تطبيق آنها با مدارك و اسناد                   واقعيتّه
 .دهند جبهه هاي نبرد در مسير تدوين قرار مي

 به صورت آموزش نظری و ميدانی برای هر دوره از دانشجويان ١٣٧٤آموزش معارف جنگ نيز از سال 
سری زمينی، هوايی و دريايی  برای هر سه دانشگاه اف١٣٨٢ دانشگاه افسری نيروی زمينی و از سال ٣سال 

 .به اجرا در آمده و تا زمان چاپ اين كتاب ادامه دارد و به ياري پروردگار ادامه خواهد داشت
 

 »يشهيد سپهبد علي صيّاد شيراز« ت معارف جنگ أهي
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 عرفي نويسندهم
 
 
 
 
 
  

 
 

          هاي  پس از طي دوره. درآمدم) هوانيروز( به استخدام ارتش ١٣٥٣در سال     
مشغول )   سربازرس فني  (مختلف نظامي و فني هوايي، به عنوان مهندس پرواز           

 .انجام وظيفه شدم
 مناطق عملياتي دارم و در روزهاي آغازين تجاوز       ر ماه، خدمت د   ٥٥      مدت  

 .دشمن همراه رزمندگان در خرمشهر بودم 
يكي از شاگردان      به من عنايت كرده است؛      را مرحوم استاد شهريار    »وافي«تخلص        

 .  و تنها شاعر هستم که از استاد شهريار تخلص گرفته امام بوده استاد شهريار

ام كه بيش از پانزده جلد از         جلد كتاب تاليف كرده    بيش از هشتاد        تاكنون  
 . اند  در كشور، عناوين برتر سال و بهترين كتاب را دريافت كردهمكتابهاي
 عموماً(اكثر مشاغل من در سالهاي آخر خدمت مسئوليت ورزشي و فرهنگي       

آخرين مسئوليتم در معارف جنگ هوانيروز بود . بوده است)  سياسي-در عقيدتي
  .  با درجة سرهنگي بازنشسته شدم١٣٨٣و در سال 

 

  تبريز به دنيا آمدم و دورة ابتدايي و    در ١٣٣٣ر سال   د
در دوران تحصيل،. بيرستان را در آن شهر به پايان رساندمد

با شعر و داستان و ورزش آشنا شدم و در آن دوران، سه جلد
ودرزش و  داستان  براي كودكان نوشتم و در عرصه         بكتا
    . ميداني كشور بودم دو و   سال قهرمان١٠شتراز ينيزب

٧
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 رپيشگفتا

 
مطالب اين کتاب حاصل ده سال مصاحبه من با رزمندگان مي باشد و                
چون موضوع روح و مسئله مرگ و زندگي و نيز دنيايي ديگر ويژگي هاي                   
خاصي دارد اين مصاحبه ها را جمع آوري کرده و به صورت يک کتاب مستقل             

 .تقديم خوانندگان مي نمايم
له روح، مسئله ناشناخته     انسان هميشه به دنبال ناشناخته  است و مسئ         

 : خداوند در قرآن مي فرمايد. است 
 .ويسئلونکَ عَنِ الرٌوح قٌلِ الروح من اَمر ربّي

 .من به اندازه حريمم به آن دست يازيدم ولي هزاران رمز و راز ناگفته مانده است
همه به مسئله روح و دنياي ديگر علاقه مند هستند ومن نيز دوست دارم           

ز و راز اين موضوعات پي ببرم ولي نه توان علمي آن را دارم و                به مسائل و رم   
 نه ظرفيت درکش را ، تا همين جا کافي است

در خاتمه از هيأت معارف جنگ شهيد سپهبد علي صياد شيرازي و                 
بويژه امير سرتيپ آراسته که در چاپ اين کتاب اثر گذار بوده اند کمال                    

صادقي گويا که زحمت ويرايش و      و همچنين از امير سرتيپ       .  سپاس را دارم  
 .آماده سازي کتاب را بر عهده داشتند، سپاس گذارم

 ) وافي( سرهنگ عليرضا پور بزرگ 
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 تيرخلاص                          

                                                     سرهنگ حسين خرسندي
 

، تيمسار  ليات ثامن الائمه و به دنبال شهادت تيمسار فلاحي           بعد ازعم 
 فرمانده   به سمت رياست ستاد مشترك و سرهنگ صياد شيرازي           ظهير نژاد 

رتش نيروي زميني شدند و بنده هم به عنوان هماهنگ كنندة نيروي زميني ا             
 به علت دوستي و رفاقتي كه با            صياد شيرازي .  به خدمت گمارده شدم     

از .  نيرو  هاي سپاه و بسيج داشت به مرور آنان را وارد نيرو  هاي ارتش كرد                  
طرفي نيرو  هاي احتياط به كالبد ارتش و نيرو  هاي بسيج به كالبد سپاه تزريق              

اين حرکت مي توانست قبل از اين      .  ت، جنگ مردمي شد   شدند و با اين حرك     
ر كه در آن موقع به اصطلاح فرمانده         زمان هم انجام بشود، ولي نظر بني صد       

او اعتقاد داشت كه اين نيرو  ها كارايي ندارند و          .  ارتش هم بود غير از اين بود       
 به نيروي زميني     نمي توانند جنگ راپيش ببرند اما با ورود صياد شيرازي            

ارتش روند كار عوض شد و سرهنگ صيادشيرازي از نيرو  هاي سپاه و بسيج و               
 .احتياط به نحو شايسته استفاده كرد

خودي، طرح گسترده  وآفندي فتح المبين          با تأمين نيرو  هاي انساني     
ليات غرور آفرين فتح     عم ٢/١/٦١توسط طراحان نظامي ريخته شد ودر تاريخ        

 .المبين آغاز گرديد
عراق به آغاز حمله از طرف نيرو  هاي ايراني پي برده بود به همين خاطر              
پيش دستي كرده و در منطقه شوش اقدام به تك نمود و برنامه   هاي هجومي               
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با اين حال عمليات مرحله به       .  نيرو  هاي ما را در در بعضي نقاط مختل كرد          
 . وفقيت  هاي چشمگيري نصيب نيرو  هاي ما شدمرحله اجرا و م

 به عنوان معاون هماهنگ كنندة نيرو به خدمت          ٦١روز هفتم فروردين    
.  از وضعيت جبهه   ها را خدمت ايشان ارائه كردم           شيرسيدم و گزار   )ره(امام  

ايشان پس از شنيدن گزارش ابراز محبت خاصي فرمودند و من با خوشحالي               
 صبح بود كه از دفتر          ١٠حدود ساعت    .  آمدم)  ممحل كار(به ستاد نيرو   

من مشغول  .  نخست وزيري تماس گرفته و در مورد اوضاع جنگ سوال كردند          
معمولاً در  .  صحبت با نخست وزيري بودم كه ناگهان صداي تير اندازي آمد             

آن ايام به دليل تجاوز هواپيما   هاي عراقي هر از گاهي صداي تيراندازي و                  
ابتدا فكر كردم كه از همين نوع تيراندازي    هاست،         .   رسيدپدافند به گوش مي   

ولي وقتي دقت كردم متوجه شدم اولاً صدا از راهرو و ثانياً صداي سلاح   هاي                
من كه مشغول    .  صدا   ها هر لحظه زيادترو نزديكتر مي شدند        .  سبك است 

 .مآمدرسيدگي نامه    هاي نزاجا بودم از پشت ميز كار خود جلوي ميزكارم 
ناگهان در باز شد و يك نفر با لباس سربازي وارد اتاق شد و به سوي                    

كرد فاصله آن شخص با من در حدود پنچ متر بود و من در                  من تيراندازي 
تنها .  جلوي ميز هيچ حفاظ وجان پناهي نداشتم و سلاحي در دستم نبود               
 بدهم، دفاع من اين بود كه نقطه كمتري از بدنم را در معرض تير مهاجم قرار         

به همين خاطر به پهلو ايستادم و برخورد اولين تير را در پا و دومين تير را                    
. در پهلوي خود احساس كردم و تير هاي بعدي به اطراف قلب من اصابت كرد         

مهاجم بالاي سرم آمد و به آرامي        .  بي اختيار از پهلوي راست به زمين افتادم       
من ديگر توان هيچ    .  گذاشتام   به طرف من خم شد و اسلحه را روي شقيقه          

مهاجم ماشه را كشيد و لحظه اي صدائي شنيدم و            .  عكس العملي را نداشتم   
احساس مي كردم سبك شده ام،    .  حتي عبور گلوله را در سرم احساس كردم         
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من نمي دانم آن چه    .....  چيزي شبيه خودم از بدنم جدا شد و رو به بالا رفت             
م خاكي خود،  ولي هر چه بود اين بود          كه مي ديدم با چشم روح بود يا با جس         

و مي ديدم كه    .  كه همه چيز را مي ديدم و فقط و فقط نظاره گر بودم                  
 .هنوزجسمم به پهلوي راست بر روي زمين افتاده است

 : آنچه را از اين به بعد مي گويم مطالبي است كه بعدها شنيده ام
يستي بود كه با    حادثه اي كه اتفاق افتاده بود، يك عمليات گستردة ترور         

عراق براي پوشش دادن به      .  ريزي عراق و با دست منافقان انجام شد           طرح
 و ميدان هاي نبرد تصميم داشت       شكست هاي خود در عمليات فتح المبين       

فرماند هان نيروي زميني ارتش را ترور بكند و انجام اين عمليات خائنانه را                 
من هم يكي از اهداف منافقين بودم كه به            .  فته بودند منافقين بر عهده گر    

 تير مستقيم و يك تير         ٤خاطر مسئوليتم مورد ترور واقع شدم و جمعاً              
منافقين طرحي ريخته بودند كه در اين عمليات         .  خلاص به من اصابت كرد     

گسترده تروريستي چهار مقام مسئول نيروي زميني را ترور كنند كه اولي                
و دومي جانشين فرمانده نيرو         )  رهنگ صياد شيرازي    س(فرمانده نيرو     

و )  بنده(وسومين نفر معاون هماهنگ كننده            )  سرهنگ اصغرجمالي  (
خوشبختانه درآن  .  چهارمين نفر رياست عقيدتي سياسي نيروي زميني بود          

قيدتي سياسي در مناطق عملياتي فتح        ورياست ع   نيرو ايام فرمانده و جانشن   
المبين بودند و تنها مقام مسئول كه جوابگوي نامه   هاي اداري، پاسخگو به                

همان .  مسئولان مملكت و حتي ملاقات با حضرت امام راحل بود، من بودم              
روز هم در خدمت امام ودر لحظه حمله منافقين به دفترم مشغول صحبت و                

 .ملياتي به نخست وزير بودمارائه گزارش وضعيت منطقه ع
. عمليات تروريستي با كشتن سرپرست نگهباني و هيأت رئيسه آغاز شد            

 از سلام و احوال پرسي با استفاده از رفاقتي كه از  پسمهاجم به اتاق او رفته و     



 تير خلاص /١٢

مي خواهم تورا بكشم و بلافاصله      :  قبل ايجاد كرده بود خطاب به اوگفته بود         
ود سپس در محوطه بزرگ هيأت رئيسه،         تيري به سمت او شليك كرده ب         

پرتاب )  آتش زا (عناصرمنافقين در اتاق ها را باز كرده و به هراتاق نارنجكي             
به طوري كه كلاه سبز هاي محافظ ما دراتاق شان مجروح شده             .  كرده بودند 

از دفتر فرماندهي نيرو آبدارچي و مسئول دفتر به شهادت رسيده                 .  بودند
گهبان و تلفنچي ورئيس دفتر شهيد شده بودند و پس      در اتاق من هم ن    .  بودند

همين . از آن سرباز مهاجم به اتاق من وارد شده ومرا مورد هدف قرار داده بود          
 كه دورتر از ستاد بود انجام گرفت و پس از كشتن              ٧عمليات در ساختمان     

به سوي او هم     رفته و    نگهبان و رئيس دفتر به داخل اتاق سرهنگ توحيدي          
 .تيراندازي كرده بودند كه ايشان هم زخمي شدند

وقتي چشم باز كردم نگاهي به اطراف انداختم و متوجه شدم كه در                  
 در اتاق من ٥ و ٤يكي از فرماند  هان عمل كننده در سايت        .    بيمارستان هستم 

 : با ديدن او بي اختيار فرياد زدم . او لبخندي زد و به من نزديك شد. بود
 سايت را    - باشي ٥ و ٤تو اينجا چه كارمي كني؟تو بايد در سايت              

 .تازه متوجه شدم كه مجروح هستم و نمي توانم حرف بزنم.... گرفتيد يا نه...
 :آن فرمانده با گشاده رويي به طرف من آمد و گفت

 را هم   ٥و٤سايت  .  نگران نباشيد .  عمليات با پيروزي پايان يافت     !  قربان
و باز لبخندي زد و       ١. را نداد   نامردي كرد وكليد بصره    گرفتيم  ولي صدام       

 .دوباره به تماشاي من ايستاد
من باز هم بي اختيار و با توجه به اين كه موقع صحبت كردن فك و                    

 :خيلي از اعضاي بدنم درد مي كرد گفتم

                                           
  را خواهم دادا بگيرند كليد بصره ر٥و٤صدام در آن ايام گفته بود اگر نيرو هاي ايراني سايت ) ١ 
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فلان كس چه شد ؟ آقا كجا رفتند؟ شما چرا اينجا هستيد؟ در اين حال       
كتر با لبخندي جلو آمد ومرا معاينه كرد و باز دستور داد آمپولي به من                    د

در آن حال يادم آمد كه سرباز مهاجم        .   لحظه اي بعد آرام شدم    .تزريق كردند   
به من حمله ور شد و به سوي من تيراندازي كرد و وقتي به زمين افتادم                     

. آسمان رفت روحم مثل فيلم  ها كه نشان مي دهند از بدنم جدا شد و به                   
 از جسم من جدا شد، و مثل خود من بود و آرام               که احساس كردم آن شيئي   

 .آرام از بدن من جدا مي شد روح من بود و جسمم هنوز روي زمين است
 درصد اميد به زنده ماندن من هست ولي          ١٠روز سوم فهميدم كه هنوز       

. ان به تهران آمده بودنددر اين روز خانواد ه ام از اصفه. وضعيتم بهتر از روز اول بود
 . من با ديدن آنها باز هيجان زده شده و دستورات مديريتي و امرو نهي دادم

من حالم خوب است     .  كي گفته بياييد اينجا    .  ـ شما چرا اينجا هستيد     
 ....برگرديد اصفهان 

 .و خانواده ام با چشماني اشكبار ولي آرام به تماشاي من ايستاده بودند
او گفت ما . اً دكتر بالاي سر من آمد و با من صحبت كردساعتي بعد مجدد

خانواده شما را تازه خبر كرد ه ايم، مي خواستيم حالتان بهتر شود و آنها خيلي              
گفته بوديم شما در مأموريت هستيد ولي چون با خانواده تماس . نگران نباشند

د كه شما نگرفته بوديد آنها زنگ به اين طرف آن طرف زده و متوجه شده بودن
 . هستيد و به همين خاطر امروز به ملاقات شما آمدنددر بيمارستان چمران

من از آنهايي نيستم كه دم به ساعت زنگ به زن وبچه بزنم و ! دكتر: گفتم
 ساعت كار مي كردم و شب  ها     ٢٠من در طول روز بيش از       .  آنها را عادت بدهم   

 .پس با اين حساب آنها نبايد نگران من مي شدند. وابيدمهم در ستاد نيرو مي خ
 ببينم از ديدن آنها خوشحال نيستي؟ : دكتر گفت

 .چرا اتفاقاً از ديدن آنها روحيه گرفتم: گفتم
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ما براي اينكه به مداواي تو برسيم از آنها مي خواهيم كه به                   :  گفت
 .اصفهان برگردند

 آهسته صحبت بكنم ولي      ديگر مي توانستم (  هرجور صلاح است     :  گفتم
 . هنوزكم و بيش موقع حرف زدن احساس درد داشتم

پزشكان به من سركشي    .  بود  از روز قبل تا آن موقع نفسم مختل شده          
 .مي كردند و مرا زير نظر داشتند

آن عمل يكي از سخت ترين . بالاخره براي بار ديگر مرا به اتاق عمل بردند
يعني .  اكثر بدن من دوخت و دوزي شده بودچرا كه. جراحي  ها روي بدن من بود

در اين عمل جراحي سوراخي در . هم از بيرون و هم از داخل بخيه خورده بود       
من در اين جراحي تا پاي . بدنم ايجاد كردند كه خونابه   ها را از ريه من خارج كند

 .مرگ و پرواز روح پيش رفتم ولي تقدير اين بود كه زنده بمانم
ل من بهتر مي شد، حالا ديگر مي دانستم كه چگونه مورد            روز به روز حا   

دكتر مي گفت نجات من بيشتر شبيه يك معجزه   .  هدف منافقين قرار گرفته ام   
 :وقتي دليل اين حرفش  را پرسيدم، گفت. بود

ـ اولين تير به پاي راستت خورده بود كه بدون اينكه آسيب مهمي بزند                
دومي به كمرت خورده    .   ها رد شده بود   از زير كشاله ران و از بين رگ و پي           

درست از مسير طحال رد شده بود ولي گويي يك دست غيبي در موقع                .  بود
عبور تير، طحال را به كنار كشيده و گلوله رد شده و پس از عبور تير طحال                   

سومين تير از پايين قلب رد شده بدون          .  را سر جاي خود بر گردانده است        
گلوله پس از ايجاد سوراخ در پايين ريه از آن             .  آنكه آسيبي به قلب برساند     

طرف بيرون آمده بود و چهارمين تير هم از بالاي قلبت رد شده و آن هم                     
بدون آنكه ضرري به قلبت برساند ريه را سوراخ كرده و از آن سوي بدنت                    

. و در نتيجه ريه تو از دو طرف بالا و پايين سوراخ شده بود               .  خارج شده است  
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معجزه و به نوعي لطف خداوند بود كه تو را در آن لحظات نجات                اين ها همه   
مهمتر از اين ها، تير خلاص بود، مي خواهي بداني چگونه از شر تير          .  داده است 

 خلاص ر هايي يافتي؟ 
 :بله دكتر، بفرماييد:گفتم

معمولاً در . اصولاً تيرخلاص براي اطمينان از مرگ طرف است: دكترگفت
 مرگ طرف مقابل قطعيت داشته باشد به او تيرخلاص            اعدام هم براي آنكه    

طرف ترور كننده تو هم با آشنايي كامل به اين امر گلوله اي از شقيقه تو . مي زنند
شليك كرده بود كه آن گلوله از چشم چپت وارد شده و از كنار گوش راستت           
 .خارج شده بود ومسلماً در انحراف اين گلوله هيچ كس جز خدا دخالت نداشت

وقتي دكتر اين مطالب را گفت، تازه فهميدم كه چرا چشم چپ مرا                  
. به همين خاطر از دكتر در مورد وضعيت چشمم سوال كردم                 .  بسته اند

وقتي حالت  .  فعلاً بايد نهايت تلاش را براي زنده ماندن تو بكنيم           :  دكترگفت
م وقتي اين مطلب را بيشتر پيگيري كرد       .  بهتر شد به مداواي آن مي پردازيم      

كاري .  معلوم شد كه چشم چپم كاملاً از بين رفته و آن را تخليه كرد ه اند                  
 . جز اينكه پناه بر خدا ببرم و از او كمك بخواهم. نمي توانستم بكنم

 ارتش بستري   ٥٠١ و بيمارستان    من مدت دو ماه در بيمارستان چمران       
ال مرا كه حساس ترين نقطه است       حالا مي دانستم كه پزشكان اول طح      .بودم

با .  عمل كردند و بعد ريه مرا دوخته و در نهايت پاي مرا جراحي كرده اند                  
تلاش پزشكان هر روز حالم بهتر مي شد ولي منافقين در بوق وكرناي خود                 

مسئولان امر به .  دميده بودند كه تصميم دارند ترور ناموفق خود را تمام كنند           
راقبان مرا زياد كرده و با دقت بيشتري به محافظت           خاطر اين مسئله تعداد م    

 . از جان من پرداختند
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خرج بيمارستان  .  پس از دو ماه معالجه در ايران به انگلستان اعزام شدم            
 پوند، من به جاي بستري شدن        ٥٠٠در آنجا خيلي سرسام آور بود؛ هرشب          

به .   ماندم در بيمارستان با هماهنگي مسئولان سفارت در اتاقي در سفارتخانه           
مدت يك ماه زير نظر پزشكان لندن بودم كه در نهايت آنها هم نتوانستند                  

 .كاري بكنند و من به ايران بازگشتم
.    در اين مدت فرصتي دست داد تا نحوه عمل منافقين را بررسي كنم             

آنچه مسلم است منافقين عمليات موفقي انجام داده بودند و توانسته بودندپس 
 . يات به سلامت از ستاد نيروي زميني خارج شده و فرار كننداز پايان عمل

مهمترين مهره منافقين در عمليات سربازي بود كه در قرارگاه خدمت              
اوكسي بود كه خيلي ادعاي مسلماني مي كرد و شب  ها هم براي               .  مي كرد  

او طوري جَو را براي      .  سربازان امام جماعت مي شد و پيش نماز مي ايستاد          
) خصوصاًعقيدتي سياسي (ت كرده بود كه مورد قبول مسئولان            خود درس 
او توانسته بود سوئيچ خودرو فرماند  هان رده بالارا در اختيار بگيرد و          .  شده بود 

 .هر وقت لازم مي ديد از آنها استفاده كند
يكي از كار هايي كه اين سرباز انجام مي داد اين بود كه هر روز يا يكروز در 

، اما رزشي از ساختمان هيئت رئيسه تا  محل عقيدتي مي دويد         ميان با لباس و   
بعد ها معلوم شد كه او براي هجوم به عقيدتي و بالعكس زمان را ثبت مي كرده        
وبرنامه زمان بندي شخص يا اشخاصي كه مسئول عمليات ترور بودند  تنظيم           

 .ايدكند وبرگشت آنها به محل هيات رئيسه و فرار بعد از عمليات را ثبت نم
در .  اين عمليات تروريستي منافقين يك برنامه حساب شده و دقيق بود          

آنان افرادي . اين عمليات، منافقين از زبده ترين افراد خود استفاده كرده بودند      
بودند كه قطعاً دوره   هاي نظامي عديد  ه اي ديده بودند وبه مسائل نظامي و                 

 .تروريستي آشنايي كامل داشتند
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 قبل از عمليات، همدستان منافق خود را ازطريق راه آبي        اين سرباز شب  
يك عده راهم با     .  وارد ستاد و سپس داخل ساختمان فرماندهي كرده بود            

لباس سربازي و با استفاده از خودرو  هاي فرماند  هان وارد ستاد كرده بود او                 
 ورود با   آنقدر پخته عمل كرده كه حتي با منافقين وارد ستاد شد و در موقع               

 .تعدادي از پرسنل انتظامات به صحبت و شوخي پرداخت
او عناصرخود را به چهار تيم تقسيم كرده و هر كدام را در محدوده                    

 .عملياتي و ماموريتي خود مستقر كرده بود
او و همرا  هانش با نارنجك  هايي كه استفاده كرده بودند، شليك گلوله   ها             

اي آتش زاـ در محوطه، ايجاد رعب و         وپرتاب نارنجك  هاـ مخصوصاً نارنجك  ه   
وحشت كرده بود و همه نيرو  هاي عمل كننده اهداف و مكان عمليات را به                  

مسافت  ها را ارزيابي كرده بودند و آن گونه عمل كردند كه          .  خوبي مي شناختند 
آنها حتي از ثبت زمان دويدن سرباز از محل ستاد              .  در طرح خود داشتند    

 طبقه بهره برداري كردند و تيم عمل كننده            ٩  هيئت رئيسه تا ساختمان    
منافقين پس از انجام عمليات با استفاد  ه         .  عقيدتي به موقع به ستاد بر گشت      

ازخودرو هاي فرماند هان به راحتي از ستاد نيرو خارج و خود را به خودرو هايي              
كه در جاي ديگر آماده كرده بودند رسانده و خودرو ها را عوض كرده و بدون                 

 . آنكه در آن لحظه گير بيفتند عمليات را با موفقيت به پايان رسانده بودند
پس از خروج آنها انتظامات جدي تر شده بود ووقتي مي خواستند مرا از              

 كه مربوط به وزارت دفاع بود           ستاد خارج كرده و به بيمارستان چمران         
ـ به روايت يكي از دوستان ـ ولي         !  شدندبرسانند، با مخالفت انتظامات روبرو       

وقتي داخل ماشين مراجعه كرده و مرا در داخل ماشين آن هم سرا پا خونين            
در صورتي كه    .  ديده بودند پس از دقايقي به خودرو، اجازه خروج دادند              

منافقين هنگام فرار اعلام كرده بودند كه در حال انتقال مجروحان به                     
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 اين سرباز چهره شناخته شده اي براي             بيمارستان هستند وچون خود      
البته آنها هر چند پس از       .  انتظامات بود ممانعتي در خروج آنها ايجاد نشد          

عمليات موفق به فرارشدند ولي به گفته دوستان خيلي از آنها در خانه  هاي                 
تيمي  و يا درعمليات نظامي عليه حكومت مقدس جمهوري اسلامي ايران               

و به قول معروف به سزاي اعمال خائنانه شان              كشته ويا دستگير شدند       
رسيدند هر چند كه در همان ايام نيرو هاي ارزشمند و تواناي ايران، عمليات               
غرور آفرين فتح المبين را با موفقيت به پايان رسانده و بيش از بيست وپنچ                 

 هزار نفر از نيرو ها را به اسارت          ١٦هزار نفر از نيرو هاي عراقي را كشته و             
تند و قسمت وسيعي از خاك مقدس ايران اسلامي را آزاد كردند و جواب            گرف

 .نامردي نيرو هاي عراقي و منافقين را مردانه در ميدان نبرد دادند
وقتي در انگلستان بودم خبر غرور آفرين عمليات بيت المقدس را هم               

 .شنيدم و بخش ديگري از خستگي  هاي روح و جسم من رفع شد
ره كنترل پزشكي در انگليس، به ايران برگشتم و مجدداً در                پس از پايان دو    

مسئولان امر  .  مشغول انجام وظيفه شدم    )  معاون هماهنگ كننده  (همان محل قبلي     
با .  براي راحتي من جانشين نيز برگزيدند ـ سرهنگ غفرالهي كه بعد ها امير شدـ                    

ي برايم ثبت   درصدجانباز٤٥اين حال من با توجه به اين كه يك چشم داشتم ونيز               
 به  ٦١شده بود، واقعاً كاركردن برايم سخت بود به همين دليل در پايان سال                       

  ١.افتخار بازنشستگي نائل شدم  و جناب  غفرالهي مسئوليت مرا برعهده گرفتند

                                           
در ايام جنگ بالاترين درجة پرسنل نيروي زميني سرهنگ بود  و اگر خدمت اين بزرگوار به بعد از جنگ   .  ١

 .مي پيوست با توجه به مسئوليت هايي كه داشتند مسلماً درجات بالاتري به ايشان تعلق مي گرفت
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اگر چه پس از آن عمليات تروريستي من به علت بيماري و ناتواني                   
نها تا  پايان جنگ بلكه       جسمي از گردونه مسئوليت خارج مي شدم ولي نه ت          
 .١تا آخرين لحظة زندگي دلم براي دين و ميهن مي تپد

   دلم دل به خاك وطن بسته است          وطن تكيه گاه دل خسته است 
        و زيباترين سخن ميهن است وطن اين مقدس ترين من است

  ٢.   به طولاي تاريخ پاينده است  كسي كاو به حب وطن زنده است   

                                           
 در اصفهان توسط خود مولف 1/4/84 انجام شد و متمم آن در تاریخ       7/9/77مورخه  اصل این مصاحبه در     .  1   

 . برگزار گردید
  شعر از وافی–2  
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 عاشق پرواز 

   ١    سرهنگ خلبان حميد علي مدد                                                          
 

آن روز دلشوره عجيبي داشتم و در حين پرواز مرتب ذكر مي خواندم و                
زيكي نيروهاي  وقتي به ن  .  پرواز در اطراف كرخه كور بود      .  خدا خدا مي كردم  

 را در راديوي هلي كوپتر شنيدم و        عراقي رسيدم، صداي خلبان عبداالله نجفي     
 .قوت قلب گرفتم

در آن پرواز ابتدا راكت هاي خود را برسر دشمن ريختم و بعد خود را به                 
. دشمن نزديكتر كردم و با بيست ميليمتري به جان نيرو هاي دشمن افتادم              

حميد :  ، هم پرواز من گفت    پس از آن كه تمام گلوله  هاي ما تمام شد، قلخاني          
 .جان، مهمات تمام شده، برگرديم

نگاهي به بغل هلي كوپتر كردم، هنوز دوتا راكت مانده بود، حيفم آمد                
 :آن را تقديم دشمن نكنم گفتم

 .حسين جان هنوز دو تا راكت مانده
 لحظاتي بعد دور گرفتيم كه در همين           . را هم بزنيم    پس آنها :  گفت

 .لحظه موشك دشمن به هلي كوپتر ما اصابت كرد
 متر روي زمين ٢٠٠چون ارتفاع هلي كوپتر كم بود بيش از      :  قلخاني گفت

 . كشيده شديم

                                           
 ایشان از خلبانان کبرا و یکی از مردان تاثیر گذار جنگ از هوانیروز بودند این مصاحبه در مهمانسرای -1

  .هوانیروز انجام شده است
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ميليمتري خورد و ديگر چيزي      ٢٠من يادم مي آيد كه سرم به اسلحه         
 .نفهميدم

. بپر پايين، ولي تو بي هوش بودي     :  گفتم.  آمدم به طرف تو   :   گفت قلخاني
جلوتر آمدم كه كمكت كنم     .  آتش هلي كوپتر هر لحظه به تو نزديكتر مي شد        

ولي حميد جان به خدا جرات اينكه وارد آتش بشوم، نداشتم فرياد زدم چرا                 
. ده ايناگهان ديدم كه تو در كنار من ايستا          .  كسي نيست به داد ما برسد       

 .صورتت سوخته و چشمانت بزرگ شده است
من از درد سوختن به هوش آمدم و با قدرتي كه نمي دانم از كجا            
به دست آوردم، كمر بند ايمني را باز كرده و به بيرون پريدم و در                   

 . قرار گرفتمكنار قلخاني
ه همراه  هلي كوپتر رسكيو به خلباني اشرفي وسجادي ب            :  مي گفتند

 پزشكيار براي نجات ما آمده بود كه آن هلي كوپتر را هم زده      داريوش اعظمي 
 از بدن جدا شده و به         بودند و براثر اصابت راكت به هلي كوپتر سر سجادي           

در يك لحظه   :   مي گفت داريوش اعظمي .  ود افتاده ب  آغوش گروهبان اعظمي  
 به آغوش من افتاد و من سر شهيد را به بغل گذاشتم و با                سر شهيد سجادي  

 .دست، چشم چپم را كه از حدقه در آمده بود نگهداشتم
هلي كوپتر را بازگذاشته بود كه دست ما        در   گروهبان برجسته :  مي گفتند

را بگيرد و سوار كند ولي موج انفجاراو را به بيرون پرت كرده بود و او هم در                    
تمام صورت اشرفي تركش خورده و هليكوپتر از كنترل او           .  جا شهيد شده بود  

خارج شده بود، با اين حال اشرفي خود را جمع جور كرده و توانسته                
 داخل جنازه سجادي.  نقطه اي دورتر از خط برساند بود هليكوپتر را به   

 .  بود ولي سرش بيرون افتاده بودهليكوپتر
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 در دشتي باز قرار     من و قلخاني  .  حالا ديگر خبري از نيروي كمكي نبود       
 گرفته بوديم و طوري گيج شده بوديم كه مسير وسمت نيروهاي خودي را               
 .هم نمي دانستيم و به همين خاطر به سمت نيروهاي دشمن در حركت بوديم

 بالاي سر ما     به يك باره هليكوپتر خلبان عبداالله نجفي        :    گفت قلخاني
من از مانور او    .   خود مسير نيروهاي خودي را به ما نشان داد           پروازآمد و با     
وضوع  شدم و سمت حركت خود را عوض كردم و تو هم به تبعيت                 متوجه م 

 .از من پشت سرمن آمدي
 درجه بود، بدن ما      ٥٠آن روز پنجم مرداد ماه و دماي هواي بيش از               

سوخته بود و واقعاً حرارت جهنم را در وجود خود احساس مي كرديم با اين                 
 .حال جلو مي رفتيم و  در تلاش بوديم كه خود را نجات دهيم

ما بيش از يك كيلومتر از لاي سيم خاردارها گذشتيم در :  مي گفتقلخاني
صورتي كه همان محل ميدان مين وسيعي بود و لابه لاي سيم خاردارها پر از               

ما حدود سه كيلومتر آمديم تا . مين بود ولي هيچ كدام از اين مين ها منفجر نشد
ادران پاسدار به خيال آن كه من عراقي هستم ـ بر. به نيروهاي خودي رسيديم 

من فرياد زدم بابا، من     .   ـ به سمت ما نشانه روي كردند        )من سبزه رو هستم   (
گفتم . مگر خلبان ها زنده ماند ه اند: يكي از پاسداران گفت. هليكوپترمخلبان آن 

 ما از بي سيم خبر شهادت شما را:  پاسدار گفت .  آره هم من زنده ام هم كمكم      
برگشتم و نگاهي به عقب كردم . كمكم هم پشت سر من مي آيد:گفتم. شنيديم

 .ديدم ، كمكم نيست به پاسدارها گفتم برويد دنبال آن يكي خلبان
رفتيم دنبال خلبان، او داخل گودالي كه از برخورد گلوله             :  پاسدارگفت

ه ما او را ك    .  توپ به وجود آمده بود افتاده بود و نمي توانست خارج شود                
صورت و اكثر اجزاي بدنش سوخته بود از گودال خارج كرديم و به پشت خط      

 ما را ابتدا به يك چادر و سپس به اهواز منتقل               ان،آن برادر .  منتقل كرديم 
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پرستار . آنجا بيمارستان نبود بلكه هتلي بود كه بيمارستان كرده بودند         .  كردند
 شما را مي شناسم، شما چند روز پيش براي          من:   آمد و گفت   به طرف قلخاني  

عيادت يكي از دوستانتان به اينجا آمديد و بعد دسته گلي را نشان داد و                     
 با سر تاييد     اين همان دسته گلي است كه شما آورده بودي قلخاني            :  گفت

ولي احساس مي كردم لحظه به لحظه ضعيف        .  كرد و من هم تماشا مي كردم      
 .توان تر مي شوم و از حال رفتمونا

من وقتي خبر سانحه شما را شنيدم به سرعت     :  د مي گفت مسعود نيك مر 
تو تشنج كرده بودي و تمام بدنت مي لرزيد           .  خود را به بيمارستان رساندم      

لحظه اي بعد بي حركت شدي،داد و فريادراه انداختم، دكتر بالاي سر تو آمد و             
 .اين كه مرده است: معاينه كرد و گفتتورا 

. ـ من يادم مي آيد كه تشنج كردم و لحظه اي بعد، ناظر خودم بودم                  
يعني تمام وجود خود را مي ديدم و تمام بدنم سوخته بود و جاهايي از بدنم                  

مثلاً پشت سرم و كمر و       .  را مي  ديدم كه در حال عادي هرگز نمي شود ديد          
ديگر .   در مسير مستقيم چشم نيستند، مي ديدم       پشت پا وتمام نقاطي را كه      

 صورتم را مي ديدم كه گرد شده بود و مسعود نيكمرد       .  احساس درد نمي كردم  
دكتر با كمي تعلل ـ وحتي بي ميلي ـ            .  را مي ديدم كه جيغ و داد مي كند        

ر نزديكتر وقتي اين حرف را شنيدم، خودم را به دكت.  اين كه مرده است   :  گفت
كردم و سعي كردم به دكتر بگويم كه من زنده هستم و شايد هم گفتم، ولي                  

وقتي دكتر با دوتا اتو به من شوك وارد كرد، ديگر چيزي                  .  دكتر نشنيد 
نفهميدم و لحظه اي بعد خود را روي تخت ديدم كه دراز كشيد ه ام و دكتر و                 

 .بودند بالاي سر من مسعود نيكمرد
 هم  مسعود نيكمرد .   را به فرودگاه آوردند      بعد از مدتي من و قلخاني        

: در اصفهان از من پرسيدند     .  هواپيما از اهوازبه اصفهان آمد     .  همراه ما بود     
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آن شب  .  ما را به تهران منتقل كنند      :  نه دكتر گفت   :  كسي را داري؟ گفتم    
صبح روز بعد ما  را به بيمارستان         .     هوانيروز به ملاقات ما آمدند      فرماندهان

پرستار از من شماره تلفن خواست و من در كمال ناباوري                 .تهران آوردند 
 .توانستم تلفن يكي از اقوام را كه در ذهنم بود به او بدهم

وقتي به خانه ما زنگ زدند ـ معلوم شد كه تلفن             :  مادر خانمم مي گفت  
آن روزها  .  ستار داد ه ام ، من فكر كردم كه تو به شهادت رسيدي              اورا به پر   

رسم بود هر كس شهيد مي شد، اول مي گفتند دست و پايش شكسته و يواش          
من هم فكر كردم كه توشهيد شد ه اي و          .  يواش خبر شهادت او را مي دادند      

 در اين حال ناباورانه به     .  مي خواهند آهسته آهسته خبر شهادت تو را بدهند         
اول تورا نشناختيم، بعد يقين      .  بيمارستان آمدم ـ به همراه خواهر همسرت        

 . پيدا كرديم كه تويي و خيالمان راحت شد كه زنده هستي
از خواهرم سراغ    .  آن شب به منزل شما رفتيم        :  خواهر خانمم مي گويد         
يروز تماس گرفته و حالش خوب       او گفت كه د    .  را گرفتم )  آقاي علي مدد   (شوهرش

من به او گفتم مثل اينكه مجروح شده و به بيمارستان تهران آورد ه اند، او                      .  است
 .او را آرام كردم و صبح روز بعد به ملاقات تو آمديم. خيلي ناراحت شد

وقتي تو را ديدم، اول نشناختم، ولي بعد يقين كردم كه        :  خانمم مي گويد 
: بعد گفت .  بد جوري سوخته بودي    .   هستي دتو همسر من حميد علي مد       

دخترم دو شب پيش خواب ديده بود كه هليكوپتر تو آتش گرفته و تو در                   
دكتر اين مريض   :  آتش سوختي ـ درست روزسانحه ـ بعد از دكتر پرسيدم            

 .كي ترخيص مي شود؟ گفت دو سه روز ديگر
. ر دو سه روزآينده، مرگ من بود       ـ منظور دكتر از مرخص شدن من د         

تنها .   درصد سوختگي داشتم و تمام بدنم سوخته بود          ٦٠چون من بيش از      
نقطه سالم من شكمم بود كه به خاطر لباس ضد گلوله نسوخته بود و همان                 



 تير خلاص /٢٦

صورتم به شكل توپ درآمده بود      .  لباس باعث سالم ماندن كليه هايم شده بود       
دكتر راست مي گفت كه من در سه        .  ه بود وعفونت  پوست تمام بدنم را گرفت      

روز آينده مرخص مي شوم، چرا كه بعد از سه روز وضع من خيلي بد شد و                    
ديگر درد تمام وجودم را گرفت و زخم ها عفونت كردند و از صحبت هاي آنها                

ديگر بدن من هم توان       .  معلوم بود كه اميدي به زنده ماندن من نداشتند            
 منتظر بودم، روحم  مقابل درد را هم نداشت و         نشان دادن واكنش حتي در       

يكي ازآشنايان  .  ي هميشه از اين دنيا جدا شود       ابراي دومين بار و اين بار بر       
چون ديدم اوضاع تو خيلي وخيم است به سراغ يك دكتر متخصص           :  مي گفت

چون اين مجروح خلبان و     :  دكترگفت.  و توانا رفتم و او را بالاي سر تو آوردم           
اين دكتر  .  است حاضرم مداواي او را بر عهده بگيرم وچنين شد          مجروح جنگي  

اين .  برنامه غذايي مرا عوض كرد و يك آرايشگر متخصص بالاي سر من آورد             
آرايشگر هر روز صورت مرا مي تراشيد وبا اين كار عفونت پوستي من كمتر                 

از طرفي دكتر هر روز پانسمان مرا عوض مي كرد و براي تعويض                 .  مي شد
. ان مرا به حمام مي برد و باند ها را خيس مي كرد و از بدن من مي كند                 پانسم

. كندن باندها خيلي زجر آور بود و هر روز هزار بار آرزوي مرگ مي كردم                   
وقتي آب از روي دوش به زخم هاي من مي ريخت، هر قطره آن مثل سوزني                 

 . به استخوانم فرو مي رفت و گاهي از شدت درد فرياد مي كشيدم
 هم انجام داديم    همين طريق مداواي تو را با قلخاني       :واد ه ام مي گويند خان

 .  را هم انجام مي دادو همان دكتر مراقبت از قلخاني
ـ من هفتاد روز در بيمارستان تحت درمان بودم و با آنكه خيلي زجر                  

 مدتي جلوتر از    قلخاني.   مي شد مي كشيدم ولي وضع جسماني ام هر روز بهتر        
بالاخره دكتر اجازه داد كه به       .  چون سوختگي اوكمتر بود    .  من ترخيص شد  
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در منزل هم زير نظر همان پزشك تحت مداوا بودم و ديگر                  .  منزل بروم 
 .مي توانستم قدم بزنم و گاهي آهسته آهسته به خيابان هم مي رفتم

ناگهان چشمم به مرغان     .  واده به خيابان رفتم    يك روز به همراه خان      
به ياد  .  برياني افتاد كه در جلوي ساندويچي به دستگاه بسته شده بودند               

وقتي در اصفهان بودم قرار بود براي شام يك مرغ بريان              :  خاطره اي افتادم 
در خيابان مسجد سيد جلوي مغازه مرغ برياني ايستاده      .بگيريم و به خانه ببرم    

مرغ مورد نظر خود    .   خواستم يكي از مرغ ها را انتخاب كنم و بخرم         بودم و مي  
را انتخاب كردم، قبل از اينكه وارد مغازه شوم مردي كنار من ايستاد و با                    

دوست داري اين مرغ را       :بي اختيار به او گفتم    .  حسرت به مرغ ها نگاه كرد      
ي خواستم برايت بخرم ـ همان مرغ مورد نظر را كه از آن روغن مي چكيد و م              

 او كه لباس مندرسي پوشيده بود با چشماني             براي خود بخرم نشان دادم  ـ     
شايد باور نداشت وشايد فكر مي كرد تعارف مي كنم        .  بي فروغ به من نگاه كرد     

من او را به     .  و لحظاتي بعد به حالت بي ميلي با علامت سرجواب مثبت داد             
و آن مرغ را با ساير وسايل       همراه بچه اي كه در بغل داشت وارد مغازه كردم            

و ا.  مورد نياز براي او خريدم و او را مرخص كردم و پول آنها را حساب كردم                  
پس از لحظه اي تصميم     .  نگاه مهرآميزي به من كرد و آهي كشيد و رفت             

گرفتم مرغي براي خودمان بگيرم كه متوجه شدم به اندازه كافي پول ندارم و             
 .برگشتمبا دست خالي به خانه 

ر طول مدتي كه در آن سانحه در داخل هليكوپتر مي سوختم، شايد اين  د
ماجرا بيش از صد بار در جلوي چشمانم مجسم شد وگاهي در درون آتش                  

امروز اگر زنده ماندم و از آن . اين نسيم خنك آه او بود. احساس خنكي مي كردم
 .ودهمه آتش جان سالم به در برده ام همه  اش به خاطر دعاي آن مرد ب
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آخرين كلام اين كه پس از اين همه مداوا پزشكان تشخيص دادند كه ديگر                   
سال ها توان راه رفتن     .    نمي توانم پرواز كنم و مرا ازنظر پزشكي بازنشسته كردند              

الان .  فيزيكي سالم و كامل نداشتم و تحركات بدني برايم مشكل و زجر اور بود                     
كه بايد و شايد نمي توانم حركت كنم و با اين             كمي بهتر شد ه ام ولي هنوز آن گونه          

 .حال عشق پرواز براي هميشه در وجودم هست و تا زند ه ام عاشق پروازم

 نياكي و   اينك با تمام عشق و ايمان به روح خلبان شهيد حسن سجادي            
د و به برادر جانبازم آقاي        كه در همان عمليات شهيد شدن        استوار برجسته 
 درود مي فرستم و خالصانه ترين سلام و درود خود را به روح              داريوش اعظمي 

 ١.، هم پرواز ديرينه ام كه بعدها شهيد شد، تقديم مي كنمشهيد قلخاني
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           

رمانده هوانیروز شد، به جهت آنکه در دوران انقلاب هم رزم بودیم و               زمانی که تیمسار صفایی نژاد ف      -1
من مقالات و شعر انقلابی می نوشتم مرا به تهران احضار کرد و در مهمانسرای هوانیروز اتاقی در اختیارم                          

ان این خاطره یکی از هم. گذاشت و این امر باعث شد که من بتوانم با رزمندگان هوانیروز مصاحبه داشته باشم          
 »نویسنده« . مهمانسرای هوانیروز انجام شده است117خاطراتی است که در اتاق 
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 پيك ويژه 

 ١ستوان حسين زهره وند                                                             
 

مي دانستم آن شب عملياتي داريم و دلم مي خواست در اين عمليات،               
ولي چون شب قبل تا صبح بيدار بودم فرمانده ام           .  من هم نقشي داشته باشم     

 .ت كنماز من خواست كه بروم و ساعتي استراح
من هم به ناچار و عليرغم ميل باطني به طرف سوله رفتم و روي تخت                 

دوست داشتم خيلي زود خوابم ببرد و خستگي يك            .  سربازي دراز كشيدم   
شبانه روز كار مداوم را از تنم بيرون كرده و با نيروي بيشتر و بدن آماده تر                     

. لت خواب گرفتم چشمانم را بستم و حا    .  آماده انجام مأموريت هاي بعدي باشم    
از دور دست صداي انفجار گلوله  هاي توپخانه به گوش مي رسيد و اين مسئله           
نشان مي داد كه نيروهاي خودي با نيروهاي دشمن مبادله آتش سنگيني                

البته صداي گلوله ها آنقدر نبود كه مانع خواب من شود ولي يادآور                 .  دارند
صورت داوطلب به منطقه    شب گذشته من به     .  لحظاتي بود كه ديشب داشتم     

 و يك سرباز اين بود كه در        رفتم و مأموريت من به همراه گروهبان اردستاني        
 كه داراي راديو رله بود و دستگاه هاي مجهز           ٦٦آنجا يكدستگاه خودرو گاز      

 .مخابراتي روي آن سوار بود تعمير كرده وبه منطقه خودي برگردانيم
.  نقطه ارتباط تلفني برقرار كند   ١٢ كه مي توانست همزمان با      اين ماشين 

براي دادن اطلاعات در انتهاي يكي ازخاكريزها كه به صورت بن بست بود                 

                                           
. حمزه بودند و بعدها به هوانیروز منتقل شدند21 ایشان از پرسنل ل -1  
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مستقرشده بود در مدت مأموريت اطلاعات ارزشمندي را به يگان خودي                
پس از پايان مأموريت وقتي مي خواست به عقب تخليه            .  مخابره كرده بود     

وقتي اين خبر را به ما       .  ر اشكال فني شده بود و روشن نمي شد          شود، دچا 
 و آن سرباز داوطلب شديم كه برويم و آن  را تعمير و به                  دادند، با اردستاني  

 مي توانستم  تعميرات     وليالبته تخصص من مخابرات بود،      .  يگان برگردانيم 
مان ماشين مدتها دست من بود و       ماشين را هم انجام دهم خصوصاً اين كه ه         

 .مي دانستم كه اشكالش از پمپ آن است
بالاخره فرمانده به ما اجازه داد و ما پس از برداشتن ابزار مورد نياز با                   

 .يك موتور تريل به آنجا رفتيم و ماشين را در تاريكي شب را ه  انداختيم
ود و اطراف    ماشين حدود استقرار ما را پيدا كرده ب         موتوردشمن از صداي  
ولي محل اختفاي ما درخاكريزي بود به صورت بن بست      .ما را مرتب مي كوبيد   

 . واز هدف گلوله در امان بود
 شد و راننده و همراه آن به سوي             ن بر طرف  يب فني ماش  يبالاخره ع 

در طول راه چند گلوله به اطراف ماشين           .  نيروهاي خودي حركت كردند    
 . شدخورد ولي ضرر كلي به آن وارد ن

پس از آن، ما با همان موتور تريل به يگان خود بازگشتيم و نزديك هاي               
 .صبح به محل استقرار خود رسيديم

آن شب هوا مهتابي بود و ديد كمي داشتيم با آن كه چراغ موتور                      
 .خاموش بود به مشكلي برنخورديم

بازگشت ما به يگان، در زماني بود كه فعاليت هاي آماده سازي زياد شده              
من استراحت راجايز ندانستم و تا        .  ود وبه قول معروف بوي حمله مي آمد         ب

 .شب به فعاليت پرداختم
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پس از صرف شام كه در حضور فرمانده يگان بوديم، ناخودآگاه براي                 
لحظه اي چشمم بسته شد و فرمانده با ديدن آن وضع، از من خواست كه                   

 .آمدم و روي تخت دراز كشيدم. كمي استراحت كنم
صداي گلوله، فكر كار يگان، وگاهي    .  رچه مي خواستم بخوابم، نمي شد     ه

لت غمرتب از اين پهلو به آن پهلو          .  فكر زن و بچه، رگ خواب، بريده بود          
 .مي خوردم ولي از خواب اثري نبود

اصلاً اثري از ستاره    .از لابه لاي در نيمه باز سوله نگاهي به آسمان كردم           
گاهي صداي امر و نهي فرمانده و        .   گرفته بود  نبود و تاريكي همه جا را فرا        

گاهي صداي پاي پرسنل و يا زوزه ماشين، سكوت سوله را بر هم مي زد و به                  
 .بي خوابي من دامن مي زد

شايد خوابم ببرد ولي .  سعي كردم كه همه افكار را از ذهن خود خارج كنم
ي شد و در عالم     فكر بچه اي كه در راه بود، ناخودآگاه به حريم خيالم وارد م              

 .خيال گاهي با يك پسر وگاهي با يك دختر نوازد و ناديده،به گفتگو مي پرداختم
صداي پچ وپچ فرمانده كه در پشت سوله با چند نفرصحبت مي كرد،                

لحظه اي با دقت به حرف هايش گوش كردم،  .  همه افكار را از ذهنم خارج كرد      
يكي .  ز پرسنل كادر بلدند    اين مسير را فقط دو نفر ا         :  و فرمانده مي گفت   

 .  و ديگري زهره ونداردستاني
 به مأموريت اعزام شده و زهره وند هم آنقدر خسته بود كه                 اردستاني

 :ولحظه  اي بعديك نفرديگر چنين گفت. گفتم ساعتي بخوابد
 بيداركنيم تا هر چه زودتر       ما به علت كمبود وقت مجبوريم زهره وند را         

 .اين نامه را به خط برساند
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وقتي اين جمله را شنيدم خواب وخستگي و بچه و صداي گلوله از يادم               
با سرعت از روي تخت سربازي به پايين پريدم و به بيرون سوله آمدم و                .  رفت

 : خطاب به فرمانده گفتم
 .من آماده انجام هر ماموريتي هستم

 :من بلافاصله گفتم. ش از ديدن من تعجب كردندفرمانده و همراهان
 .به جاي آنكه وقت را ازدست بدهيم بفرمائيد من چه كار بايد بكنم

عمليات تا ساعتي ديگر آغاز      :  فرمانده بلافاصله رو به من چنين گفت         
خواهد شد و ما وظيفه داريم كد عملياتي راديو ـ اسم رمزـ ونقشه عمليات را               

 . يم واين كار فقط از دست تو برمي آيدبه قرارگاه يدك برسان
در حالي كه با پشت دست، چشمانم را مي ماليدم تا باقي مانده خواب                 

 من آماد ه ام ، نامه كجاست؟ : آلودگي را از آن بزدايم، گفتم
فرمانده، بلافاصله پاكت لاك و مهر شد ه  اي را كه در دست داشت به                  

 پاكت نامه را مي گرفتم رو به يكي از      و در حالي كه من    .  بفرما:  من داد و گفت   
 : پرسنل كرد و گفت

 .موتور تريل را بياوريد) اسماعيل رهبر(آقا رضا
آقا رضا دوان دوان رفت و لحظه اي بعد صداي موتور تريل كه هر لحظه                

 .نزديكتر مي شد در فضا پيچيد
اهانش فرمانده و همر  .  بلافاصله چفيه به دور گردنم انداختم و سوار موتور شدم            

 براي من آرزوي موفقيت كردند و من با يك حركت نمايشي به راه افتادم
اكثر .  كيلومتر را طي كنم١٠براي رساندن نامه مجبور بودم مسافتي حدود 

اين مسير تپه ماهور بود كه از بس چرخهاي موتور ازآن مسير رد شده بود،                  
در طول راه اولين . ه كردمي شد با احتياط در آن مسير ازتويوتا در روز هم استفاد

ـ   نظرم گذشت، اين بود كه براي سلامتي سرهنگ آبشناسان          مسئله اي كه از  
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 ـصلواتي بفرستم كه موتور سيكلت را وارد جبهه  تيمسار شهيد حسن آبشناسان  
ا موتور زوره كشان تپه ماهورها ر. كرد و خيلي از مشكلات ترابري را حل نمود         

يكي پس از ديگري پشت سر مي گذاشت و تمام هم و غم من اين شده بود كه   
 . برسانمهر چه زودتر اين نامه را به ستوان نوروزي

هر چند .ديگرنه به فكر خواب بودم و نه ترسي از حيوانات وحشي داشتم           
 آفتاب شوق   ولي در دلم  .  آن شب هوا ابري بود و از ستاره و ماه خبري نبود             

 ترهرچه به منطقه نزديك   .  را به سوي هدف مي كشاند    مروشن بود و اين شوق       
مي شدم صداي گلوله ها بلند ترمي شد وگاهي در نزديكي هايم گلوله هاي               

من توجهي به گلوله ها نداشتم و سعي مي كردم         .  دشمن به زمين مي خوردند    
 . بدون معطلي به سوي هدف برانم

كه از نظرم مي گذشت اين بود كه خدايا كمكم          عاييددر آن لحظات تنها     
 .كن و به من ياري بده كه اين نامه را هر چه زودتر به مقصد برسانم

با آنكه آن مسير را به خوبي مي شناختم ولي تاريكي اجازه نمي دادكه                
 كه براي خودم     علامتيبا زحمت زياد از روي         .  موقعيتم را مشخص كنم    

چونكه درآنجا مسير به    .  يكي سه راهي رسيد ه ام   داشتم حدس زدم كه به نزد      
 .گونه اي بود كه بايد از وسط دو تپه رد مي شدم

عراق منطقه را به شدت زير آتش گرفته بود و نيروهاي ما مقابله به مثل        
صداي گلوله لحظه اي خاموش نمي شد وگاهي صداي انفجار در             .  مي كردند

من تمام . را به گلوله بسته است  نزديكي من گوياي آن بود كه دشمن اين جا           
مسيررا چراغ خاموش آمده بودم و مطمئن بودم دشمن از وجود من درمسير               

ولي چون دشمن مسير را ثبت كرده بود، به همان خاطر آنجا              .  اطلاعي ندارد 
 .را به گلوله مي بست كه مانع تردد خودروها و نيروها بشود 
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 دنبال آن در آسمان به پرواز       ناگهان صداي زوزه گلوله اي را شنيدم و به        
در يك لحظه تمام بدنم      .  درآمدم و چند متر دورتر از جاده به زمين خوردم            

خون در دهانم جمع شد و احساس درد شديدي در پاي چپ و               .  به درد آمد  
لحظه  اي  .  پهلوي چپم كردم خواستم تكان بخورم كه شدت درد بيشتر شد            

 وباز با احساس درد مطمئن شدم كه        تامل كردم ومجدداً تكاني به خودم دادم      
 .توانائي تكان خوردن ندارم

 : شروع به راز و نياز با خدا كردم وگفتم
خدايا، مي داني كه در اين لحظه، نگراني من از اين است كه اين نامه به                 

خودت كمك كن كه اين نامه را به دست صاحبش             .  دست مسئولان برسد  
خدايا، .  ا بعد از آن به شهادت برسان       برسانم و اگر قرار است شهيد بشوم مر         

سربازان تو در جبهه منتظر من هستند كه اين نامه را به دست آنها برسانم،                  
خدايا، تورا به حق پهلوي شكسته حضرت فاطمه   .  تا  آنها عمليات را آغاز كنند     

 .قسم مي دهم به من كمك كن كه اين مأموريت را به پايان برسانم
 . رضا قسم مي دهم به من كمك كنخدايا تو را به حق امام

ابتدا خيال كردم كه دچار     .  ناگهان صداي موتور خودروئي در هوا پيچيد       
توهم شدم ولي با نزديكتر شدن صداي موتور ماشين، مطمئن شدم كه يك                

 چرخها  صداييدستگاه تويوتا به من نزديك مي شود صداي موتور تويوتا با               
 . خودرو همين مسير را طي مي كندادغام شد و من يقين پيدا كردم كه آن

آهسته آهسته شبح خودرو را ديدم، خودرو نزديك ونزديكتر شد ودر               
خواستم فرياد بزنم   .  نزديكي موتور سيكلت كه جاده را بسته بود، متوقف شد           

و او را از حضور خود مطلع كنم ولي از بس خون در دهنم بود و دندان ها و                      
سرنشين تويوتا به    .  ازحنجره در بيارم     فكم شكسته بود، نتوانستم صدائي         

 :موتور نزديك شد و با دست زدن به موتور  گفت
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موتورش داغه، تازه به زمين خورده بلافاصله نگاهي به اطراف كرد و من              
سرنشين خودرو با ديدن من به طرف        .  درامتداد نگاه او دستم را بلند كردم        
 .ماشين دويد و اسلحه  اش را برداشت

 توكي هستي؟:  به من نزديك شد و با صداي دورگه اي گفتآهسته آهسته
او گلنگدن  .  هرچه سعي كردم كلمه اي بر زبان بياورم، ديدم نمي توانم             

به هر مصيبتي بود تمام توانم را در         .  زد و خواست مرا مورد هدف قرار بدهد        
 .نايم جمع كردم و گفتم نزن

من هم  .ح شد ه ام او جلوتر آمد و باديدن وضع من مطمئن شد كه مجرو            
 .از لباس او متوجه شدم كه يكي از برادران سپاهي است

 ايراني هستي؟: گفت
 . حمزه٢١آره از لشگر : گفتم

بلافاصله سرش را برگردانيد وبه دوستش كه از ماشين پياده شده بود،               
وقتي به اندازه كافي به من نزديك          .  خوديه، بيا جلو و آمدند جلو        :  گفت

 .ر به مقر يگان يدكمرا بب: شدند،گفتم
 . ببريمتو داري مي ميري، تو را بايد به نهر عنبر: يكي از سپاهيان گفت

 خيلي فوري. مرا ببريد يدك: گفتم
خواستند مرا از زمين بلند كنند كه با دست آنها را متوقف كردم                     

دم، پس وبلافاصله خاك زميني را كه كنده بودم و نامه را در آن خاك كرده بو     
 .فوراً مرا به يدك ببريد: زدم و نامه را برداشتم و به سينه گذاشتم و گفتم

: يكي از آنها گفت    .  برادران سپاهي بلافاصله دور زدند و مرا بلندكردند         
آنها مرا سوار   .  من سري تكان دادم و هيچ نگفتم      .  همه جاي بدنت خون است     

 .ماشين كردند و به مقر يدك  بردند



 تير خلاص /٣٦

 را در مقابل خود ديدم، پاكت را از سينه  ام بيرون              روزيوقتي ستوان نو  
 . آورده و به او دادم و  از حال رفتم

 از برادران سپاهي    در حالي كه رمقي نداشتم، مي شنيدم ستوان نوروزي        
 .تشكر كرد و آنها از ما جدا شدند، دنبال مأموريت خود رفتند

صله برانكادر آوردندو مرا روي آن نشاندند و به طرف اورژانس يدك              بلافا
وقتي روي برانكادر دراز كشيده بودم رو به سوي آسمان بي ستاره كرده           .  بردند

 .خداياخيلي ممنون ـ اگرمي خواهي جان مرا بگير اشهدان لا الا الااالله: وگفتم
منطقي   زمانآتش دشمن شديدتر شده بود و حركت آمبولانس در آن             

. يكي از بهياران اطراف دهان مرا شستشو داد و آمپول به من تزريق كرد       .  نبود
 مأمورمراقبت من شده بود و بالاي سر          سربازي هم از طرف ستوان نوروزي      

به غيراز من تعدادي مجروح در اورژانس يدك حضور               .  من ايستاده بود   
تر شد مجروحان اوليه را سوار        داشتند و ساعتي بعد كه آتش دشمن كم           

سرباز مراقب من هر چه التماس كرد كه مرا هم سوار                .  آمبولانس كردند 
آمبولانس بكنند نشد و در نهايت مرا سوار ميني بوس كردند كه صندلي  هاي              

 .آن را در آورده بودند و به جاي آمبولانس انجام وظيفه مي كرد
 ايم كه صداي انفجار مهيبي     هنوز چندصد متر از اورژانس دور نشده بود        

بلند شد و به دنبال آن ميني بوس ترمز كرد واحساس كردم در حال دور                    
آمبولانس :   اشاره دست پرسيدم چي شده؟ گفت      بااز سرباز همراه    .  زدن است 
 .پودر شد

لحظه لحظه  .  ميني بوس دور زد و از راه ديگري به راه خود ادامه داد                
 . چيزي نفهميدمضعف تمام وجودم را گرفت و ديگر
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وقتي چشم باز كردم ديدم چند نفر با لباس سفيد مشغول مداواي من                
نمي توانستم حرف بزنم ولي از     .  نده ا هستند و سرمي به دست من وصل كرد        

 .صحبت هاي آنها فهميدم كه در عين خوش هستم
بايد اينها را به انديمشك اعزام كنيم،       :  دقايقي بعد يكي از بهياران گفت      

در انديمشك  .  وار آمبولانس كردند و آمبولانس به حركت درآمد           ما را س   
اين مريض : دكتري بالاي سر من آمد و پس از معاينه من به دستيارش گفت             

 .را هم به اراك منتقل كنيد
دقايقي بعد من در داخل قطاربودم و از سرباز همراه من خبري نبود، ولي به 

او سعي مي كرد با     .  ده داشت جاي او يك نفربهيار مراقبت از من را بر عه             
صحبت هاي خود به من روحيه بدهد ولي من با اينكه خيلي درد مي كشيدم                

بار ها .  مي كردر را انجام داده بودم با روحيه تر از آن بودم كه او فكتمچون مأموري
 هر وقت چشم باز      م،در طول راه از هوش رفتم  و دوباره به هوش مي آمد               

من قدرت تكلم نداشتم .  ديدم كه از من مراقبت مي كندمي كردم آن بهيار را مي
ي بود يولي دلم مي خواست به نوعي از زحمات او تشكر كنم بهيار كه آدم دانا              

گوئي از نگاه من فكرم را خوانده بود وهر وقت نگاه من با چشم او تلاقي مي    كرد 
 .راحت باش، من وظيفه ام را انجام مي دهم: مي گفت

اك رسيديم و ما را بر آمبولانس هاي كه از پيش آماده شده             بلاخره به ار  
ناگهان عده اي از كاركنان وافرادي كه در . بود سوار كردند و به بيمارستان بردند

بيمارستان بودند به طرف من آمدند و شعار مرگ بر صدام را سر دادند تعداد                 
 ولي من لباس به تن داشتند) خاكي(زخمي ها زياد بود اكثر آنها لباس سربازي    

 .پلنگي داشتم و به همين خاطر هم فكر مي كردند من عراقي هستم
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بهياري كه همراه من بود براي دقايقي از من دور شده بود و با ديدن                   
است او    آقايون اين ايراني  :  اين وضع خود را دوان دوان به من رساند و گفت            

 .در جبهه زخمي شده، بكشيد كنار، او يك تكاوره 
ه دور مرا گرفته بودند ناباورانه عقب كشيدند ومن هم وضع               افرادي ك 

فك و دهانم طوري بود که اصلاً تواناي صحبت كردن را نداشتم، و گرنه                    
بلافاصله بلندگوي  .  مي توانستم با دو كلمه خودم را به آنها معرفي كنم               

بيمارستان اعلام كرد كه ما زخمي هاي جبهه هستيم و بيمارستان احتياج به             
دارد وبه دنبال آن اكثر افرادي كه در اطراف ما بودند داوطلب اعطاي                خون  

 .خون شدند و به صف  ايستادند
 روز در بيمارستان اراك بودم و در اين مدت تركش پهلو و               ٤من حدود   

پاي چپم را درآوردند و با اين مداوا كمي حالم بهتر شد ولي دكتر به من                      
 لذا پا بايد به تهران اعزام شوم و          گفت براي مداواي فك و دندان و همچنين        

 . به تهران اعزام شدم
در اين مدت آن قدر درد كشيدم كه به فكر هيچ كس نبودم و حتي فكر       

 .و قدرت پرواز به سوي خانواده ويگان را نداشتم
تنها اطلاعي كه از جبهه به گوشم رسيد اين بود كه نيروهاي اسلام                  

غاز كرده اند وبا موفقيت به اهداف مورد         عملياتي به نام والفجر مقدماتي را آ        
از اينكه من هم سهم كوچكي در اين عمليات داشتم احساس            .  نظر رسيده اند 
 .غرور مي كردم

ابتدا فَكم را عمل     .  ي قرار گرفتم   حبلافاصله در تهران تحت عمل جرا       
كردند و دنداني در دهانم كاشتند و سپس پاي چپم را عمل كردند و آن را                   

 .گچ گرفتند
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ي صحبت پيدا كردم و با اطلاعاتي كه به دستم آمد              يچند روزبعد توانا  
 روز است از جبهه تخليه شد ه ام ودر بيمارستان به           ١٥معلوم شد كه بيش از       

او باردار بود و نزديكي هاي وضع حملش        .  ناگهان به ياد زنم افتادم     .سر مي برم 
ني تك و تنها افتاده و      اه لحظه هائي افتادم كه در سه راهي شر        يادباز به   .  بود

آن شب با خدا عهد بستم كه اگر زنده ماندم و تولد          .  با خدا راز و نياز مي كردم     
فرزندم راديدم اگر پسر باشد اسمش را رضا و اگر دختر باشد اسمش را زهرا                 

 .بگذارم و با خود عهد بستم كه يك سفر به زيارت امام رضا برويم
 جبهه در من قوت گرفت وتصميم          لحظه به لحظه فكر زن و و بچه و          

هر چه سعي    .  گرفتم به هر ترتيبي است با خانواده ام ارتباط برقرار كنم               
داد  و اين مسئله خيلي مرا آزار مي         .  مي كردم تلفن منزل به يادم نمي آمد        

 به همراه    ناگهان بلند گوي بيمارستان اعلام كرد كه خانم اعظم طالقاني              
راي سركشي به مجروحان بيمارستان آمدند به دنبال آن خانم                گروهي ب 
پس .   به سالن ما آمد و پس از ملاقات با چند نفر به سراغ من آمدند                 طالقاني

از سلام و احوال پرسي از ايشان خواستم كه با خانواد ه ام تماس بگيرند و                    
 با كمال ميل پذيرفت و از من قانيو خانم طال  .حضور مرا به به آنها اعلام نمايد      

سپس .  زور زدم و شماره تلفن مغازه برادرم يادم آمد           .  شماره تلفن خواست   
 . خودش براي تلفن به منزل ما از سالن خارج شد

از ايشان  .  دقايقي بعد آمد و اعلام كرد كه كسي گوشي را بر نمي دارد                
او بلافاصله با دكتر معالج من صحبت كرد .  خواستم ترتيب مرخصي مرا بدهد      

دقايقي بعد من با يك دستگاه      .  فقت او را براي مرخص شدن من گرفت        او مو 
 بود از بيمارستان خارج شدم و         پيكان استيشن كه متعلق به گروه طالقاني        

 .وقتي به تهران رسيدم ابتدا به در مغازه برادرم رفتيم
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غازه برادرم رسيديم متوجه شدم كه در مغازه بسته است  و       وقتي به در م   
از راننده همراهم خواستم كه از مغازه        .  يك پارچه مشكي روي آن كشيده اند      

راننده رفت و لحظه اي بعد       .  همسايه علت نصب اين پارچه سياه را بپرسد         
در )  منظور من بودم  (امروز از پادگان خبر دادند كه برادرش        :  برگشت و گفت  

از راننده مجدداً خواستم كه همسايه برادرم را تا پاي           .  بهه شهيد شده است   ج
 .همسايه آمد و با ديدن من خشكش زد . ماشين بياورد

امروز از پادگان آمدندوگفتند تو را        :  لحظه اي بعد دهان باز كرد و گفت        
ات  با موتور به مأموريت فرستاده اند و موتورت درب و داغون شده واز جنازه                

 بردم با شنيدن اين خبر به فكر فرو رفتم و در يك جمع بندي پي.ري نيستخب
كه همه عوامل از وضع ظاهري موتورتا منهدم شدن آمبولانس و تغيير مسير               

.  و به خبر شهادت من منتهي شده است         ،ميني بوس دست به دست هم داد       
بر ورود  فتم و از اوخواستم به نوعي خ       گبلافاصله ماجرا را به همسايه برادرم        

 .مرا به برادرم اطلاع دهد
همسايه برادرم با چند نفر تماس گرفت و زنده بودن مرا به آنها اعلام كرد و                      
پس از آماده شدن زمينه، مغازه را بست و پارچه مشكي را از مغازه برادرم كند و                         

 .همراه ما به محل سكونت ما كه فاصله كمي با مغازه برادرم داشت آمد
 و ولوله اي در محل به پاشد و همه براي ديدن من كه                با ورود من شور   

 . بعضي ها شهيد زنده مي گفتند، به كوچه ريختند و گوسفندي قرباني كردند
در آن لحظات من صورتم پانسمان وپايم در گچ بود ونمي خواستم مادرم          

لذا تصميم گرفتم به منزل پدر خانمم     .  به طورناگهاني مرا در آن حالت ببيند        
و بعد از مدتي حضور مرا به مادرم اعلام            همان محل بود بروم     وهم ساكن كه ا 
بلافاصله به منزل پدر خانمم رفتيم و در همان در خانه جوياي حال                .  كنند

 .خانمم شدم كه اعلام داشتند براي زايمان به بيمارستان اعزام شده است
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 آنكه  تصميم گرفتم قبل از ورود به خانه سري به بيمارستان بزنم و با                
 .خيلي ها مخالف اين تصميم من بودند من به بيمارستان رفتم

ورود من مصادف با تولد فرزندم بود با يكي از مسئولان بيمارستان                  
مشورت كردم و او ابتدا فرزند پسرم را كه تازه به دنيا آمده بود به من نشان                    

قي سپس با يك برنامه حساب شده ترتيبي داد كه من توسط تلفن دقاي              .  داد
 .با همسرم صحبت كنم

مسئله ارتباط تلفني به خوبي و خوشي انجام شد و پس از اين ارتباط                 
دستي كرد و تا پشت شيشه         تلفني مسئول بيمارستان مرا سوار يك چرخ         

 .اتاقي كه همسرم خوابيده بود، برد
روي تخت خوابيده بود و  از پشت شيشه نگاهي به همسرم كردم كه آرام         

كه قطره اشكي از گوشه چشمم         در حالي .  دوخته بود چشم به سقف اتاق      
سرازير شده بود نگاهي به آسمان كردم وگفتم خدايا رضايم به رضاي تو و                  

 .همانطوري كه با تو عهد بستم اسم بچه ام را مي گذارم رضا
يا : در حالي كه  پرستار چرخ دستي را به بيرون ساختمان مي برد گفتم             

 از بهبودي به همراه همسر و فرزندم رضا براي      قول مي دهم كه پس   !  امام رضا 
 ١.پا بوسي تو به مشهد بيايم

 
 
 
 

                                           
 وقتی در خانه  سازمانی هوانیروز در در شاهین شهر بودیم یک نفر به من اطلاع داد که ستوان                          -1 

این .   بود وقتی پای صحبتهای این رزمنده نشستم          ب جمعی شهید آبشناسان   حسین زهزه مند از پرسنل ابوا      
 در کتاب البته خاطرات شهید آبشناسان. خاطره راهم برایم تعریف کرد که به خوانندگان تقدیم گرامی می گردد  

 .شیر صحرا  چاپ گردید
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 آوار/٤٣

 

 آوار

 ١سرهنگ محمد ولي اسدي                                                         
 

طقه اين جلسه را براي آن تشكيل داده ايم تا پرسنلي كه امروز به من                 
.  آمادگي كافي براي انجام عمليات آتي داشته باشند            ,آمده اند توجيه شوند   

اصولا در هر عملياتي، اگر از نيروهاي تازه نفس استفاده شود بازدهي بيشتري      
در )  چه فني و چه خلبان     (اميدوارم كه اين پرسنل تازه نفس        .  خواهد داشت 

البته .  ت بعدي آماده باشند    را آماده كنند و براي عمليا      هليكوپتر هااسرع وقت   
من مي دانم كه كمبود قطعات داريم و در حال حاضر در تحريم اقتصادي                  

براي ما سخت است و خيلي گران        هليكوپتر  تهيه و تدارك قطعات      .    هستيم
ولي اين را نيز مي دانم كه پرسنل هوشيار فني ما، با ايمان و               .  تمام مي شود  

اما كشور  .  اين ضعف را پر خواهند كرد      اعتقادي كه به دين و ميهن دارند،          
عراق با توجه به اين كه از استكبار جهاني دستور مي گيرد، داراي همه جور                 

 مثل ـ عربستان سعودي كه داراي             يامكانات است و حتي كشورهاي        
اي به     طور گسترده  بههواپيماهاي آواكس و نيز ساير امكانات مادي است،            

در چند عمليات اخير چقدراز نيروهاي       شما ديديد كه     .  عراق كمك مي كند  
پس .  به اسارت نيروهاي ما در آمدند      ...  غير عراقي از قبيل سودان و مصر و         

بدانيد ما نه تنها با كشور عراق بلكه با تمام دنيا در جنگيم، چون حق                        
 ...مي گوييم و از اسلام دفاع مي كنيم، باكي نداريم و

                                           
 . فنی هوانیروز  و تنها عضو کمیسیون بودند که پس از بمباران زنده ماندند ایشان از پرسنل-1
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 بود كه با لهجه شيرين و آميخته به كردي اش براي ما                 اين سرهنگ آسيايي   
من ديگر كلمات او را نمي شنيدم وبا توجه به اين كه  او را از مدت ها                  .  صحبت مي كرد 

اويكي از قهرمانان ورزشي و يك انسان       .  قبل مي شناختم، به ياد دوران جوانيش افتادم        
به عنوان هيات حسن نيت به        يك بار نيز     .  يادم مي آيد .  وارسته به تمام معني بود      

ماموريتي اعزام شد و نيروهاي ضد انقلاب او و همراهانش را به اسارت گرفتند، ولي                    
بعدها معلوم شد به خاطر منطق و درايتي كه داشت آنها را وادار كرده بود كه او و                        

از جمله تاليف كتابي در سه       .  او داراي ويژگي هاي خاص بود     .  همراهانش را آزاد كنند    
. د، كه در حال حاضر به عنوان دستور العمل هوانيروز مورد بهره برداري قرار مي گيرد      جل

او خلباني شجاع و فرمانده اي لايق بود و وجودش در اين عمليات براي ما بسيارمفيد                  
. بود و من يقين داشتم كه وجود او هر گونه مشکلي را در بين پرسنل از بين خواهد برد          

براي اعضاي كميسون چايي آورد و از اتاق خارج شد و من باز              دراين حال سرباز نوري      
او همچنان صحبت مي كرد ولي من نمي دانم چرا در آن            :  به چهره آسيائي خيره شدم     

 .جلسه به دنبال چهره هاي حاضر در آن جلسه مي رفتم و در مورد آنها فكر مي كردم
  به كار ،فردي متفكر ومعتقدسرهنگ داوطلبي

 .، پسر خوب و پركار و اهل شوخي و مزاح سرگرد ملكي
 .همافرجديري، فردي با سواد ومتخصص

 .، مردي پركار و تلاش گرهمافر سياح پور
بچه ها اورا به   .  همافر ياور سفلي، مردي هميشه خنده رو و حاضر جواب          

 .اختندنام ديكشنري سيار مي شن
 در اين حال سرباز حسن داخل شد و استكان هاي خالي را از روي ميز                

 .جمع كردو خارج شد
آسيائي همچنان صحبت مي كرد و بچه ها سراپا گوش بودند، ولي در آن              

ناگهان .  روز من اصلاً تمركز حواس نداشتم و فقط به بچه ها فكر مي كردم               



 آوار/٤٥

صداي انفجار شديدي بلند شد     تشعشعي شديد در اتاق پيچيد و به دنبال آن           
آوار پس از لحظاتي احساس كردم كه          از زير .  و ساختمان آشيانه فروريخت    

جائي براي نگاه كردن وجود نداشت، من در       .  تمام بدنم به سوزش افتاده است     
آن جا اتاق توجيه   .  در يك لحظه همه چيز به يادم آمد         .  زير آوار مانده بودم    

ما دركميسيون بوديم و سرهنگ       .  ن بود عمليات گروه رزمي مسجد سليما      
با يك تمركز فكري،كم كم به يادم آمد و           .  آسيائي داشت صحبت مي كرد     
باز هم لحن شيرين و آميخته به كردي            .  فهميدم كه ما بمباران شد ه ايم      

نگران .بچه  ها نترسيد، الان به كمك ما مي آيند            .  آسيائي در هوا پيچيد     
 آن بلافاصله صداي خود را بلند كرد و           نباشيد، طوري نشده است و پس از        

در همين حال من    .  كمك كمك، من، آسيائي ام، به كمك بچه  ها بيائيد        :  گفت
توكل به خدا كرده و به       .ديدم ياراي حرف ندارم    .  هم خواستم فريادي بزنم    

من در زير آوار مانده بودم و خروارها خاك          .  بررسي اطراف و اكنافم پرداختم      
ود يكي از تير آهن ها مانع شده بود كه ساير تير آهن ها به               مرا احاطه كرده ب   

كنار دستم يكي از پرسنل كميسيون بود كه دستم به بدن او                 .سرم بيفتد 
من دو دستم زير آوار     .  چسبيده بود و حس مي كردم از بدنش خون مي ريزد           

چيزي نشده  :  آسيائي هنوز بچه ها را دلداري مي داد      .  بود و فقط سرم آزاد بود      
تكاني به خودم دادم، فكر كردم مرا         .  نگران نباشيد .  لان، بيرونمان مي آورند  ا

خته اند و سيمان آن سفت شده است، قدرت حركت            يداخل بتون آرمه اي ر    
ناگهان صداي تكبيري به    .  نداشتم و نمي توانستم حتي به خودم كمك كنم         

بله .   اندحس كردم كه بچه  هاي خارج از جلسه به كمك ما آمد ه           .  گوشم رسيد 
صداي برداشتن قطعات كوچكي    .  درست بود، بچه ها بالاي سر ما آمده بودند        

بوي دود مشامم   .  را مي شنيدم و هوايي كه تنفس مي كردم، طعم آجر مي داد           
ديگر سوزش بدنم . را پر كرده بود و مي خواستم كه نفسم را به حداقل برسانم          
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آيا كسي متوجه   .  كر مي كردم را فراموش كرده بودم و به زنده به گور شدنم ف            
من خواهد شد؟ آيا بچه ها خواهند توانست اين آهن ها را بردارند و ما را آزاد                  
كنند؟ لحظات به كندي مي گذشت ناگهان حس كردم كه يكي از آجرها                 

 از وراي آن نوري وسپس هواي پاكي به داخل آمد، پشت سر                برداشته شده 
بچه ها هواپيماهاي  :  يكي از آنها گفت   .  آن صداي بچه ها را صاف تر مي شنيدم      

.   كه هر لحظه دورتر و دورتر مي شد را شنيدم        را عراقي، پس از آن صداي پا ها     
. ياد زن و بچه، ياد چند روز پيش كه با بچه ها به پارك رفتيم    .  به فكر فرورفتم  

هنوز از گوشه و كنار       .  ياد لحظه لحظه زندگي    .  ياد كمبود ها و نداشتن ها    
لحظاتي .  ه مي آمد ديگر نمي توانستم صاحب صدا را تشخيص دهم          صداي نال 

صداها نزديك و   .  بعد باز صداي پاهايي را شنيدم كه به ما نزديك مي شدند             
ديگر آنقدر نزديك شده بودند كه  صداهاي آنها را تشحيص             .  نزديكتر شدند 

.... اوريد  جرثقيل را بي  ....  بيل و كلنگ را بده       .يكي بِره و لودر بياورد     .  مي دادم
لحظه به  .اين صدا ها هر چند به من روحيه مي داد اما هنوز نجات نيافته بودم              

با خود گفتم كه تا      .  لحظه فشار محلي كه در آن بودم زياد و زيادتر مي شد             
در آن لحظات به ياد خدا        .چند لحظه ديگر استخوانهايم خرد خواهد شد         

 . افتادم و شروع به راز و نياز كردم
ولي .نمي دانم از نظر تو لايق شهادت هستم يا نه           ....   شكرت    پروردگارا

خودت مرا ببخش، از زندگي سراسر گناهم استغفار           .  خدايا تو كه مهرباني    
شايد قرار است   .  مي كنم، خدايا آيا من لايق شهادت نبودم كه شهيد نشدم            

. خدايا هر چه تو مي پسندي مي پذيرم      .  شهادت من با زجر و شكنجه باشد         
.  ببخش، بعد از اين دنيا ببر        اول مرا  و را به عصمت چهارده معصومت      فقط ت 

خدايا من  .  زن و بچه ام را به تو مي سپارم        .  مرا ببخش ....  خدايا تو بزرگواري     
 .جز تو كسي را ندارم آنها  جز تو كسي، را ندارند



 آوار/٤٧

يكباره احساس كردم كه ديگر توان نفس        .  مرتب در درون ناله مي كردم     
خدايا زن و بچه ام را      .   اين بار در دلم گفتم خدايا خلاصم كن         .كشيدن ندارم 

دريك لحظه چهره زن و سه فرزندم در جلوي چشمم ظاهر             .  به تو مي سپارم  
چشمانم روي هم مي افتاد وديگر       .  شدند و از همه آنها خداحافظي كردم          

اين صدا . ناگهان صداي تكبير شنيدم   .  آخرين نيرو نيز در حال تمام شدن بود       
. خيلي سعي كردم كه باصداي بلند فرياد بزنم          .  حيه اي ديگر به من داد      رو

ولي در آن ازدحام و شلوغي و         .  بالاخره با صداي خفيفي گفتم كمك      .  نشد
صداي جا به جاي آهن ها و تيرآهن ها و ساير وسائل اتاق ديگر بعيد بود كه                  

كردم و  بار ديگر تمام توانم را در لبم جمع          .  صداي من به گوش كسي برسد      
و به دنبال آن    .  كمك:  با صدايي كه فكر مي كنم بلندترين فريادم بود، گفتم          

فهميدم كه از طرف خدا كسي فرشته نجات من            .  شنيدم....  صداي هيس    
در يك لحظه سكوت سراسرآن محل را        .  شده و گويا صداي مرا شنيده است       

 خدا  به خواست .  پر كرد و من به اميدي كه صدايم را بشنوند گفتم كمك               
باز طعم آجر مشامم    .صداي مرا شنيدند و شروع به خراب كردن ديوار كردند           

فشار تير آهن ها و آجرها      .  از شدت گرد و خاك چشمانم را بستم        .  را پر كرد  
اگر به زودي نجاتم نمي دادند تمام استخوان هايم          .  بر بدنم زيادتر شده بود      

حال دستي به شانه ام    در آن   .  لحظه به لحظه روشنائي بيشترشد     .  خرد مي شد 
حس مي كردم كه دارم از حال مي روم ولي         .  خورد، فهميدم مرا پيدا كرد ه اند     

. تلاشم بر اين بود كه مدتي ديگر مقاومت كنم، تا از آنجا نجات پيدا كنم                    
 . درحالي كه مرا بيرون مي آوردند، چيزهائي مي شنيدم

مرا كمي  ....  بينياتيكتش را نمي   .    نمي دونم و صورتش سوخته   ...  كيه؟  
از بادي كه در بيرون ساختمان به     ....  اسديه  :  بالاتر كشيد و يكي از آنها گفت        
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به طرف آمبولانس   .  بچه ها مرا سوار كرده بودند    .  صورتم خورد به هوش آمدم     
 .به خودم فشار مي آوردم و دستي تكان دادم، آنها ايستادند. مي بردند

نگران .  كي از آنها گفت مي دونم      ي.  گفتم بچه ها در زير آوار هستند        
 سوار  مرا.  ودوباره برانكارد راه افتاد    .  نباشيد، بچه ها دارند آنها را درمي آورند       

 .آمبولانس كردند و آمبولانس آژيركشان از محوطه پادگان خارج شد
 كبوترسفيد در حال     ٨ از پنجره بيمارستان بيرون را تماشا مي كردم،           

. يكي از مسئولان هوانيروز به ملاقات من آمد        .  دور زدن و اوج گرفتن بودند      
بچه ها چي شدند؟ گفت : پس از سلام و تعارف، اولين سوالي كه كردم اين بود       

لحظاتي به فكر   .  سه تا از ميگ ها را هم زدند        .   نفر از بچه ها شهيد شدند       ٨
 تا سرباز هم داشتيم با      ٢.   نفر شركت داشتند   ٧در آن جلسه با من       .  فرورفتم

 .ساب همه آنها به شهادت رسيده اند اين ح
مسئولي كه به سراغ من آمده . ناخوداگاه قطره اشكي از چشمم سرازيرشد

ولي من متحير از اين بودم كه چرا خدا مرا انتخاب نكرد . بود، مرا دلداري مي داد
با خود گفتم لابد مأموريت ديگري در پيش دارم و شايد .و چرا من شهيد نشدم

 كبوترسپيد در ٨به طرف پنجره نگاه كردم، . گاه خداوند نشد ه امهنوز مقبول در
كبوترها بالاتر وبالاتر رفتند ديگر به سختي   .  حال دور زدن و اوج گرفتن بودند      

 .  تا بودند٩كاش اين كبوترها : با خود گفتم. ديده مي شدند
 



٤٩/   باقرناصر

 ١ناصر باقر

  
ما .وها درسنگر منتظر دستور حمله بودند   بوديم نير   آماده عمليات رمضان  

با مانورها و گلوله باران هايي كه عراق داشت احساس مي كرديم عراق به حمله     
من كه مسئوليت گروهان و گردان خط شكن را داشتم     .  ما  آگاهي يافته است    

چشم و گوشم به بي سيم بود كه هر چه زودتر به صدا دربيايد و دستور                      
 داشتم كه با آغازعمليات از اضطراب و دلهره خودم            يقين.    حمله صادرشود 

 . وسايررزمندگان كاسته خواهدشد
بسم االله الرحمن    :  سيم پيچيد   بالاخره صداي فرمانده لشگر در بي        

بلافاصله گروه ويژه خط شكن و پس از آن          .  الرحيم يا صاحب الزمان ادركني     
 ٢٠بيش از   طبق جدول تنظيمي گروهان يك وارد عمل شدند و دقايقي بعد             

 حاج كاظمي .  نفر از نيروهاي ويژه وپرسنل گروهان يكم به شهادت رسيدند            
گفتم همه  :  فرمانده لشگر در بي سيم مرا صدا كرد واز وضعيت بچه ها پرسيد            

 . هر كس تكان مي خورد عراقي ها ميزنندش. جا پر از منور و آتش وگلوله است
 گروه ويژه چي؟ :گفت

 .همه شان شهيد شدند، ديگر مين جمع كن نداريم: فتمگ
گروهان دو را  .  بايد هر چه زودتر خط را بشكنيد      .  عمليات لو رفته  :   گفت

 .وارد عمل كن

                                           
ایشان .  یک بار با لباس نظامی از نجف آباد سوار مینی بوس شدم             .   ناصر فخار از نیروهای داوطلب       -1

 جای خود را به من دادند دقایقی بعد فهمیدم خود از رزمندگان و جانبازان هستند و پس از قرار ملاقات به                         
 .منزل ایشان رفتم و این مصاحبه انجام شد
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 .  هر كس سرش را بلند مي كند، تير مي خورد. آنها هم درگيرند: گفتم
چشم ايران و چشم مسلمانان و چشم آقا امام زمان            .  ببين ناصر :  گفت  

 .هر كاري مي توانيد بكنيد. به شماست) عج(
 برم  جلو: گفتم
 ياصاحب الزمان ادركني...االله اكبر : گفت

 .تمام. يا صاحب الزمان ادركني. چشم:گفتم 
 :و بلافاصله در بيسيم گفتم

بچه  ها بايد  :  از فرمانده گردان يكم قمر بني  هاشم به گرو هان هاي تابعه           
هر كس مي خواهد با من بيايد        .  ي كنيم ميدان نخود و كشمش را پاكساز       

 .بگويد يا علي
 .سيم پيچيد ولحظه اي بعد صداي يا علي مكرر در بي

عراق .  مي بردمممن در حالي كه حركت مي كردم بيسيم چي را با خود            
هركس جلو مي رفت تير مي خورد بعضي  ها هم روي مين          .  تير مستقيم مي زد  

 متري سنگر عراقي ها     ١٥و رفتم وبه     من جل .  مي رفتند و تكه تكه مي شدند      
يك عراقي از سنگرش بلند شد و با فرياد گفت قف قف وبدون توقف          .  رسيدم  

 .ما را به رگبار بست
من گوشي را ر ها كردم و قدمي به سوي             .بيسيم چي بلافاصله افتاد    

عراقي دوباره مرا به رگبار بست و من به زمين افتادم  و                  .  عراقي برداشتم 
از ضربات ساچمه  ها دريافتم كه      .  زير پايم يك مين منفجر شد      همزمان در   

 .مين والمر منفجر شده است
به جاي د هان از     .  شكمم پاره شده بود و دل و روده ام بيرون ريخت              

بي اختيار دل و رود ه ام را به داخل فرستادم و مشتي          .  شكمم نفس مي كشيدم  



٥١/ باقر ناصر  

نفس ه و د هان     راه شكمم بسته شد و از سين         .  خاك روي شكمم ريختم     
 .خون از تمام بدنم سرازير شده بود و درد تمام وجودم را فرا گرفته بود . كشيدم

عراقي از سنگر كمين بيرون آمد و با اطمينان از كشته شدن من تيربارش را در                  
كنار من گذاشت و شروع به تير اندازي به نيرو هاي ايراني كه در دشت باز در حال                       

 هاي د اغ گلوله  ها به سرو بدن من مي افتاد ونمي توانستم دم              پوكه .  حركت بودند كرد  
 .چند بار حالت سرفه به من دست داد و به سختي جلوي سرفه ام را گرفتم. بزنم

اين صدا هر لحظه نزديك تر     .  از طرف نيرو هاي خودي صداي تير اندازي مي آمد        
 .مي شد 

 .م بي اختيار سرفه اي كرد.  عراقي تير بارش را برداشت
اول .  عراقي تير بارش را گذاشت و سر نيز ه اش را برداشت و طرف من آمد                    

لگدي به من زد و بعد مرا برانداز كرد و چون ديد همه جاي بدنم لتُ پار و پراز خون                        
 .ولي آرم سپاهي مرا و تير بارش را برداشت و از آنجا دور شد. است مرا رها كرد

 احساس ضعف مي كردم و اين ضعف در          .خون از تمام بدن من سرازير شده بود        
. يواش يواش در حالت خواب و بيهوشي قرار گرفتم          .  تمام وجود من شدت مي گرفت     

. احساس كردم يكنفر كه مثل خود من بود از بدنم خارج و به طرف بالا حركت مي كند           
نمي دانم چرا ياد دو قلوهايم كه چهار روز پيش متولد شده . يقين كردم كه روح من است

 .همين مسئله باعث شد كه روح من دوباره به بدنم برگردد. بودند افتادم
در حال رفتن به     .  دوباره ضعف بربدنم مستولي شد و باز روح از بدنم جدا شد               

 .آسمان بود كه بي اختيار به ياد لحظه خواستگاري ام افتادم
  -همسر آتي ام-با پدر و مادرم رفته بوديم و همسرم براي من چاي آورد

همسرم پس از تعارف چاي در اتاق نشست ومن زير چشمي به او نگاه                 
 پسنديدي؟: مادرم با ايما و اشاره از من پرسيد. مي كردم

 آري: و من با همان رمز و راز گفتم 
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 . مادرم لبخندي زد 
نمي دانم چه مدت گذشت كه با صداي تك             .  در اين اثنا خوابم برد      

 صداي پاي نيروها را در اطراف خود          .تيراندازي نيروهاي خودي بيدار شدم     
در حالي كه از من خون مي رفت با          .  مي شنيدم ولي توان حرف زدن نداشتم        

 خاك، كمي از پاره گي هايش  بسته         برکت دست چپ شكم پارة خود را كه به       
 . درد شديدي داشتم و اين درد امان مرا بريده بود. شده بود نگه داشته بودم

لحظه به لحظه از من      .  د و به طرف آسمان رفت      باز روح ازبدنم جدا ش     
دورتر مي شد ولي نخي از ناف من به ناف روحم بسته شده بود و ارتباط جسم              

الان نيروها  .  ناصر مقاومت كن   :  با خود مي گفتم   .  و روح مرا برقرار مي كرد      
باز به ياد لحظه ازدواجم افتادم روحم باز        .  روحم كمي پايين تر آمد     .  مي رسند

دوباره روح از بدنم جدا شد، به   .  درد سراسر وجود مرا گرفته بود     .  تر آمد پايين  
 . باز روح به جسمم برگشت. تولد دو قلو هايم فكر كردم

احساس كردم دو شبانه روز در اين          .  زمان به سختي پيش مي رفت      
با فكرو  .در اين مدت  گاهي يك و گاهي دو نفر مي شدم               .  وضعيت بوده ام   

 .گ مبارزه مي كردم ذكر با مر وخيال
ناگهان يك دستگاه تانك ايراني به ما نزديك شد و در نزديكي من روي                

 . يكنفر از داخل آن به بيرون پريد و به گوشه پاي من افتاد. مين رفت
 آخ: گفتم

 .آره : او با كمي ترس نگاهي به من كرد و گفت تو زند ه اي؟ به سختي گفتم
 ناصر تويي؟ :  د، گفتجلو تر آمد و  وقتي چهره من را دي

 : گفتم . خواست به من كمك كند. آره :گفتم
 .برو كمك آنها. بچه ها درگيرند... توبرو، به كار خودت برس 

 . بگذار لااقل تو را به جاي امني بكشانم كه زيرشني تانك ها نروي: گفت 
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و مرا كه درد تمام وجودم را با كشيده شدن در خاك گرفته بود، كنار                  
 . كشيدتل خاكي

 .برو، من احتياج به كمك ندارم: گفتم
 .اگر نيروهاي خودي آمدند، چراغ بزن . پس بيا اين چراغ قوه را بگير: گفت

. بعد از رفتن او سكوتي اطرافم را فرا گرفت          .  و چراغ قوه را داد و از من دور شد           
ي احساس كردم از هر گوشه و كنار صداي ناله مي آيد، بيشتر دقت كردم، بله صدا                   

 . حتماً بچه هاي گردان خود ما بودند كه مجروح شده بودند. ناله بود 
 .در آن لحظات كسي نبود به كمك آنان بيايد 
جسم و روح  من درحال        .  در حال از دست دادن آخرين رمقم بودم          

روحم مي خواست به آسمان ها برود و جسمم تلاش مي كرد او            .  تعارض بودند 
، روح مجدداً  از جسم من  خارج شد و بالا و                بالاخره.  را در خود حفظ كند     

احساس كردم كه اين بار آن طناب بسته شده به ناف را خواهد               .  بالا تر رفت  
ديگر جسم زميني هم هيچ دردي را احساس نمي كرد و آرام روي خاك           .  بريد

وقتي روح از بدنم جدا مي شد،       .هر چه مي ديدم با چشم روح بود        .  افتاده بود 
روح را به جسم     :  ولي يك احساس دروني مي گفت     .  ي كردماحساس درد نم   

احساس كردم اين   .  م پراز درد مي شد   مهر چند در آن لحظات، جس     .  برگردانم
ناگهان .  بار روحم خيلي بالا تر رفته است و اين رفتن او كماكان ادامه دارد                

تمام قدرت و ناي .  روحم كمي پايين تر آمد    .  صداي صحبت چند نفررا شنيدم    
كمك كمك،  :  گفتم.  روحم باز هم پايين تر آمد      .  را در گلو جمع كردم     خود  

 .من اينجام و چراغ قوه را روشن كردم
روح به جسم من برگشت ويك نفراز آنان بالاي سرم آمد  وقتي ديد نفس                      

 .مي كشم، يك تنه مرا بلند كرد و به داخل آمبولانس كه تا آن نزديكي ها آمده بود برد
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آمبولانس به  .   دو مجروح ديگر هم بودندو ناله مي كردند          در داخل آمبولانس،   
به هر دست اندازي كه مي افتاد، از موي سر تا انگشت پايم                 .  سرعت حركت كرد     

احساس مي كردم كه جسمم، روحم را گرفته و قصد ندارد او را ر ها                 .  درد مي گرفت 
 دقايقي بعد، ابتدا     .ناله مجروحان آزرده ام مي كرد، ولي نمي توانستم كاري بكنم          .  كند

احساس كردم هر دو     .  صداي يكي و به دنبال آن صداي مجروح بعدي قطع شد               
 .شهيد شد ه اند، ديگر چيزي نفهميدم

در آمبولانس باز شد و كسي كه لباس سفيد بر تن داشت، نگاهي به                   
 .هر سه شهيد شدند، ببريد شان سردخانه: داخل آمبولانس انداخت و گفت

 احساس كردم روحم تلاش در خارج شدن از جسمم را               با شنيدن اين حرف    
 .مي خواستم حرفي بزنم و همين قضيه نمي گذاشت روحم بالاتر برود. دارد

 .مي خواستم به آن آقا بگويم من زند ه ام ولي نمي توانستم
تابلوي معراج شهداي اهواز را كه به خوبي         .  وقتي آمبولانس متوقف شد   

فتم حتماً شهيد شد ه ام ولي در عالم خاكي           با خود مي گ   .  مي شناختم ديدم 
 .بودم و اين را مي دانستم كه در روي زمين خاكي هستم

 .مرا از داخل آمبولانس خارج كرده و داخل سردخانه گذاشتند
به همين  .  نمي دانستم چه رمز و رازي بود ولي مي دانستم شهيد نشد ه ام          

ت از تن من خارج      يعني هر وقت مي خواس    .  خاطر با روحم در جنگ بودم       
 .شود، با فكرو خيال وگفتن ذكر، آن را به روحم باز مي گرداندم

 .اين را در مدت مجروحيتم تجربه كرده بودم
 . يواش يواش احساس سرما و خستگي و بعد خواب كردم

وقتي چشمم را باز كردم، متوجه شدم كه در اطرافم تركي صحبت                  
 . بريز هستماز متن صحبت ها فهميدم كه در ت. مي كنند

 : همان دكتر گفت.دكتري در حال معاينه من بود
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 .او شانسي ندارد
 :  وقتي اين حرف را شنيدم به سختي زبان به سخن باز كردم وگفتم

 .مانم... مي .. زنده... من ..دكتر 
 ـ بالهجه شيرين تركي ـ : دكتر با تعجب نگاهي به من كرد و گفت

 تو چي گفتي؟ 
 .بمانممن بايد زنده : گفتم

دكتر مرا مجدداً . اطرافيان دكتر از شنيدن صدا وسخن من تعجب كردند       
چون اگر بيهوش شوي    .  من نمي توانم تو را بيهوش كنم      :  معاينه كرد و گفت   

 . اگر بخواهي حاضرم تو را بدون بيهوشي عمل كنم. مي ميري
 .باشد، دكتر بسم االله : گفتم

 . را به اطاق عمل ببريداو: دكتر بلافاصله به همرا هان خود گفت 
من . (وقتي وارد اطاق عمل شدم از من خواستند كه وصيت نامه بنويسم          

منظورشان اين بود كه وصيت نامه را        .  كه در آن حالت نمي توانستم بنويسم      
 .به زبان بگويم

 .لازم نيست چون زنده مي مانم: گفتم
 : دكتر وارد اتاق شدو گفت

.  هستم، مي خواهم با اين كارد بدنت را ببرم                من دكتر قرقره چي     
 آمادگي داري؟ 

 .گفتم بِبُر دكتر بِبُر
 .و لحظه اي بعد درد چاقو را زير شانه ام احساس كردم ورفته رفته خنك شدم

. وقتي چشمم را باز كردم، پرستاري كه بالاي سرم بود، دكتر را صدا كرد    
م را بخوانم، فكر مي كردم نماز صبحم را        با خود گفتم تا آمدن دكتر نماز ظهر        

وضوگرفتم وآمدم روي تخت     .  اصرار كردم، پرستار مرا بلند كرد          .  خواند ه ام
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متوجه شدم بخيه  هايم شكافته شده و خون . احساس كردم تمام بدنم داغ است
 . پرستار دو دستش به سرش زد و گفت بيچاره شدم دكتر . ازبدنم جاري است

 . سراغ دكتر رفتو دوان دوان به
 : لحظه اي بعد دكتر سراسيمه وارد اتاق شد و گفت

حالا به فكر نماز افتادي؟       .  تو چهل وهشت ساعت است كه بيهوشي         
 كرد ه ايم ؟ همه آنها به خاطر  +Bمي داني كه از صبح در راديو تقاضاي خون       

 .تو همين جوري مي خواهي خودت را بكشي. توست
هنوز به در اتاق عمل       .   به اتاق عمل ببرند      بعد دستور داد مرا دوباره      

 )بيهوش شدم.(نرسيده بودم كه خوابم برد
دكتر .  وقتي به هوش آمدم ديدم دست و پاي مرا به تخت بسته اند                  

دكتر وقتي ديد من چشم هايم را باز كردم، زير           .   بالاي سرمن بود   قرقره چي 
 .١االله چوخ شوكور آييلدي: لب گفت

 .احساس كردم دكتر به تركي دعا مي كند و از خدا تشكر مي كند
دكتر قبول نكرد، به او قول دادم كاري         .  از دكتر خواستم كه دستانم را باز كند         

 .قول مرا پذيرفت و دستور داد دستان مرا باز كنند . به شيلنگ ها نداشته باشم
 اختيار به  هنوز چند دقيقه اي نگذشته بود كه احساس كردم دستانم بي           

 : به دكتر اشاره كردم و گفتم. سمت شيلنگ و سوند مي رود 
 .دكتر دستانم را ببند

 .با اشاره دكتر دوباره دستانم را بستند
دو تا شيلنگ در     .  همه جاي من به قول معروف لوله كشي شده بود             

دماغ، يكي در د هان، تشت و شيلنگ ، چسب و تيوب ، سوند خون ، سرنگ ،                   
 .ن به پا، اين وضيعت من بودشيلنگ خو

                                           
 خدا را شکر ، بیدار شد. 1
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وقتي دكتر آنها را     .  روز بعد، پدرم به همراه عمويم به سراغ من آمدند            
از اين كار . آنان را از اتاق بيرون كرد .  بالاي سر من ديد، به شدت عصباني شد       

دكتر ناراحت شدم و شايد دكتر اين ناراحتي را از چشمانم خوانده بود كه                  
 .االله اكبر: گفت

گفتم كه آنها    .   سفارش كرده بود من زياد صحبت نكنم           چون دكتر 
پدرم گفت چند روز پيش، خبر شهادت تو را          .  صحبت كنند و من گوش كنم      

ما  از طريق تلفن با اكثر          .  من به او گفتم نگران نباشد       .  به مادرت دادند   
اسم تو در ليست شهداو مجروحان      .  بيمارستان هاي مهم كشور تماس گرفتيم     

 داريمط از  بيمارستان تبريز گفتند كه مجروحي به نام ناصر باقر            آنها نبود، فق  
 ) .نه ناصر فخار(

من حدس زدم كه اسم تو را با اسم من قاطي كردند و مثلاً به جاي ناصر     
به همين خاطر از نجف آباد حركت كرده به تهران . فرزند باقر نوشته اند ناصر باقر

 .مراه عمويت به تبريز آمديم و الان در كنار تو هستيمآمديم و از آنجا به ه
 : پدرم به دكتر گفت . در اين حال دكتر وارد اتاق شد

 دكتر اين كه فقط پوست و استخوان است 
 :دكتر لبخندي زد و گفت

 .نگران نباش، همه چيز درست مي شه. به لطف خدا مرده را زنده كرديم
 : وعمو آهسته از دكتر پرسيد

 ن زنده مي ماند؟دكتر اي
 : پدرم وسط حرف آنها پريد و گفت 

 .بله كه زنده مي ماند
 :دكتر روبه پدرم كردو گفت

 از كجا با اين اطمينان صحبت مي كني؟
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هر چه صاحب    .  آقاي دكتر من كارگر شركت نفت بودم         :  پدرم گفت 
يك شب حضرت علي به خواب من آمد و            .  مي رفتن  فرزند مي شديم از بي    

پس آقاي دكتر، فردي مثل       .  و خواهرش را به تو هديه كردم         اين  :  فرمود
 .بنابراين او زنده مي ماند. هديه اش را پس نمي گيرد) ع(حضرت علي 

مسلماً همين طور است    :  دكتر نگاه تحسين آفريني به پدرم كرد و گفت         
بهتر است شما به   .  شما نگران آقا ناصر نباشيد    :  و بعد روبه عمويم كرد و گفت      

 .گرديد تا ما هم به مداواي او برسيمتهران بر
روز به روز حال من بهتر مي شد و بعضي از حوادثي كه بر سرم آمده بود                 

ولي .  حتي يادم مي آمد كه مرا داخل سردخانه اهواز بردند          .  به ياد مي آوردم     
در اين ايام يكي از       .  نمي دانستم چطوري سر از بيمارستان تبريز درآوردم         

مجروحي را آورده  بود، يا براي ملاقات مجروحي به              رزمندگان گردان ما      
اتفاقي سري به اتاق من زد و         .  تبريز آمده بود   )  ره(بيمارستان امام خميني   

. خواست خدا بود    :  گفت.  وقتي از او در مورد آوردن من به تبريزسوال كردم           
ولي .  وقتي خبر شهادت تورا دادند، يگان درگير بود         :بعد آهي كشيد و گفت     

كه به خيال او و همه تو       ( تصميم گرفت قبل از تخليه تو         د كاظمي حاج احم 
به همين خاطر، پرسان     .  در اصفهان با پيكر تووداع كند      )  شهيد شده بودي   

پرسان مسير حركت تو را از شلمچه تا سردخانه اهواز رهگيري كرد و در                   
. اده و شروع به گريه نمود       اوبالاي سر توايست  .  سردخانه موفق به ديدار توشد     

ه خم شد تا صورت تو را ببوسد احساس كرد كه تو زنده                   ظدر آخرين لح   
هستي، براي اطمينان دست به بدن تو زد و يقين پيدا كرد كه تو زنده                      

 : بلافاصله فرياد زد. هستي
 .او را ببريد بيمارستان. بابا اين زنده است 
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، تعدادي شهيد به آن جا آورده         ي هوانيروز هليكوپتر  هااز قضا يكي از       
هماهنگ كرده و تورا به     هليكوپتر  بلافاصله مسئولان سردخانه با خلبان       .  بود

 براي بستري كردن     ياز بيمارستان چون جاي    .  بيمارستان انتقال مي دهند   
نبود، تو را به فرودگاه آوردند و با اولين هواپيما كه عازم تبريز بود تورا به                     

 .اينجا رساندند
ي اين مطلب را شنيدم نقاط مبهم اين سفر طولاني برايم آشكار شد              وقت

و ضمن تشكر از آن برادر از خدا نيز سپاسگزاري كردم كه اين همه وسيله را                
 . براي جا به جايي من يكجا فراهم كرد

با آن كه حالم روز به روز بهتر مي شد، گاهي شديداً احساس تنهائي                   
ن، آن هم روي تخت بيمارستان و تني مجروح و           واقعاًً در غربت ماند   .  مي كردم

يك روز بر اثر فشار زجر آور تنهائي از دكتر اجازه            .  زخمي خيلي سخت است   
وقتي تماس گرفتم   .  خواستم كه با خانواده خود تماس تلفني داشته باشم           

 .عي و چند نفر از دوستانم در همان عمليات شهيد شد ه انديگفتند شف
حالاكه حال من رو به بهبود است و        :  ود گفتم   با خ .  خيلي ناراحت شدم  

مي توانم حداقل غذاي آبكي بخورم، از دكتر بخواهم كه مرا به تهران يا حتي                
 روز براي من    ٢٥اين موضوع را به پرستار فداكاري كه          .اصفهان منتقل كند  

 )احتمالاً خانم رضائي. (زحمت كشيده بود مطرح كردم
من صحيح نيست و بايد تا پايان دوره     در چنين وضعيتي انتقال     :  او گفت 

 .درمان، در بيمارستان تبريز بمانم
من كه تنهائي مثل خوره وجودم را مي خورد، اصرار كردم و در نهايت                 

 . اورا متقاعد كردم كه در اين مورد با دكتر صحبت كند
 :  خانم پرستار در موقع رفتن از من پرسيد

 چيزي لازم نداري؟ 
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 .آناناس مي خواهم: ه بي اختيار گفتمنمي دانم چطور شد ك
 .او گفت چَشم و رفت

روز بعد كه خانم پرستار قرار بود در مورد انتقال من با آقاي دكتر صحبت                       
من اصلاً آناناس را فراموش كرده بودم، ولي مي خواستم او با دكتر                     .كند، نيامد 

 .، چون آن روز نيامده بود ناراحت شدم كندصحبت كند ودكتر را به اين امر راضي
پس از چهل و هشت ساعت بالاخره آن خانم به همراه شوهرش كه                  

آقاي خلبان در حالي كه دو كمپوت آناناس به من مي داد،             .  خلبان بود آمدند  
 :به خانم پرستارگفت

ما نتوانستيم در تبريز كمپوت آناناس پيدا         .  ببخشيد از اينكه دير شد      
م خواستم از ارتش مرخصي بگيرد و با ماشين شهر به شهر               از همسر .  كنيم

اين دوتا كمپوت را از اطراف اروميه پيدا           .  دنبال كمپوت آناناس گشتيم       
 .اگر بيشتر داشتند مي گرفتيم. كرديم و باور كنيد همين دوتا را داشتند

وقتي اين موضوع را شنيدم، شرم تمام وجود مرا گرفت و از اين كه آن خانم                     
سر خلبانش به خاطر خريدن آناناس براي من چهل و هشت ساعت، شهر به                   و هم 

اين احساس شرم در صورت من مشاهده شد و به               .  شهر گشته اند ناراحت شدم     
 : وظيفه مان را انجام داديمما : همين خاطر، آن آقاي خلبان گفت

 .و من شرمندگي ام بيشتر شد
ر گفت و دكتر وقتي       روز بعد خانم پرستار موضوع انتقال مرا به دكت            

 :بالاي سر من آمد گفت
 .ناصر باقر مي روي و مي ميري

وقتي دكتر اصرار فراوان مراديد، خلاف ميل باطني خود با انتقال من به             
 . تهران موافقت كرد
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در بيماستان تهران زخمهاي من عفونت كرد و وضع مزاجي من هر روز                
 .بدتر مي شد

 دادم كه مرا از آن بيمارستان نجات          به هر نحوي بود به عمويم پيغام        
 .بالاخره، عمو توانست انتقال مرا به اصفهان بگيرد. دهد

 .من هنوز فقط پوست و استخوان بودم و چرك هاي عفوني مرا آزار مي دادند
در اصفهان مادرم پرستاري مرا بر عهده گرفت و با چرك ها و با لاغري و بيماري                  

 من راحت باشم يك توالت بيمارستاني تهيه كرد و             پدرم براي آنكه  .  من مبارزه كرد   
 ) يكي از دو قلو ها كه دختر  بود فوت شده بود             (من در كنار پدر و مادر و زن و بچه             

 .روحيه ام بالا رفت و وضع جسمي من هر روز بهتر مي شد
در مورد هزينه  هاي بيمارستان و مخارج متفرقه، همه را پدرم تقبل كرد             

زماني كه از   .   ارگاني هزينه  هاي بيمارستان مرا پرداخت كند      و اجازه نداد هيچ   
 :او در اين مورد سوال كردند، گفت

نه فقط در مورد خرج بيمارستان ناصر، بلكه در          .  من با خدا معامله كردم    
 .مورد خون دو فرزند شهيدم كه در راه خدا دادم

 طول درمان من سه ماه طول كشيد و پس از آن ديگر مي توانستم                   
وقتي كه احساس كردم مي توانم     .  به مزرعه سر بزنم و قدم بزنم       .  بيرون بيايم 

ايشان ابتدا اصرار   .  دوباره به جبهه باز گردم با فرمانده لشگر تماس گرفتم              
اشاره به شهادت . داشت كه من باز هم استراحت كنم، اما وقتي اصرار مرا ديد          

در نهايت چون . مادرم بمانمدو برادرم كرد و از من خواست كه در كنار پدر و              
مسيرم از  .  اصرار جدي مرا ديد، از من خواست اين بار به كردستان بروم                

وقتي به تبريز رسيدم بر خود لازم دانستم سري  .  كردستان از طريق تبريز بود    
گفتند .  به همين خاطر به بيمارستان امام رفتم         .   بزنم به دكتر قرقره چي    
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ساعتي منتظر ماندم بالا خره دكتر از اتاق         .  نجام عمل جراحي است   مشغول ا 
 .به طرف او رفتم و سلام كردم. عمل بيرون آمد
 . سلام دكتر

 .دكتر بدون آنكه نگاهي  به من كند، جواب سلام مرا داد و دور شد 
 : به دنبال دكتر رفتم و گفتم

 .دكتر، ناصر باقر
 : چرخاند گفتباز دكتر بدون آنكه چشم به طرف من ب

 . عملش كرديم رفت
 .دكتر من ناصر باقرم: با لحن كلافه اي گفتم

دكتر كه دو سه پله از راهرو را طي كرده بود، با شنيدن اسم من به سرعت از پله  ها پايين                         
 .محكم بغلم كرد و لحظه اي در آغوش هم گريستيم. آمد و پس از آن كه مرا برانداز كرد
 : وقتي خانم رضايي آمد گفت.  برد و خانم رضايي را صدا كرددكتر مرا به اتاق خودش

 .خانم اين برادر پاسدار را مي شناسي؟ من با لباس پاسداري بودم
 .نه: گفت

 .ماجراي آناناس چي بود:  دكترگفت
 : خانم رضايي با شنيدن اين حرف گفت

 ١ ناصر باقر ، ماشااالله ، خوش گلميشنايواي ، االله ،

حث دكتر و خانم رضايي براي مهمان بردن من بالا گرفت و   و بعد از آن ب    
به با ورود من به منزل دكتر، وقتي اسم مرا . درنهايت قرار شد به منزل دكتر بروم

همسر و دخترش گفت، معلوم شد كه آنها با اسم من آشنا هستند و درنهايت، دختر 
 اول تا آخر ماجرا را من از. آقاي دكتر از من خواست كه خاطرات خود را تعريف كنم 

 .تا آخر عمر مديون آقاي دكتر هستم:براي دختر دكتر تعريف كردم و در نهايت گفتم

                                           
 خوش آمدی. 1
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 دكتر با شنيدن اين حرف با همان لهجه تركي ولي اين بار غليظ تر شعري براي من خواند 

 از مرگ حذر كردن دو روز روا نيست
 روزي كه قضا باشد و روزي كه قضا نيست

 اشد كوشش ندهد سود روزي كه قضاب
 ١روزي كه قضا نيست در آن مرگ روا نيست

 .مرگ وزندگي دست خداست و ما فقط وسيله هستيم: و در ادامه گفت
هنوز گرم صحبت بودم كه زنگ تلفن منزل دكتر به صدا درآمد و دكتر پاي 

چند لحظه بعد اعلام نمود كه براي انجام يك جراحي فوري . صحبت تلفن رفت 
در موقع رفتن، . قرار شد من دكتر را تا بيمارستان برسانم. بيمارستان برودبايد به 

من نمي دانستم به منزل شما : به دختر دكتر دادم وگفتم) س(يك سربند حضرت زهرا 
 .مي آيم يا حتي موفق به ديدن دكتر  شوم وگرنه هديه نا قابلي مي آوردم

 .ريف آوردي ما را خوشحال كرديهمين كه خودت تش. اين حرف ها چيه آقا: دكتر گفت
در اين لحظه، دختر دكتر، در حالي كه سربند يا زهرا را به پيشاني بسته       

 :بود، با يك شاخه گل به من نزديك شد و آن شاخه گل را به من داد و گفت
 . اين گل را هم از طرف من به رزمندگان بده

ختر دكتر  من شاخه گل را گرفتم و در حالي كه سعي داشتم اشكم را د              
پس از .  نبيند، با خانواده دكتر خداحافظي كرده و دكتر را به بيمارستان رساندم

 .خداحافظي جانانه با دكتر، به سوي كردستان به راه افتادم
هنوز خيلي از تبريز دورنشده بودم كه متوجه شدم كيف دكتر در ماشين     

 .ن رساندمبلافاصله دور زدم وخود را به بيمارستا. من جا مانده است
وقتي به در اتاق     .  اطلاعات بيمارستان مرا به اتاقي كه دكتر بود راهنمايي كرد            

 :گفتم. جلو تر رفته و او را شناختم. رسيدم، ديدم يك برادر سپاهي جلوي در ايستاده است

                                           
 .این شعر را چتر بازان قبل از پرش می خواندند. شعر از قهستانی -1
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 سلام عبداالله، اينجا چه كار مي كني؟
 .سلام آقا ناصر، مجروح آورد ه ام: نگاهي به من كرد و گفت

 حاج احمد كاظمي... حاج احمد :مجروح كيه؟ گفت: گفتم
بي اختيار به ياد لحظات سردخانه خودم واينكه چه طور حاج احمد                 

وارد .  تا آنجا آمده بود و مرا از سرد خانه به بيمارستان فرستاده بود، افتادم                 
 روي تخت    حاج احمد .  اتاق شدم نمي توانستم قدم هاي محكمي بردارم          

 :گفتم. خوابيده بود و چند سوند و شلنگ به بدنش بسته بودند
 چي شده؟ . سلام حاج احمد

من حالم خوب است تو هنوز كردستان نرفتي؟ : حاج احمد با بيحالي گفت
 .به طور اتفاقي به اينجا آمدم. گفتم چرا راهي كردستانم

 .پس زودتر برو برادرانت منتظرند: گفت
 . يد تا پايان جراحي شما اينجا بمانمنه من با:  گفتم
 . تو نبايد اينجا بماني: گفت

 . در اين حال دكتر وارد شد
 : در حالي كه كيف را به طرف دكتر گرفته بودم گفتم

 فرمانده لشگر ما ......  يهدكتر، اين حاج احمد كاظمي
 : دكتر در حالي كه كيف را مي گرفت گفت

 .بايد او را به اتاق عمل منتقل كنيم.... ت سعي خودم را خواهم كردمن نهاي
حاج .در اين حال دو پرستار مرد وارد شدند و تخت حاج احمد را حركت دادند                  

 :احمد به اشاره دست آنان را متوقف كرد و رو به من گفت
 . ناصر جان، خواهش مي كنم همين الان حركت كن

 : احمد ادامه دادحاج. نگاهي ملتمسانه به او كردم
 .قول مي دهي
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 : لحظه اي مكث كرد و بي اختيار گفتم 

 .قول مي دم
 .و پرستارها با اشاره حاج احمد تخت او را به حركت در آوردند

 .دكتر جان خواهش مي كنم نهايت سعي خود را بكني: روبه دكتر كردم و گفتم
 :  به من كرد و گفت-نه چندان مهربانانه-دكتر نگاهي 

 كسي سفارشي نيست، وجدان كاري به ما نهيب  مي زند كه هميشه        جااين
 .م خودمان را بكني سعينهايت

 .خدا اجرت بدهد دكتر: گفتم
 .پس تا دير نشده حركت كن، جاده  ها امن نيست : گفت
 : چَشم و در حالي كه مجدداً با دكتر دست مي دادم گفتم: گفتم

 . خداحافظ دكتر
 :ي نگاهم در چشم دكتر خيره ماند، دوباره گفتوقت. خداحافظ: دكتر گفت

 راستي آقا ناصر تصميم داري بعد از جنگ چه كاره بشي؟
 .بعد از جنگ، كشاورزي مي كنم: گفتم
 چرا كشاورزي؟: گفت
اولاً كشاورزي خودش جبهه اي است و ثانياً شغلي كه خارج از               :  گفتم

 در  و خودخواهي   بهتر است چون تهمت ، دروغ ، غيبت         .  درون جامعه باشد  
 .آن كمتر است
 .خوش به حال تو كه فكر همه چيز را كرد ه اي: دكتر گفت

 . خوش به حال شما كه كارتان نجات انسان هاست:گفتم
 .باز او رابغل كردم و از اتاق خارج شدم. دكتر لبخندي زد
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عبداالله با حاج احمد در انتهاي راهرو به طرف اتاق عمل در حركت                   
 .عتر خود را به منطقه مي رساندمبايد سري. بودند

 .من حتي نتوانستم از حاج احمد يا عبداالله علت مجروحيت حاج كاظم را بپرسم
چون اجراي دستور فرمانده، مهمترين مسئله     .  به سرعت از بيمارستان خارج شدم     

 .است آن هم در زمان جنگ
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 آخرين تصميم 

 ١ سرهنگ فني اسماعيل حاج حسني                                                    
 

در .  نرسيده بود، ولي حركت انقلاب شدت گرفته بود   ثمرهنوز انقلاب به    
اين ايام سيل عظيمي در جنوب راه افتاده بود و ما براي كمك به سيل زدگان          

 .در مأموريت اهواز بوديم
همه جا رخنه كرده بودند و ما را هم زير            آن روز ها ماموران ساواك در       

 .نظر داشتند
ما گروه يك دستي بوديم و قبل از اعزام به اهواز در اصفهان هم در كنار           
هم بوديم و در راهپيمائي  هاي پرسنل هوانيروز و مردم اصفهان شركت                  

باتوجه به مورد فوق در اهواز هم در كنار هم مشكلي نداشتيم و                  .  داشتيم
 به سفارشات ماموران ساواك، شب ها به حسينيه اهواز مي رفتيم و            بدون اعتنا 

 .در سخنراني آيت االله خزعلي شركت مي كرديم
 بهمن نيز مثل روز هاي ديگر آماده جابه جايي مجروحان و            ٢٢صبح روز   

مأموريت امروز ما با ديروز فرق      .  انتقال مواد غذايي به مناطق سيل زده بوديم        
 صبح به ما دستور دادند آماده پرواز بشويم و           ٧ز ساعت   چرا كه قبل ا   .  داشت

با توجه به اينكه اين دستور غير عادي بود ،متوجه شديم كه اين ماموريت با                 
 رفته و هليكوپتردر هر صورت به پاي  .  ماموريت  هاي ديگر بسيار متفاوت است    

 به  نيادقايقي بعد، جناب سروان سلطاني      .   را براي پروازآماده كرديم     هليكوپتر

                                           
 . ایشان از    پرسنل فنی هوانیروز بودند-1
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كنترل پرواز رفت و در برگشت اعلام كرد كه اين مأموريت سري است و ما                  
 . استاندار خوزستان را ترابري كنيمموظفيم بقراط جعفريان

.  آمدند هليكوپتردر همين اثنا استاندار به همراه چند نفر ديگر به پاي               
 كه اهل جنوب بود، همه را مي شناخت واعلام نمود كه استاندار به                  ننوري

 . و محافظين او هستندهمراه سرلشگر شمس تبريزي
بلافاصله استاندار ومحافظ او سوار هلي كوپتر شدند و وقتي من از                   

 خواستم كه خشاب سلاح آنان را بگيرد، او از من خواست               گروهبان سهرابي 
 سپهبد بقراط   -من بدون تعارف به طرف استاندار      .  من اين كار را انجام بدهم      

 رفتم و به  ايشان گفتم كه طبق مقررات پروازي بايد خشاب شما                -جعفريان
 .و محافظانتان را تحويل بگيرم

 محافظ  او بلافاصله خشاب كلت خود را داد و اشاره به استوار حدادي              
من بلافاصله خشاب  ها را در      .  خود نمود و او هم خشاب خود را تحويل داد            

 . شدم هليكوپتر گذاشتم و سوار هليكوپترجعبه بيروني 
اطر او من احساس كردم كه استاندار لباس ضد گلوله دارد و به همين خ         

 .را زير نظر داشتم
حدود سي مايل از اهواز دور شده بوديم كه استاندار از جيب خود دو                  

او كلت  .  عدد خشاب درآورد يكي خشاب كلت بود و ديگري خشاب يوزي              
 .  دادخود را خشاب گذاري كرد و خشاب يوزي را به استوار حدادي

 متوجه  جعفريان.   را به خلبان گفتم      من با گوشي هدست بلافاصله موضوع        
 . را گرفت و با خلبان شروع به صحبت كرد-كلاه خلباني-موضوع شد و هدست 

 از خلبان خواسته   از صحبت   هاي او كم و بيش متوجه شدم كه جعفريان          
 -ستوان سلطاني نيا- ولي گويا خلبان.به جاي دزفول به دهلران يا مهران برود       

 . حرف او را قبول نكرده بودند-كمك خلبان- و ستوانيار سيد محمد نورين
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 در صندلي پشت خلبان نشسته بودم و فعل و             هليكوپترمن در داخل     
 در  هليكوپترديدم ولي احساس كردم      انفعالات خلبان و كمك خلبان را نمي        

 .آسمان دور مي زند
ناگهان استاندار از جاي خود بلند شد و در حالي كه سيم هدست به                          

 در يك لحظه برگشتم و ديدم كه نورين     .  گردنش گيركرده بود به سختي آن را باز كرد          
 .يار سلطاني بود و سلطاني دور مي زد در اختهليكوپترروي فرامين افتاد و لي 

 :اوبا خشم و فرياد گفت. با ديدن اين صحنه من به طرف استاندار رفتم 

فكر .   به همين خيال باشيد     - آن موقع من همافر بودم       -شما همافران 
 من او را طوري    .  مي كنيد شاه شكست مي خورد و به طرف من حمله كرد             

 به طرف    از آن طرف سهرابي    .  دگرفتم كه نتوانست از كلتش استفاده كن         
 بدون اطلاع از عواقب كار رگباري به سوي    استوار حدادي . رفت استوار حدادي 

 در اين حال با     استوار حدادي .   افتاد هليكوپتر بست وسهرابي به كف       سهرابي
 سده را از همان ارتفاع        راباز كرد و پيكر نيمه جان سهرابي         هليكوپترپا در   

من با استاندار درگير بودم و نمي         .   به پايين انداخت    )حدود سه هزار پايي    (
 هايي از  ناگهان صداي انفجار شنيدم و شعله       .  گذاشتم از كلتش استفاده كند     

 .دمشآتش را ديدم و بيهوش 
 به بيرون ريخته و      وقتي چشم باز كردم، ديدم دل و روده سلطاني نيا            

خواستم حركتي بكنم متوجه شدم توان         .  چشمش از حدقه در امده است      
در خواب آرامش خاصي داشتم     .  به خواب رفتم  .  خوابم مي آمد .  حركت ندارم   

م را براي لحظه اي باز كردم صداي        مچش.   گونه احساس دردي نداشتم    وهيچ
 .حاجي نخواب حاجي بلند شو_  در گوشم بود حاجيسلطاني نيا
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ولي خواب شيرين تر بود و باز به خواب رفتم و در آسمان پروازكردم دو               
روحم بالاتر از خودم . و ديگري روحم بود  )  جسمم(نفر شده بوديم يكي خودم      

  مرا صدا كرد، روحم به جسمم برگشت و يك           وقتي سلطاني نيا  .  قرار داشت 
من در آن دقايق تمام كار ها و فعل انفعالات زندگي ام را در جلوي               .  نفر شدم 

راهپيمايي، پخش اعلاميه ، بحث با دوستان ، شوخي  ها و              .  چشمم مي ديدم 
ن روز ها تكه كلام ما آخرين تصميم بود و هر كس پيشنهادي مي كرد به او                 آ

 در آن لحظات جسمم به روحم       -مي گفتيم آخرين تصميم را بگير و بعد بگو          
روحم مي خواست بالاتر برود ولي جسمم       .  مي گفت، آخرين تصميمت را بگير     

 .كه به طور نامريي به روحم بسته شده بود، نمي گذاشت
 نفر عرب زبان را شنيدم و در يك لحظه ديدم كه من و                   صداي چند 

وانت به سرعت مي  رفت و من اكثرا در             .   را سوار وانت كردند      سلطاني نيا 
بعضي وقت ها به خاطر دست انداز،     .  خواب بودم و خواب هاي طلايي مي ديدم      

رد مي كردم و بعد دوباره     جسم و روحم با هم يكي مي شد و شديداً احساس د            
 .به خواب مي رفتم

دور و بر مرا افراد سفيد      .  يكبار چشم باز كردم و نگاهي به اطراف كردم          
جيب هاي مرا بيرون    .  احساس كردم كه در بيمارستانم      .  پوش گرفته بودند   

اون همافره ـ اون : مي ريختند در جيب من تعدادي اعلاميه بود يكي، مي گفت         
 .يه  ها را  ببينيدانقلابيه ـ اعلام

. خون مي خواستند. صداي پرستار هارا مي شنيدم.اين بارمي خواستم بخوابم
 : يكي از پرستار  ها گفت

 خودمان خون مي دهيم 
 .در هر صورت خيلي خوابم مي آمد. من گاهي دو تا مي شدم وگاهي يكي



٧١/ تصميم آخرين  

 بر پرستار  ها دور و  .  وقتي بيدار شدم، احساس كردم ديگر خوابم نمي آيد          
حرف  هاي آن  ها  .  از من سوال مي كردند     .  مرا گرفتند دكتر بالاي سر من آمد       

يك نفر هم مرتب مي گفت من       .  را مي فهميدم ولي نمي توانستم جواب بدهم      
 .خبرنگارم، بگو چه اتفاقي افتاده

 .ولي من نمي توانستم به او جواب بدهم
را كه لباس عربي در مقابل خود يك نفر      .  ساعت  هاي بعد حالم بهتر شد      

 هليكوپتروقتي دود بلند شد، يقين پيدا كردم كه     :  او گفت .  پوشيده بود، ديدم  
 .با وانت شما را به بيمارستان رساندم. سقوط كرده و خودم را به شما رساندم 

 : آخرش گفتم. خيلي به خودم فشار آوردم
 .نكند.... دست شما درد .... دس.....ممنون.... خيلي 

 .حرف مي زند. بياييد حالش خوب شد: رياد زدبلافاصله ف
 .پرستار  ها دور  من جمع شدند،  توانستم كم و بيش با آنان  صحبت كنم
 :گفت. از آن مرد لباس عربي باز هم تشكر كردم و از او آدرس خواستم

 .من به خاطر خدا به شما كمك كردم و آدرس ندارم
 ما را   هليكوپتر   وضعيت تيوق  رسكيوهليكوپترروز  هاي بعد معلوم شد كه      

 و اعلام کرده كه كلاً سوخته و متلاشي شده بود به هوا نيروز گزارش داده بود       
اين خبر به سرعت برق به خانواده ما          .   كه همه پرسنل كشته شده اند         بود

ولي چند روز بعد، خبر زنده ماندن ما در روزنامه   ها منتشر شده               .  رسيده بود 
 .نبال ما آمده بودندبود و خانواد ه ام به د

يكي از روزنامه   ها، اسم مرا به نام همافر خلبان معرفي كرده بود و هم او                 
 .زنده بودن مرا اعلام كرده بود
 . به انگليس اعزام شد و من در ايران ماندمچند روز بعد سلطاني نيا
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ابع اقتصادي و نظامي و       در آن حادثه اسناد ارزشمندي از چاه  ها ومن           
مبالغ زيادي پول و دلار به دست آمد بعضي  ها از ما در مورد دلار و پول  هاو                    

 ما جوابي نداشتيم و فقط اين قدر مي دانستم كه             اسناد سوال مي كردند كه    
 .اسناد فراواني به دست آمده كه براي ايران حياتي است

امي و سياسي به ملاقات ما   در اين ايام چند نفر از مسئولان بلند پايه نظ          
آمدندو اعلام كردند كه شما قهرمان هستيد و خدمت بزرگي به كشور كرديد              
و به دنبال آن به ما قول دادند كه از ما به نحو مطلوبي قدرداني شود و                         

 . درج شد ولي پيگيري نشد٢٧١تقاضاي درجه تشويقي كردند و در دستور 
رواز برگشتم و در عمليات      من پس از بهبودي نسبي دوباره به خط پ           

 .زيادي شركت نمودم
امروز من عوارض سخت آن سانحه  را به يادگار دارم و هنوز   در راه                      

گاهي سرم گيج مي رود و به زمين       .  رفتن مي لنگم و هنوز كمرم درد مي كند         
. مي خورم و شايد يادگار دوران خدمتم در ايام بازنشستگي همين درد  ها باشد            

ور مي كنم كه تا پايان جنگ در جبهه   ها حضور داشتم و با               ولي احساس غر  
اين همه درد و مصيبتي كه دارم اعلام مي كنم اگر نياز كشورم باشد در هر                  

 .كجا حاضر به خدمت و فداي جان هستم
 



٧٣/   در آسمانامريه تغيير

 

 تغيير امريه در آسمان 

 ١  از سرهنگ خلبان جعفر سلطاني نيا                                        
 

 . زرهي اهوازبود٩٢ در اختيار لشگر هليكوپتربه خاطر سيل خوزستان چند فروند 
ما هم مأموريت داشتيم كه آذوقه به مناطق سيل زده ببريم و در                     

 .برگشت تعدادي از مجروحان و پير مرد  ها و پير زن  ها را تخليه كنيم
 يك  ٩٢ي رييس ستاد لشگر      ها در بهمن از طرف سرهنگ ب      ٢١غروب  

 بهمن ما پاي     ٢٢ صبح روز     ٦ساعت  .  مأموريت سري به من ابلاغ كردند        
   استاندار و سرلشگر شمس تبريزي بوديم كه سپهبد بقراط جعفريان    هليكوپتر

 به شمس    جعفريان.   آمدند هليكوپتر  ها به پاي     و چند نفر از محافظان آن       
 :  گفتتبريزي

 .به خانمم بگو دارم مي روم و فعلاً مرا حلال كن
 بود برج   ٧ آماده پرواز شد و چون قبل از ساعت            هليكوپتردقايقي بعد   

 حدود چهل مايل از اهواز به طرف          .ما بلند شديم   .  اهواز جوابي به ما نداد      
هفت تپه طي مسير كرده بوديم كه ناگهان متوجه شدم به جاي همافر حاج                

متوجه . صداي كس ديگري در هدست پيچيد       هليكوپتر، بازرس فني     حسني
 . است شدم سپهبد جعفريان

 :عليكي كرد و پرسيداو با ما سلام و 

                                           
دف قرار گرفت  هلیکوپترش مورد ه8 و فردی که در عملیات والفجر 214 خلبان ارزشمند هلیکوپتر -١

 .ولی او توانست هلیکوپتر را به زمین بنشاند
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 .كجا مي رويد
 دزفول: گفتم
 چرا؟: گفت
 .به خاطر آن كه امريه ماموريت ما  به دزفول و مناطق سيل زده است: گفتم
 . درجه سمت چپ را بگيريد وبه طرف مهران يا دهلران برويد٣٠شما : گفت
 كجا؟: گفتم
 فرقي ندارد، مهران يا دهلران: گفت
 . استامريه ما براي دزفول: گفتم
شما مي دانيد يك عده از خدا بي خبر و خائن شلوغ كرده اند و                 :  گفت

 .مملكت ناآرام است
 .ما فقط مأموريت انجام مي دهيم و مقصد ما دزفول است:  گفتم
 .بده امريه را عوض كنم : گفت
بر .  طبق مقررات پروازي، تغيير امريه در آسمان غير مجاز است           :  گفتم

 .يه را عوض كنيد، بعد هر كجا خواستيد مي رويممي گرديم اهواز شما امر
.  من مي خواهم از طريق دهلران يا مهران به عراق بروم            -اين بار به نرمي   -:  گفت

ما :   در بي سيم  آمد و گفت        در اين حال نورين   .  شما هم اگر مي خواهيد با من بياييد       
 :  در جوابش گفتجعفريان. از سانفرانسيسكو كمتر نمي رويم

 . بياورند همشما را مي فرستيم سانفرانسيسكو و مي گم زن و بچه ات را
 گفتم من به نورين.  لحنش را عوض كرد و شروع به تهديد كرد      جعفريان

 همان  جعفريان.   آسمان هفت تپه شروع به دور زدن كرد           دور بزن و او در      
 : لحن تهديد آميز خود را داشت و در ادامه گفت

 .به خسرو داد مي گم شما را اعدام كند
 .ما طبق مقررات پروازي عمل مي كنيم:گفتم



٧٥/ آسمان در امريه تغيير  

  به هم ريخته و جعفريان        هليكوپتر در يك لحظه مسافران داخل          
  زد و نورين-كمك خلبان- گلوله اي به مغز ستوانيار خلبان سيد محمد نورين       

 .درجا شهيد شد و قسمتي از بدنش روي فرامين افتاد
 .فتن آن را ديدم به زمين و آتش گرهليكوپتر لحظه اي بعد صداي برخورد 

-در لباس غير نظامي     -پدرم تازه فوت شده بود و هنوز پيراهن مشكي            
پدرم را ديدم كه با كاميون به دنبال من آمد و مرا كه داخل                 .  به تن داشتم  

 :آتش بودم، صدا كرد و گفت
 .بلند شو، سوار كاميون شو برويم

 .ديگري روحممن بلند شدم، به طرف او بروم؛ دوتا شدم؛ يكي جسمم بود و 
احساس كردم روحم، با نخ  هاي     .   به طرف پدرم رفتم ، و پدرم منتظر ايستاده بود          

 .نا مرئي به جسم پيوسته وروحم كه تا نزديكي كاميون رفته بود متوقف شد
يك لحظه سوزش سختي درپايم احساس كردم و به طور ناگهاني                  

به .  سوخت  پايم در آتش مي      .  احساس كردم كه روحم به جسمم برگشت          
م بيرون ريخته بود و       ه ا دل و رود   .  سختي آن را از آتش كنار كشيدم             
آتش دوباره به پايم نزديك شد، در         .  ميكروفون هدست به چشمم رفته بود       

 را ديدم  حالي كه  به سختي پايم را از آتش دور مي كردم، همافر حاج حسني              
صدايش كردم  .   احساس كردم كه بيهوش است         .كه در كناري افتاده        

مطمئن .  حاجي،حاجي و حاجي لحظه اي چشمانش را باز كرد ودوباره بست             
شدم كه او ضربه مغزي شده است، به همين خاطر با توجه به اين كه حال                    
حرف زدن نداشتم، مرتب او را صدا كردم كه بيدار بماند،  ولي حاجي مرتب                  

 .وابيدبيدار مي شد و دوباره مي خ
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نگاهي به  .  ناگهان در مقابل خود تعدادي كشاورز عرب زبان را ديدم              
يكي از كارگران   .  نه كاميون آنجا بود و نه پدرم        .  محل ايستادن پدرم كردم    

 ...مرتب به سرش مي زد و فرياد مي زد واويلا
دقايقي بعد ما را سوار كاميون كردند و من از نوشته   هاي در و ديوار                    

 به  قاضي طباطبائي ...  ابتدا آيت ا   . هستم  كميته هفت تپه     فهميدم كه در   
 . ملاقات ما آمد و بعد با احترام به بيمارستان افشار دزفول منتقل كردند 

ولي بعضي وقت  ها صدا  هايي را   .  من لحظه به لحظه حالم خرابتر  مي شد         
ين صحبت  ها ، متوجه شدم كه چند نفر انگليسي صحبت              در ب .  مي شنيدم

آن  ها .  مي كنند و متن صحبت  هاي آن  ها بيانگر دكتر بودن آن  ها بود                   
با اين حال مرا به اتاق عمل بردند و از خون               .  مي گفتند، كارش تمام است      

آن  ها چشم مرا كه از كاسه بيرون زده    .  پرسنل بيمارستان به من تزريق كردند     
 .ود به جاي خود برگرداندند و چند بخيه زدندب

. پس از مداواي اوليه مرا به بيمارستان پايگاه هوايي دزفول بردند                   
پزشكان و كادر پزشكي زحمت زيادي براي من وحاجي حسني كشيدند و                
سرهنگ دكتر زماني رييس بيمارستان با مقامات مسئول تماس گرفت و قرار             

 .اسرائيل ببردشد يك فروند هواپيما مرا به 
حدود يك هفته به همين منوال گذشت ولي مداواي پزشكان و لطف                

ً شهيد   فهميدم كه نورين  .  خدا شامل حال من شد وكمي بهتر شدم              قطعا
ج ولي حال حا .   هم در همان درگيري به شهادت رسيده است           شده و سهرابي  

 . نسبتاًرو به بهبود استحسني
روزسيزدهم بستري شدن ما بود كه عده اي از مقامات با تعدادي افراد               

آقاي قاضي و فرمانده     .  مسلح و عد ه اي با لباس پرواز به ملاقات من آمدند             
رات از  اكثر آن حض  .  پايگاه وحدتي و چند نفر روحاني نيز همراه آنان بودند            



٧٧/ آسمان در امريه تغيير  

آنان صورت ما را بوسيدند و به ما گل دادند و برخورد                 .  تهران آمده بودند   
من در آن لحظه         ، انقلاب و             .  خيلي محترمانه و ارزشمندي داشتند        

 .زيبايي   هايش را لمس كردم
 : قاضي پس از احوال پرسي فرمود.. آيت ا

 شما مي دانيد چه خدمت بزرگي به ايران كرديد؟ 
  نه :گفتم 

.  اسناد و مدارك زيادي همراهشان بود       .  فرمود آنان قصد فرار داشتند      
آنان مدرك سهام خودشان را نيز ،        .  مبالغ هنگفتي پول و ارز همراهشان بود       

 با آن اسناد و مدارك مي خواستند با رفتن به عراق، خوزستان          .  همراه داشتند 
د و با اين حركت ،      شما خدمت بزرگي به انقلاب كردي     .  را به آشوب بكشانند      

 .شما توطئه  را خنثي كرديد
 از ما قدرداني كرد ومن براي مداوا به              چند روز بعد تيمسار فلاحي      

 .انگلستان اعزام شدم
پس از مراجعت از انگلستان بار  ها به تهران احضار شدم و نحوه درگيري               

جمهوري  هم از طرف رييس يك بار .   را گزارش دادم     هليكوپترو وسايل داخل    
 . با من مصاحبه نمودند و از اين حركت من تقدير كردند- بني صدر-وقت 

اين .    مسلماً اگر انقلاب پيروز نمي شد، من وحاجي حسني، اعدام مي شديم           
 . حركت انقلابي ما باعث شد كه از طرف مسئولان براي ما تقاضاي تشويقي شود

از چشم % ٣٥امي نشد و من با آنكه      در هر صورت در مورد تشويق ما اقد       
از شكم آسيب ديده بودم ، به يگان پروازي برگشتم و نه تنها بيش از                 %  ٦٠و  

ساعت پرواز عملياتي دارم بلكه به عنوان استاد خلبان، اكثرخلبانان               ١٢٠٠
 - very-important مسجد سليمان را  آموزش دادم و بار  ها پرواز              ٢١٤

personnelل داشتم  با مقامات مسئو. 
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ي كه آن   در اين مدت از طرف مقام معظم رهبري، حضرت آيت االله خامنه ا              
ً در مورد       .  روز  ها رييس جمهور بودند، مورد تشويق قرار گرفتم           پس از آن مجدداً

قي درجه تشويقي اقدام كردند واين بار نيز فرمانده نيرو گفته بود كه در نامه تشوي              
 . آورده نشود و نامه را عودت دادند و باز هم اقدامي نشداسم سپهبد جعفريان

همان دكتري كه مرا     -من نياز مالي ندارم ، همسرم نيز پزشك است             
 و چون براي كشورم كار كردم ، هر چند            -مداوا مي كرد بعد  ها همسرم شد       

 .ار دارم مورد تقدير قرار بگيرمدادم، انتظ وظيفه ام را انجام
 بار شيميايي شدم و در همان جا بود كه غذاي خود را به                ٤در حلبچه   

 .كودك شيميايي دادم و آن روز  ها در رسانه   ها منعكس شد
امروز پس از گذشت سال  ها هنوز وضعيت شهادت ستوانيار خلبان سيد             

 سده كه در آن سانحه به شهادت           روهبان سعيد سهرابي    و گ   محمد نورين 
. اميد دارم هر چه زودتر در اين مورد اقدام شود          .  رسيدند مشخص نشده است   

مسلماً با انجام اين عمل دل ما بيشتر از تشويق خودم و حاجي حسني شاد                  
 .خواهد شد

  



٧٩/ مه در پرواز  

 

  پرواز در مه

  ١ صديق زاده ستاد علي٢از سرتيپ 
 

 فرمانده نيروي زميني براي معرفي فرمانده       ٦٢درتاريخ سي ام آذر ماه       
آن شب در آستان قدس       .   پيروز خراسان به مشهد آمدند       ٧٧جديد لشگر    

 در  ٢٣ساعت  .   ومقامات استان خراسان بوديم     رضوي مهمان آيت االله طبسي     
جواني بسيار آراسته با آواي      .  لي كه حرم قرق شده بود وارد حرم شديم           حا

ملكوتي اذن دخول زيارت نامه را تلاوت نمود وما در يك حالت روحاني بي                  
من با آن كه سال  ها در مشهد بودم و بار  ها توفيق             .  نظير به زيارت پرداختيم   

نداشتم و آن شب    را داشتم هرگر زيارتي به اين دلچسبي         )  ع(زيارت امام رضا  
 .سرمست از اين زيارت بودم

 فرمانده نيرو وفرماند  هان قديم و جديد لشگر به          معيتصبح روز بعد در      
 به قرار گاه    هليكوپتر بعد ازظهر قرار شد با يك فروند          ٥اهواز رفتيم و ساعت     

 . در جنوب برويم تا معارفه فرمانده جديدوفرمانده قديم انجام گيرد ٧٧لشگر 
البته فرمانده قرارگاه    .   شديم    هليكوپترزده نفر بوديم كه سوار         ما يا 

آن روز هوا بسيار مه آلود بود، تا غروب           .  جنوب هم به جمع ما اضافه شد          
فرمانده محترم نيرو از روي درايت با خلبان        .  آفتاب يك ساعت وقت داشتيم       

يي اين   صحبت و از او سوال كرد آيا با اين شرايط جوي توانا               هليكوپتريكم  
كه چون مه آلود است مي توان با ارتفاع   :  پرواز را داري؟ خلبان در جواب گفت      

                                           
 . این مصاحبه در حرکت میدانی هیات معارف جنگ در جنوب انجام شد-١
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 .پايين تا قرارگاه برويم
 هليكوپتر در آسمان اهواز به پرواز درآمد و خلبان،           هليكوپترلحظاتي بعد   

را در سطحي پايين تر از ابر  ها كنترل نمود، ما طبق تجربياتي كه داشتيم                   
د بيست دقيقه مدت پرواز ازاهواز به قرارگاه لشگر است            مي دانستيم كه حدو  

 .ومطمئن بوديم كه قبل از غروب آفتاب به مقصد خواهيم رسيد
 از روي نقشه  و عوارض زميني انجام مي شود        هليكوپترمعمولاً پرواز  هاي   

 ولي وقتي مه جلوي     -   ها وصل نشده بود   هليكوپتربه  GPSآن موقع دستگاه    -
چرا كه  .  يرد ديگر استفاده از عوارض زمين بي معني مي شود         ديد خلبان را بگ   

 .ديگر خلبان روي زمين ديد ندارد و پروازي مثل پرواز در شب خواهد داشت
دقايقي بعد در مسير جاده اهواز ـ خرمشهر به يك توده ابر بزرگي                    

 را كمي بالا     هليكوپتر  خلبان.  گرفته بود رسيديم كه كاملاً سطح جاده را          
 مثل قلوه سنگي به طرف زمين        هليكوپتراگهان دور موتور افتاد و       كشيد و ن  

 متري زمين كنترل كرد ،      ٥ را در    هليكوپترخلبان با تلاش زياد     .  سرازير شد   
 هليكوپتراين بار . را به زمين داشتيم     هليكوپتر  در حالي كه ما انتظار برخورد       

 .بالا كشيد و بار ديگر پرواز را در روي ابر ادامه داد
ير پاي ما ابر بود و به جز ابر چيزي ديده نمي شد و تا چشم كار مي كرد        ز

در اين  .  سفيدي ابر و مه بود و هيچ روزنه اي به روي زمين وجود نداشت                  
فرودگاه  ها و برج   مراقبت    هم از كار افتاد و ارتباط ما با           هليكوپترشرايط راديو   

كوپتر به سوي غرب پرواز   هلي.  ومراكز كنترل يگان  هاي زميني ارتش قطع شد      
نگاهي به ساعت كردم، حدود نيم ساعت بود كه خلبان اين مسير را             .  مي كرد  

 رساندم كه با اين نوع پرواز         به عرض تيمسار حسني سعدي     .  ادامه مي داد    
ممكن است سر از عراق دربياوريم و پيشنهاد كردم كه خلبان مسير خود را                 

 .و مقداري هم به سمت شرق حركت كندعوض كند 



٨١/ مه در پرواز  

خلبان جهت  .  اين پيشنهاد مورد قبول واقع شد و به اطلاع خلبان رسيد           
مجدداً با تيمسار حسني    .  پرواز را عوض كرد و به سوي شرق به پرواز درآمد            

 مشورت كرديم و تصميم بر آن شد كه هليكوپتر همان گونه به سمت             سعدي
پرواز كند تا سوخت آن تمام شود و بعد با توكل بر خدا ، به هرجا كه                    شرق  

البته نمي دانستيم در آن لحظات به جاده صاف خواهيم          .  رسيديم فرود بياييم  
رسيد يا روي ساختمان يا نيرو  هاي عراقي، ولي در هر صورت احتمال اين كه              

 .داشتبه طرف عراق برويم كمتر بود و ادامه اين مسير خطر كمتري 
 بعضي از مسافرين هم حرف هايي مي زدند كه خدمه هليكوپتر            متأسفانه

خلبان هم عصباني شد و تسلط     .  ناراحت شد و اين مطالب را به خلبان رساند           
خدمه هليكوپتر تازه داماد بود و دلهره عجيبي    .  بر اعصاب خود را از دست داد      

 . داشت و اين دلهره را به ديگران منتقل مي كرد
 عصر شده بود و تاريكي مطلق همه جا را پر كرده بود و ما                  ٥/٦  ساعت

از طرفي .ما اطلاع نداشتيم در چه موقعيتي قرار داريم .همچنان در پرواز بوديم   
 نرسيده بوديم حتماً آنان هم دلواپس شده         ٧٧چون به موقع به قرارگاه لشگر       

 .و در روي زمين هم عده اي نگران بودند
مه مشوش بود و فرمانده نيرو براي آن كه به آن             ات افكار ه  ظدر آن لح  

ولي همه مشغول   .  جمع آرامش نسبي بدهد، مرتب تقاضاي صلوات مي كرد            
 .در دفعات بعدي صداي صلوات كمتر و كمتر شد. دعاي خودشان بودند

ما هم  .  خدمه هليكوپتر به شدت گريه مي كرد و گريه او در همه تاثير كرده بود                
 .ا زمين نداشتيم و صورت همه برافروخته و  عصباني بودهيچ گونه ارتباطي ب

 بود كه از طرف خلبان اعلام شد سوخت هليكوپتر در حال     ٧/  ٣٠ساعت  
اتمام  است و دستور داده شد همه كمر بند هاي ايمني را ببندند و از خلبان                  

نفس در سينه   .  هم خواسته شد كه وارد ابرها بشود  و به طرف زمين برود                
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من هم جدا از بقيه نبودم، . ده بود وهمه زير لب دعا مي كردند        همه حبس ش  
. داشتيم)  ع(ناگهان ياد لحظاتي افتادم كه شب پيش در محضر امام رضا                 

ما .  شروع به صحبت با امام رضا كردم و گفتم يا امام رضا خودت كمكم كن                  
ديشب به خدمت شما رسيديم كه با زيارت شما قوت بگيريم و بتوانيم قوي                

 .ر از پيش با دشمن بجنگيمت
ناگهان در ميان مه ، گلوله  هاي مانوري كه خيلي كم رنگ بودند ظاهر                

در آن نقطه از مه خارج شد و در كمال             .  شد و خلبان به آن سمت رفت           
مسئولان .  تعجب ديديم كه درست در بالاي سر فرودگاه اهواز هستيم                

ردند و هليكوپتر روي باند      فرودگاه با ديدن ما چراغ هاي فرودگاه را روشن ك          
در دو قدمي زمين بود كه كروچيف هليكوپتر خود را به زمين انداخت و          .  آمد  

 .سر به سجده گذاشت
لحظه اي بعد همه ما در روي باند فرودگاه نماز شكر به جا آورديم و من              
از خدا و امام رضا كه ما را نجات داده بودند تشكر كردم و با خود گفتم اگر                     

 .عدي نصيبم شود، اين بار عاشقانه تر زيارت خواهم كرد زيارت ب
 



٨٣/   سرهنگ علي كلاته آقا محمديشهيد ياد به

 

 ١ آقا محمديبه ياد شهيد سرهنگ علي كلاته

 
 فتح المبين از طرف معارف جنگ  ميدانيوقتي به همراه كاروان عمليات   

من به عنوان . يشان آشنا شدم، به جنوب رفتم با ا     شهيد سپهبد صياد شيرازي   
خبرنگار و نويسنده جنگ دنبال سوژه  هاي بكر و ناب بودم و دوست داشتم با                

 .كساني كه صحبت مي كنم خاطرات دست اولي در اختيارم بگذارند
خوشبختانه اكثر افرادي كه به عنوان استاد دانشجويان دانشگاه افسري           

رات زيادي بودند ومن در آن مدت      به منطقه آمده بودند، داراي خاط     امام علي   
يكي از افرادي كه خيلي جلب توجه        .  كوتاه، خاطرات زيادي را ضبط كردم      

او فردي كوتاه قد و كمي تپل       .   آقا محمدي بود     مي كرد سرهنگ علي كلاته    
از او خاطرات زيادي    .  بود و كلامي آميخته با تركي ولي شيرين و گيرا داشت           

او زبان نويسندگي را مي دانست و خاطرات خود را طوري ادا مي كرد              .  فتمگر
اين بزرگ مرد در اكثر      .  كه به راحتي در قالب داستان و خاطره مي گنجيد           

برداشت هاي ميداني معارف جنگ حضور داشت ومن هر بار از اين بزرگوار                
 .خاطره جديدي مي گرفتم

بار ها در ستاد نيرو    .    ا خلاصه نشد  ارتباط بنده با اين بزرگوار به همان ج        
يك بار در ستاد نيرو به       .  خدمت ايشان رسيدم و از محضر او فيض بردم                        

                                           
 نفره چاپ مركز اسناد انقلاب ، تاليف ٩اكثرخاطرات مربوط به اين شهيد در كتاب لشگر        .    ١

 هیات معارف جنگ تهیه شده       و همه این مطالب به برکت      .نویسنده.اينجانب به چاپ رسيده است     
 .است
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ايشان گفتم كه در حال تدوين كتابي هستم، از شهدائي كه مجدداً به زندگي               
 .بنويس: با شنيدن اين جمله نگاهي به من كرد و گفت. برگشته اند

 .بفرما: گاه ضبط را روشن كردم و به ايشان گفتممن به جاي نوشتن، دست
 :ايشان شروع كرد 

در چهره ام دوسه تا تركش      .  آسيب هايي كه من ديد ه ام مشخص است       
است، بيني من تير خورده، شقيقه ام تير خورده، از پشت گردن تركش                    

معلوم بود بالا    .  خورده ام پا هاي من بالا نمي آيد و پاي خود را بلند كرد                
بسه .  طحال مرا برداشته اند   .  كليه  هايم را به خاطر تركش درآورد ه اند      .  آيدنمي 

 .يا باز هم بگويم
اين ها همه درست و مقدس، ولي مسئله و مطلب شهيد           !  علي آقا :  گفتم

 .زنده چيز ديگري است
 ساعت در سرد خانه بودم و اسم من در ليست شهدا به تهران               ٤٨:  گفت

 . مخابره شده بود
 .فاً مثل بقيه خاطراتت، تشريحي صحبت كن لط: گفتم
  همايون  به طرف شهرك     من و جمشيد رازقيان     در عمليات بدر  :  گفت

من فرمانده آتشبار بودم وماموريت يگان ما پشتيباني آتش از             .  عراق رفتيم 
 به عنوان افسر رابط از من        جمشيد رازقيان .  بود)  ص(لشگر محمد رسول االله   

من .   شب به ما اطلاع دادند، او به شهادت رسيده است             ١١ساعت  .  جدا شد 
خيلي غصه او را خوردم ولي در ميدان جنگ فرصت گريه كردن و توقف                   

 .وظيفه داشتم آتشبار را به پشتيباني از سپاه هدايت كنم. نيست
 بالاتر از القرنه و سمت شرقي         صبح در جنوب جزاير مجنون      ٥ساعت  

دقايقي بعد سنگرما توسط هواپيماها        .  العزيزيه وارد سنگر عراقي ها شدم       



٨٥/ محمدي آقا كلاته علي سرهنگ شهيد ياد به  

بعدها يكي از سربازان من به نام       .  بمباران شد و ديگر من چيزي يادم نمي آيد        
 : ود گفت ب يا لاهيجان كه از اهالي لاريجانسرباز محسن خليلي

چون به عنوان فرمانده به من خيلي محبت         .  من ديدم شما شهيد شدي     
 .كرده بودي تصميم گرفتم پيكر تو را به خانواده ات برسانم 

 . به همين خاطر با هزار مصيبت تو را به معراج شهدا آوردم و تحويل دادم
خيلي هيجان زده شدم و فهميدم       .   شنيدم وقتي اين جملات را از جناب كلاته        

 :بلافاصله پرسيدم. كه دقيقاً در مورد موضوع مورد نياز من صحبت مي كند
 .چيزي از معراج شهدا به ياد داريد

 : نگاهي به من كرد و گفتجناب كلاته
 اول بگو ببينم سوژه بر وفق مراد جناب خبرنگار هست يا نه؟

 .ه، خيلي عاليه ـ ادامه بدهحرف ندار: گفتم
حالت عجيبي داشتم   .  درآن  لحظاتي كه نه مرده و نه زنده بودم           :  گفت

يادم مي آيد روحم از بدن      .  ومتاسفانه نمي توانستم همه اش را به زبان بياورم         
نمي توانستم كاري بكنم به       .  جدا شده بود و خود من ناظر جسمم بودم            

ك لحظه مادرم كه سي سال پيش فوت      ي.  همين ناتواني خودم گريه مي كردم    
من . او از رو به رو به من نگاه مي كرد     .  شده بود، در جلوي چشم من ظاهر شد       

با اين حال تمام اعمال خود را           .  در تاريكي بودم   .  در داخل توفان بودم     
اعمالي كه از طفوليت انجام داده بودم، در جلوي چشمم مجسم               .  مي ديدم
آن طرف توفان كه    .   شدم و براي بدي ها ناراحت    براي خوبي ها شاد مي   .  مي شد

نمي توانستم تا آنجا بروم، مي خواستم ولي اختيار و             .  مادرم بود آرام بود     
يادم مي .  همه چيز مثل پرده سينما در جلوي چشمم بود         .  قدرتش را نداشتم  

مي خواستم آن جمله را تائيد       .  آيدكه يك بار شنيدم مي گفتند، زنده است         
با چشم خود . نوري را ديدم. يك نفرچشمم را باز كرد    .   توانستم ولي نمي .  كنم
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به .  از زير بغلم به من اكسيژن مي دادند       .  ديدم كه به من خون تزريق كردند       
. من سُرم  زدند من مي ديدم گاهي به جسمم نزديك مي شدم و گاهي دور                 

وقتي به  .  احساس مي كردم آن من دوم روحم بود كه از جسمم جدا شده بود              
همه جا سوند، همه جا      .  وش آمدم ديدم تمام بدنم را لوله كشي كرد ه اند           ه

بيش از  :  دكتر مي گفت .  آمپول ،خون، اكسيژن، هر چي به من وصل شده بود          
در حالت بيداري   .  دو هزار سي سي خون به من تزريق كرده اند تا زنده بمانم              
 .ك سوندديدم كه دوتا خون از پايم وصل كرد ه اند و سُرم در دست و ي

 .حالا شهيد زنده هستم يا نه:  لحظاتي مكث كردو گفت كلاته
 : با شرم نگاهي به صورت او انداختم و گفتم

شما اين امتياز را داريد كه تا به حال چندين بار شهيد شده ايد و مسلماً          
 . اجر چند شهيد راداريد

اي بابا اگر لياقت شهادت را داشتيم تا        :   آهي كشيد و گفت     جناب كلاته 
 .حالا شهيد شده بوديم 

/٣در تاريخ   .  آن روز مصاحبه ام با اين بزرگوار تمام شد و به منزل آمدم              
گوينده اخبار  . وقتي از پادگان برگشتم و مشغول خوردن نا هار بودم             ٨٠/  ١٠

 آقامحمدي را    لاته، خبر شهادت سرهنگ جانباز شيميايي علي ك          ٢ساعت  
 .روحش شاد.اعلام كرد و من بي اختيار بغضم تركيد



٨٧/ )س( زهرا يا  

  

 )س(يا زهرا 

  ١آب سواران
 

) ع(در عمليات كربلاي هشت، از يگان خود به گردان ده سيد الشهدا                 
از .  نزديك غروب به محل استقرار آنها در اطراف شلمچه رسيدم           .  مأمور شدم 
ولي فرمانده آن يگان از     .  يگان خواستم كه ما را به خط اعزام كند         فرمانده آن   

 .ما خواست كه ساعتي استراحت كنيم
شام را خورديم و باز از       .  آن شب همبرگر بود    .  در اين اثنا شام آوردند     

فرمانده وقتي  .  فرمانده آن يگان درخواست كرديم كه ما را به خط اعزام كند             
ه با ماشين خودمان كه يك دستكاه تويوتا          اصرار ما را ديد، به ما گفت، ك          

 .استيشن بود به دنبال ماشين مهمات حركت بكنيم و چنين شد
ولي عراق گويي از حركت ما      .  با آن كه حركت  ما در تاريكي مطلق بود          

در طول . اطلاع داشت و ماشين هاي ما را زير آتش سنگين خود قرار داده بود           
ات منفجر شد و ماشين مهمات عقب        مسير، گلوله اي در جلوي ماشين مهم       

سپس ماشين ما بر اثر آن       .  عقب آمد و به قسمت جلوي ماشين ما برخورد           
مجبور شديم در تاريكي     .  برخورد كج شد و تاير ماشين ما به سپر گيركرد            

 . شب از جك استفاده كرده و چرخ ماشين را آزاد كنيم
 خط   با  آشنايي اين بار ما جلو افتاديم و چون ما از قبل هيچ گونه                 

ناگاه از شليك گلوله  هاي دشمن كه از سلاح سنگين   .  نداشتيم، رفتيم و رفتيم   

                                           
 .این مصاحبه در شهرستان خیمن و در منزل این رزمنده انجام شده است-1
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به سبك تبديل شده بود، پي برديم كه از خط دوم هم گذشته ايم  و در دل                    
 .نيرو هاي عراقي قرار داريم

 همراه من آقاي سيمرغ و يك طلبه بود،  از من خواست كه دور بزنم و                  
من كه پشت فرمان نشسته      .    ا به منطقه با خود بياوريم       يك نيروي آشن    و  

ناگاه خود را در محاصره      به  بودم با شنيدن اين حرف منطقي دور زدم و              
 .نيرو هاي عراق ديدم

طلبه اي كه همراه ما بود شروع      .  با اشاره عراقي ها از ماشين پياده شديم      
 .رساندندكرد به عربي صحبت كردن و عراقي ها  اورا فوراً به شهادت 

از پشت دست هاي ما را بستند       .  من وسيمرغ در اسارت كامل عراقي ها        
 .وما را داخل كانالي انداختند كه خودشان در آن تردد داشتند

در انتهاي كانال سنگر  هايي وجود داشت كه مرا داخل يكي از سنگر ها               
 .از آن لحظه به بعد هرگز او را نديدم. بردند و سيمرغ را جاي ديگر

  به طوري كه بدنم با زمين      مرا از سقف آويزان کردند    راقي ها در داخل    ع
محتويات جيب مرا خالي كردند و عكس امام را كه روي            .  فاصله كمي داشت   

آنها با پاي پوتين پوش        .  سينه ام بود كندند و شروع به زدن من كردند               
 .  بودمرتب، مرا مي زدند و عربي چيز هايي مي گفتند كه فكر مي كنم فحش

از درد كتك بعضي وقت ها بيهوش مي شدم و دوباره با ضربه بعدي به                 
آخرين ضربه اي كه يادم مي آيد، ضربه اي بود كه يك عراقي    .  هوش مي آمدم  

نامرد كه با پوتين به شكمم زد و از شدت ضربه آن، خون از د هانم  بيرون زد                 
 .و لحظه اي بعد بيهوش شدم

در همين زمان يك    .   مجدداً به هوش آمدم     طول كشيد كه    چقدر نمي دانم 
از يك طرف صداي    .  عراقي ديگر وارد سنگر شد و شروع به زدن من نمود             

گلوله وخمپاره وبوي باروت و از طرف ديگر شدت ضربات عراقي مرا آزار                   



٨٩/ )س( زهرا يا  

را مي آوردم و از آنها كمك مي           )  ع(فقط در دل اسم خدا و ائمه         .  مي داد
آخرين ذكر من يا زهرا و يا         .   مي كردم  خواستم و تقاضاي صبر و مقاومت       

 .فاطمه بود كه باز از شدت درد بيهوش شدم
وقتي چشم باز كردم، احساس كردم كه صداي انفجار گلوله  ها نزديكتر شده                 

خواستم .  احساس كردم كه نيرو هاي خودي به اين نزديكي ها رسيده اند                .  است
به .  فته بود، چيزي نمي ديدم    ولي چون خون جلوي چشمانم را گر       .  چشمم را باز كنم   

صداي پاي چند نفر را      .  سختي چند بار پلك زدم و گوشه يكي از چشمانم باز شد               
ديگرمطمئن شدم كه اينها نيرو هاي      .  شنيدم واحساس كردم فارسي صحبت مي كنند      

 : هر چه توان داشتم در زبانم جمع كردم وفرياد زدم. خودي هستند
 ـيا فاطمه  ـيازهرا   .يا زهرا 

خيلي .  از گوشه چشمم  آنها را ديدم        .  در اين حال دو نفر وارد سنگر ما شدند           
 . اينها هم عراقي هستند: با خود گفتم. سبزه بودند

 :يكي از آنها گفت. ساكت شدم
 توكي هستي؟ 

 :گفتم. با شنيدن اين حرف مطمئن شدم كه ايراني هستند
 .ممن  اكبر آبسواران. من ايراني هستم

آنها بلافاصله به طرف من آمدند و دست وپاي مرا بازكردند به عقب بردند و تحويل   
آن شخص مرا به طرف آمبولانس كه در پشت خاكريزي . مسئول تخليه مجروحان دادند

چون درداخل آمبولانس . به سختي سوار آمبولانسي كرد  كه پر از مجروح بود         .  بود، برد 
 . آمبولانس پياده كرد و دركنار راننده قراردادجا نگرفتم ، مرا ازپشت 

صد متري بيش تر نرفته بوديم كه خمپاره اي         .  آمبولانس به سرعت حركت كرد     
 .روي كاپوت آمبولانس خورد و ديگر چيزي نفهميدم
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او با  .   را بالا سر خود ديدم        عجميوقتي چشم باز كردم فرمانده خود آقاي            
راي معاينه مجدد من آمد و به من باز سرم و              خوشحالي دكتر را صدا كرد و دكتر ب         

ولي هر وقت چشم باز     .  من گاهي به هوش بودم و گاهي بي هوش          .  آمپول تزريق كرد  
 . مي كردم، آقاي عجمي را بالاي سر خود مي ديدم

 : پس از مدتي حالم كمي بهتر شد و از آقاي عجمي پرسيدم
 اينجا كجاست؟ 

 .اينجا بيمارستان نيروي هواييه: گفت
 .چه طور شد من اينجا آمدم : گفتم
 .داستانش مفصله : گفت
در به در   .  به من اطلاع دادند كه تومجروح شده اي          :  گفت.  تعريف كن :  گفتم

ناگهان يك نداي دروني به من نهيب زد كه در             .  دنبال تو گشتم و تو را پيدا نكردم         
تو را در كنار    .  رساندمبلا فاصله خود را به تجمع شهدا         .  داخل شهدا به دنبال تو بگردم      

بي اختيار  .  براي من هم محرز شده بود كه توشهيد شده اي             .  شهدا خوابانده بودند   
سعي كردم  .  ناگهان احساس كردم كه بدن تو گرم است        .  خودم را به روي تو انداختم      

 .ولي موفق نشدم چون اصلاً نبض تو نمي زد. نبض تو را بگيرم
ه كردم و از اوخواستم تو را معاينه ونبض تو            به پزشكياري كه در آنجا بود مراجع       

ولي  .  خدا رحمتش كند او شهيد شده است        :  گفت.  وقتي اسم تو را گفتم      .  را بگيرد 
براي اين كه دل مرا نشكند، به همراه من بالاي سر تو آمد وترا معاينه كرد وبا هيجان                     

 : و خوشحالي گفت
 .شده استاين دومين شهيدي است كه امروز زنده . خدا را شكر

بلافاصله ترا به بيمارستان شهيد بقايي اهواز آوردند وپس از انجام امور پزشكي به                
 .من هم همراه تو آمدم و الان در بيمارستان نيروي هوايي هستيم. تهران اعزام كردند

 .مگر چه شده كه من اينطورزخمي شده ام: گفتم



٩١/ )س( زهرا يا  

ر گرفته بود كه     تركشي از روي دماغت عبور كرده وروي نخاع تو قرا              :  گفت
 .خوشبختانه با يك عمل جراحي موفق آنرا در آوردند و خطر رفع شد

 .اي كاش لياقت شهادت داشتم: گفتم
بگو ببينم چه كردي كه با اين        .  ولي زنده بودن تو به معجزه شباهت دارد        :  گفت

 همه آسيب زنده ماندي؟
 . راستش من مثل هميشه يا زهرا يا فاطمه مي گفتم:  گفتم
وقتي حالت خوب شد و     .   حتماًً آن بانوي بزگوار جان تورا نجات داده است           :گفت

 .ادا كن) س(از بيمارستان مرخص شدي حتماً نذري به نام حضرت زهرا 
اصلاً همه كائنات براي حضرت     .  همه داروندارم فداي حضرت زهرا     .  چَشم:  گفتم

 .زهراست
  ست زهراستكسي كه سر گل هستي ا كسي كه برتر از او نيست زهراست 

است ر ه ز كيست  م  ل ا ع ق  خل ل  ي ل  بگو اي دل هرآن كس از تو پرسيد   د

 
 .و پس از خواندن اين شعر هر دو با هم گفتيم يا زهرا
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٩٣/ ١٣٠ـ سي هواپيماي  

 ١٣٠اپيماي سي ـهو

  ١ستوانيار هوشنگ حاج بابائي 
 

 و    و سرهنگ نامجو      تيمسار فلاحي  )  ع(بعد از عمليات ثامن الائمه      
 تصميم گرفتند سريعاً به تهران آمده و گزارش عمليات را به             سرهنگ فكوري 

 كه اين جانب افتخار      به همين خاطر تيمسار فلاحي     .  برسانند)  ره(عرض امام 
اشتم دستور دادند كه ماشين بليزر تيمسار را         محافظت و نگهباني ايشان را د      

 .كه خود از تهران آورده بود آماده كنم
 نيزبه   و برادر جهان آرا      وقتي ماشين آماده شد، جناب آقاي كلاهدوز         

 .جمع آنها پيوستند
ك فروند  ي.  اهواز رسيديم   كه به فرودگاه     عصر بود  ٣٠/٥حدود ساعت   

ما به طرف آن هواپيما رفته و سوار        .  جت فالكن نيروي هوايي آماده پرواز بود       
 .شديم

دقايقي بعد خلبان هواپيما در كنار هواپيما حاضرشد و اعلام كرد بعضي             
هواپيما خراب است و با توجه به اينكه مراحل پاياني                  instrementاز  

پيشنهاد كرد كه پرواز را براي     پروازبه تاريكي شب مي خورد، به همين خاطر          
 اعلام كرد  موضوع رابه سرهنگ فكوريتيمسار فلاحي. صبح فردا موكول كند   

 وفرمانده نيروي هوايي بود،       كه خود از خلبانان برجسته       و سرهنگ فكوري   
ات خلبان جت فالكن عذر او را موجه دانست و قبول كرد كه        باشنيدن توضيح 

 .پرواز فوق به صبح روز بعد موكول شود
وقتي از هواپيما پياده شدم، در حال خروج از باند بودم كه تيمسار                    

                                           
.  این مصاحبه در برداشت میدانی هیات معارف جنگ انجام شده است -1 
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وقتي مقصد  .  شدند١٣٠-  و همراهان متوجه يك فروند هواپيماي سي         فلاحي
تصميم گرفتند با همان     .  ه شدند به تهران مي رود       آن را پرسيدند،  متوج     
 .هواپيما به تهران بروند

قرار بود اين افراد صبح روز بعد به خدمت امام رسيده و گزارشي از                    
را به عرض امام رسانده وپس از شركت در      )  ع(عمليات پيروزمندانه ثامن الائمه  

هد رفته و   مراسم جشن ترفيع دانشجويان دانشگاه افسري از تهران به مش             
 .داشته باشند) ع(عرض ادبي خدمت امام رضا

 وقتي متوجه شد كه تيمسار فلاحي. بلافاصله همگي سوار هواپيما شديم   
اين بليزر  :   فرمود نيم ساعت به پرواز هواپيما باقي مانده است به من و قديري            

نيست اين خودرو به دست سرباز داده         درست  .  را به مقر ببريد و برگرديد       
 .شود، ممكن است اين سرباز هوس ولايت به سرش بزند

 نگاهي به من كرد و آخرش قرار بر اين             و قديري  من نگاهي به قديري   
 قبضه  ٢من بلافاصله ساك و خرما و       .شد كه من اين مأموريت را انجام بدهم        

 سپردم و با سرعت براي اجراي مأموريت        مراه خود را به قديري    كلاشينكف ه 
 .روانه شدم

تا هواپيما آماده پرواز     :  با خود گفتم  .  هنوز جنازه و مجروح مي آوردند       
با اين نيت از فرودگاه خارج شدم و         .  بشود، من خودم را به او خواهم رسانيد        

 كه باشگاه ژاندارمري بود، طي نكرده         هنوز نصفه راه فرودگاه تا مقرمان را         
 .بودم كه لاستيك ماشين پنچر شد

ز حمتي بود، پنچري خودرو را گرفتم و خودرو را به باشگاه ژاندارمري                   به هر 
رساندم و با يك خودرو ديگر به فرودگاه برگشتم، وقتي وارد فرودگاه شدم،  هواپيماي                 

 .راهانش در حال اوج گرفتن بود و همحامل تيمسار فلاحي



٩٥/ ١٣٠ـ سي هواپيماي  

. چاره اي جز بازگشت به مقر اصلي، يعني باشگاه ژاندارمري نداشتم               
 : ايشان گفتند . ه بودممنتها قبلاً با خلبان هواپيماي فالكن هماهنگ كرد

 .رفتند، مي توانيم ديرتر پرواز كنيم١٣٠-حالا كه تيمسار و همراهانش  با سي
 .اندارمري رفتم به باشگاه ژ٩بالاخره ساعت 

. نزديكي هاي غروب براي آنكه گشتي بزنم به داخل شهر اهواز رفتم               
تصميم داشتم زنگي به منزل بزنم ولي در يك جا شلوغي صف تلفن مانع شد             

چون فردا صبح با هواپيما خواهم رفت لذا از تلفن               :  وديگر با خود گفتم    
 .منصرف شدم
ه من ابلاغ كرد كه     شب بود كه مسئول مهمان سرا ب       ٣٠/١١-١١ساعت  

 . دستور دادند كه بليزر را به تهران ببرماز طرف دفتر تيمسار فلاحي
به اميد اين كه صبح زود حركت كنم به رختخواب رفتم، هر چه كردم                
خوابم نبرد بالاخره نزديكي هاي صبح از مهمان سرا خارج شده وبه سوي                 

 .تهران حركت كردم
مسائل مختلفي فكر مي كردم يكي از افكاري كه مرور آن مرا خوشحال                  در راه به     

مي كرد، ديدن يك نظامي مجروح در فرودگاه بود كه به همراه پدر همسرش مي                    
خواستند سوار هواپيما شوند، ولي انتظامات فرودگاه از سوار شدن همسر وپدر                     

 عرض تيمسار فلاحي  ا قبل  از خروج از فرودگاه به         راوممانعت مي كرد، اين موضوع        
 .رساندم و ايشان دستور دادند آن سه نفر هم سوار هواپيما شوند

من بارها مسير اهواز تهران را با آن انواع خودرو و همين بليزر طي كرده بودم                          
ثانياً، احساس سختي و تنهايي      .  منتهي اين بار، اولاً، جاده به نظرم طولاني شده بود            

معمولاً در اين گونه سفرها تيمسارفلاحي را به اداره يا منزل مي رساندم و                 .  مي كردم
 .ولي اين بار احساس مي كردم هدف مشخصي ندارم. بعد به منزل مي رفتم
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 با همان   از طرفي انتظامات فرودگاه به من گفته بود به دستورتيمسار فلاحي              
ولي از راه زميني    .  هران برود خودم را به آنان برسانم        ت  به فالكن كه قرارشد  صبح فردا      

. حالاحالاها بايد رانندگي مي كردم و بايد زمان زيادي سپري مي شد تا به تهران برسم                 
.  با يك حساب سرانگشتي با خود گفتم حداقل زيارت مشهد مقدس از دستم رفت                  

 .رد را ببينم به او گلايه خواهم كوقتي قديري
تصميم گرفتم تماسي با اداره      .  باز دودل بودم  .  بعد از ظهر بود، به تهران رسيدم        

 صداي مرا شنيد وقتي يكي از مسئولان دفتر تيمسار فلاحي  .  بگيرم وكسب تكليف كنم   
 : زبانش بند آمد وگفت

 تو مگر در داخل هواپيما نبودي؟
.نه چطور: گفتم  
.مگه نمي دوني: گفت  
.چي رو نمي دونم: گفتم  
.سقوط هواپيما را: گفت   

 :او ادامه داد. نتوانستم حرف بزنم. د هانم خشكيد. بي اختيار پا هايم شل شد
 .تو اول بروسري به منزلت بزن

من تلفن را قطع كردم وبه سرعت خود را به منزل رساندم ومتوجه شدم             
 و   با تيمسار فلاحي    كه آنها فكر مي كردند من هم در داخل هواپيما بودم             

 .همراهانش به شهادت رسيده ام
پس از آنكه خانواده ام از زنده بودن من مطمئن شدند، تصميم گرفتم                

 بزنم و خود را براي تشييع اين مرد  سري به منزل سرور خودم تيمسار فلاحي      
 .آماده نمايمهمراهانش  و بزرگ



٩٧/   زُبيداتتا چنانه از

 ه تا     زُبيداتاز چنان

 ١                                                                    سروان حسن راضي
 

بيش از يك ماه بود كه در مأموريت منطقه چنانه بوديم ودر اين مدت                 
به عناصر تعويضي ما  خره  بالا.  به علت شدت عمليات واقعاً استراحتي نداشتيم      

منطقه آمدند و سرپرست گروه ما اعلام كرد كه به پاس قدرداني از                        
 ٢٠٥ هليكوپترفردا صبح ما را با يك فروند ) يعني ما   (سرپرستان گروه  قبلي     

 .به اصفهان اعزام خواهند نمود
تعدادي از پرسنل عصر همان روز راه افتادند و از راه زميني به اصفهان                

صبح با دوساعت پرواز به خانه خواهيم رسيد با           ما هم به اميد اينكه       .  رفتند
 .آرامش خوابيديم

صبح روز بعد طبق دستور سرپرست گروه كه از طريق سلسله مراتب                
 شديم و   هليكوپترحامل ما را دريافت كرده بود سوار          هليكوپتر  جواز پرواز    

 . پس از دقايقي از زمين بلند شدهليكوپتر
ه شد احساس كردم كه خلبان يكم        لحظه اي كه هليكوپتر از زمين كند      

 درجه چرخش كرد و به همين         ٣٦٠ درجه اي     ١٨٠آن به جاي چرخش       
من آن مسير را مي شناختم و هر        .  خاطر من به مسير با دقت نگاه مي كردم         

اسم خلبان  (لذا به طرف خلبان رفته       .  روز چند پريود پرواز در آنجا داشتم        
: خلبان گفت   .   فكر مي كنم كه مسير را اشتباهي مي روي          :  گفتم)   بود محفوظ

ما از نقطه   .  دوباره به مسير نگاه كردم     .  فكر نمي كنم و راه خود را ادامه داد         
                                           

 . این مصاحبه در منزل آقای راضی انجام شده است-١
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 رد مي شديم و به كرخه      ٥ و   ٤ دقيقه از وسط سايت      ٦يا  ٥آغاز پرواز بعد از        
 . مي رسيديم

. ه نرسيده بوديم   دقيقه هنوز به كرخ    ١٥ولي در اين پرواز پس از حدود         
خلبان اين بار .  اين بار هدست كرو چيف را گرفته و اشتباه او را گوشزد كردم             

 .بفرماييد شما خلباني كنيد: با عصبانيت گفت
چند لحظه  .  من براي اين كه اعصاب او متشنج نشود، حرفي نزدم و نشستم             

 : بعد خلبان مرا صدا زدو گفت
 .فرماييد اين هم كرخه بآقاي راضي

. كرخه پهن تر از اين رودخانه است        :  گفتم.  نگاهي به رودخانه انداختم    
در اين حال ناگهان چشمم به انبوهي از تجهيزات نظامي     .  اين بايد ميمه باشد   

 . گفتم ما در مسير، اين همه تجهيزات نداشتيم. افتاد كه استتار شده بود
ه غنيمت گرفته  اند و براي آن استتار        اينها را نيرو هاي ما ب    :  خلبان گفت 

 .كرده اند كه نيروي هوايي عراق بمباران نكند
من ديگر حرفي نزدم و برروي صندلي خود نشستم و با دوستان شروع               

 .به صحبت كرديم
به . ناگهان خلبان متوجه نيرو هاي دشمن شد و پي به اشتباه خود برد              

 كردند فرود آمد و كروچيف     همين خاطردر كنار استخري كه تعدادي شنا مي        
) محمود مظاهري (كروچيف  .  پياده شد تا اطلاعاتي از آنها بگيرد         هليكوپتر  

:  دوان دوان آمد ودر حالي كه به خلبان اشاره مي كرد بلند شود، گفت                     
 .زُبيدات عراق است 

ناهنده شويم،  ديگر عراقي ها ما را ديده بودند و به خيال اين كه مي خواهيم پ            
ولي وقتي سرعت پرواز بعدي وسمت ما را به          .  عكس العملي نشان نمي دادند   

 .ايران ديدند شروع به گلوله باران ماكردند



٩٩/ زُبيدات تا چنانه از  

ديگر اضطراب تمام وجود ما را فرا گرفته بود وما تنها هدف سلاح هاي                
تنها كاري كه مي توانستيم بكنيم اين بود كه دعا بكنيم و از                .  عراقي بوديم 

در يك لحظه زندگي ام مانند پرده سينما در جلوي              .  ا كمك بخواهيم   خد
همسرم را ديدم دست بچه اي را گرفته به سمت من مي آيد            .  چشمم رژه رفت  

  .-آن وقت ها من منتظر ورود اولين فرزندم به زندگي مشتركمان بودم-
 ما در حركت هليكوپترناگهان همگي متوجه موشكي شديم كه به طرف        

در فرصتي كوتاه موشك آمد و آمد و در چند متري       .  دتين را گفتيم  شها.  است
 منحرف و در فاصله دورتري از سمت         هليكوپتر ما ناگهان از مسير       هليكوپتر

 ما  هليكوپتربا اين حال موج انفجار آن در پرواز            .  چپ ما در هوا منفجرشد     
 .تاثير گذاشت

اي زماني توپ و تانك به      ديگرانواع گلوله  ها از گلوله  هاي سبك تا گلوله  ه      
 .سوي ما شليك مي شد ولي خلبان به سرعت از روي نيرو هاي عراقي رد مي شد

وقتي بالاي سر نيروهاي خودي رسيديم، آنها هم شروع به تيراندازي               
يكي از پرسنل .   در يكي از خطوط نيرو هاي خودي فرود آمد         هليكوپتر.  كردند

از :  آمد و با لحني خشن گفت      پتر  هليكوبه سرعت به طرف      )  استوار(هوابرد  
وقتي از آنجا بلند شديم گلوله  هاي توپ به محل فرود ما               .  آنجا بلند شويم   

 . اصابت كرد
در طول مسير توسط نيرو هاي خودي كه از پرواز ما اطلاعي  نداشتند،                  
توسط پدافند پذيرايي مي شديم و درنهايت در نقطه ديگري در كنار نيروهاي             

بالاخره پس از چند نوبت فرود و پرواز    .    چنانه را سؤال كرديم   خودي ، سمت    
 .به چنانه رسيديم و در نقطه اول فرود آمديم

من در آن پرواز امداد غيبي الهي را ديدم و اگر امداد غيبي نبود ما بايد بارها پودر                    
مي شديم،  ولي لطف الهي شامل حال ماشد و از اين حادثه جان سالم به در برديم و                      
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.  پياده مي شد سر به سجده مي گذاشت و خدا را شكر مي كرد                هليكوپترر كس از     ه
هنوز نيم ساعت از فرود ما نگذشته بود كه فرماندهان ارشد منطقه در محل                         

 .حاضرشدند و شروع به باز جويي از خلبان يكم و كمك خلبان كردند
: و به او گفت     يكي از فرماندهان ما به طرف يكي از فرماندهان ارشد منطقه رفت              

حال كه ما به صورت اشتباهي روي دشمن پرواز كرديم و خدا لطف كرد كه سالم                     
برگرديم لااقل يكي از مسئولان از آرايش نظامي دشمن بپرسد و اطلاعات جديد را                  
ثبت كند كه اين پيشنهاد مورد قبول واقع شد و آن مقام مسئول تمام اطلاعاتي كه ما                   

 :ر نهايت چنين گفتگرفته بوديم ثبت كرد و د
من . شما  شهيدان زنده ايد و با اين كار كمكي به ما كرديد كه قابل ستايش است         

براي تاييد و تكميل اطلاعات شما تقاضاي يك پرواز هوايي مي كنم واطلاعات شما را                
 . مورد استفاده قرار گيرد…با عكس هوائي تطبيق مي كنم  انشاء ا

 ديگر و به خلباني سروان        هليكوپترفروند  صبح روز بعد در حالي كه با يك             
خبر شديم، خلبان و كمك       جمشيد فقيهي به اصفهان حركت مي كرديم ، با              

 . د پروازي خارج و تحويل دادگاه شده اندلخلبان از في



١٠١/   زادهصفر شهيد ياد به

 به ياد شهيد صفر زاده

  ١ژيلا قديري                                                         
 

 خانواده جناب سروان خلبان داود صفر زاده براي                  ٥٩در سال     
 .آمدند خواستگاري به منزل ما 

از همان آغاز    .  پس از انجام تشريفات رايج، ما با هم ازدواج كرديم               
او در زمان مأموريت هر از       .  ازدواجمان داود مرتب به كردستان اعزام مي شد        

هنوزجنگ .  ر مي كرد و رفع نگراني مي شد     چند گاهي با ما تماس تلفني برقرا       
 .ايران و عراق آغاز نشده بود ولي درگيري  ها در كردستان ادامه داشت

معمولاً ماموريت هاي داود زمان مشخصي نداشت اين بار آن فرصت تمام            
هنوز ما بيش از سه ماه زندگي مشترك نداشتيم كه . شد ولي از داود خبري نشد

نگراني وقتي بيشتر شد كه شايعه كردند .  م مستولي شددلهره و اضطراب به جان
 .راديو اسم داود صفر زاده را اعلام كرده كه در كردستان كشته شده است

البته در اين مورد ارتش به راديو ايران چيزي نگفته بود ولي ديگر خبر                
ما نهايت  تلاش خودرا به كار برديم         .  شهادت داود زندگي ما را پر كرده بود        

 .نتوانستيم خبر موثقي به دست آوريمولي 
آخرش تصميم خانواده ما و داود اين شد كه مراسم ختمي براي او برپا                

 .اين برنامه براي سه روز بعد طرح ريزي شد. كنيم
 ساعت ناگهان دركمال ناباوري،  داود كه هميشه لباس تميز مي پوشيد، با ٤٨پس از 

 .انه شدلباس خاكي و سر و صورتي ژوليده وارد خ

                                           
.اده شهید صفر زاده دریافت شد این مصاحبه در زمان تهیه کتاب اهالی آسمان از خانو-1  
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من با ديدن داود قدرت كلامم را از دست دادم و در حالت نيمه                       
 .بي هوش در گوشه اي افتادم

 :گفت. چند ساعت بعد وقتي حالم خوب شد ماجرارا ازداود پرسيدم
مسئولان .   حامل او دچار سانحه شد و سقوط كرد        هليكوپتر در حين عمليات    

رستي نمي زد به معراج شهدا     امر، داود را كه بيهوش شده بود و نبضش به د            
پس از آن كه تصميم به     .   ساعت او را در كنار شهدا خوابانده بودند         ٤٨برده و   

تخليه شهدا مي گيرند متوجه مي شوند داود زنده است و او را به بيمارستان                 
 .انتقال مي دهند

داود پس از آنكه كمي بهبود مي يابد از بيمارستان بيرون آمده و به                   
 .منزل آمد

. عد از آن سانحه تا روز شهادت از ناحيه كمر و گردن احساس ناراحتي مي كرد                 ب
 ١. كشيداو بالا خره لايق شهادت شد و به سوي معشوق پر
 

  وز كوزه ره عقل برون مي خواهم
 

 من سير بيابان جنون  مي خواهم 
استغنا  پرپر شده در بستر خون مي خواهم  ود شيفتة  ا كه ب دل ر

 
 

                                           
سرهنگ خلبان داود صفر زاده خلبان كبرا ويكي از قهرمانان جنگ تحميلي بود كه اكثر عمليات حضور داشته و حماسه  ها . ١

 در  دچار سانحه شده و به همراه سرهنگ خلبان محمد روانستان٨٤ در حين انجام مانور لشگر ٧٤اين بزرگوار در سال . آفريد 
  . سوخته و به شهادت مي رسندهليكوپترداخل 

م شد ير  گ ن  ي م ز و م  د ي س ر ش  ر ف ر  ب م     شد عزير ت يك  ل و  م  ود ب شي   عر
د ش ر ي ه ط ت و  د  ز د  و ج و ه  ب ش   ت عشق   مآ ا  ت جسمم  بود  ك ا خ ه  د و ل  آ

 



١٠٣/ شهادت سومين  

 ادت سومين شه

  هريا                                      سرهنگ خلبان بهمن رسول 
 

به تازگي مرحوم شده بود به      که  براي عرض تسليت به يكي از همكاران         
  دستگاه خانه  هاي سازماني هوانيروز       ١٨٠ در محوطه      همراه آقاي راضي   

 .شاهين شهر عازم بوديم و باصداي بوق اتومبيلي هر دو متوجه آن شديم
او بادست سلام .  بودراننده آن اتومبيل سرگرد خلبان بهمن رسول اهري       

 .كرد و رد شدوما هم با اشاره دست عرض سلام و ادب كرديم
 اهري به يك كوچه فرعي        قديمي آقاي  ٥٠٤ پس از آنكه اتومبيل پژو       

 :گفت.  رو به من كردپيچيد ، آقاي راضي
شما كه اين همه كتاب نوشته ايد چرا خاطرات جناب            !  آقاي پوربزرگ 

 اهري را نمي نويسيد؟
 ولي   ه ام راستش من بار ها به ايشان مراجعه كرد       :در جواب ايشان گفتم    

 .از ارائه خاطرات خود خودداري مي كندايشان 
ايشان دارم هر   من سال ها با او هم اتاق بودم ورفاقت ديرينه اي با           :  گفت

 .وقت خواستي بيا برويم تا من خاطرات ايشان را بگيرم 
م يپس از مراسم ختم به محضر ايشان مي رو             .   خيلي خوب :  گفتم

 .يم دولحظاتي بعد وارد منزل همكار مصيبت ديده مان  ش
دقايقي بعد جناب آقاي اهري نيز وارد شد و پس از سلام و احوالپرسي                

بلند شديم و هر    .   اشاره كردم    من هم به آقاي راضي    .  و قرائت فاتحه بلند شد    
 .سه از منزل دوستمان خارج شديم
قاي اهري با ايشان صحبت  در مورد خاطرات آدر طول مسير ، آقاي راضي

كرد و از ايشان خواست كه خاطرات خود را به من ارائه دهد تا در كتاب بعدي 
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با اين . آقاي اهري حتي حاضر نبود در اين مورد صحبت كند. هوانيروز ثبت كنم
يل آتش نوشته ام كه در آن سجّحال من به ايشان گفتم كه اخيراً كتابي به نام   

خواستم از آنها جداشوم و به منزل رفته  يك . شده است خاطرات هوانيروز درج 
 .جلد از آنرا براي تقديم به آقاي اهري بياورم

ولي اين  .  آقاي اهري اصرار داشت من به خاطر كتاب از آنها جدا نشوم             
بار   من مصرتر شدم و دقايقي از آنها جدا شده و به منزل آمدم  با يك جلد                      

ي و مقداري كاغذ را برداشته و به جمع           كتاب و يك دستگاه ضبط خبرنگار      
 . پيوستمآنها كه در جلوي خانه اهري نشسته بودند 

در جلوي منزل آقاي اهري فضاي سبز كوچكي بود و قفسي نيز با تور                 
 .درست شده بود كه داخل آن چند كبوتر مشغول بازي بودند

 بود كه در مورد باغ  آقاي راضي،آغازكننده صحبت در جمع سه نفري ما      
. انار و زمين هايي كه قرار بود و قرار است به هوانيروزي  ها بدهند شروع شد                 

 :من از فرصت استفاده كرده از آقاي اهري پرسيدم
  خانه داريد؟ …شما كه انشاء ا! جناب اهري

او نگاه گرفته اي به صورتم انداخت و من ناخودآگاه كه ازسوال خويش               
 . بودم و چنين شنيدمشرمگين شده

خانه كجا بود آقا؟ اگر ما رااز اين خانه  هاي سازماني بيرون بكنند معلوم               
  .نيست جايي براي زندگي پيدا مي كنيم يا نه

آقاي ...آخه شما آزاده هستيد و با ما فرق مي كنيد و فكر مي كنم              :  گفتم
 : اهري به سرعت وسط حرف من پريد و گفت

 با همه فرق مي كنيد و لااقل ده ها جلد كتاب            آقاي پور بزرگ شما هم     
براي شهداي ارتش و هوانيروز نوشته ايد آيا شما خانه داريد؟ اين بار من با                  

 .نخير: تعجب به اهري نگاه كردم و گفتم 
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 ببينم تا كنون از طريق كسي مورد تقدير و تشويق قرار گرفته اي؟ : گفت
دو بار  .   كتاب هستم  ساله كه مشغول نوشتن         ١٤در مجموع    :  گفتم

 و يكبار توسط امير پورشاسب     )  تيمسار صفائي نژاد  (توسط فرمانده هوانيروز     
 تقدير شدم ولي    رياست ستاد مشترك و يك بار هم توسط آيت االله قوچاني            

 .خانه و مال ندارم 
ن شنيده ام در كشوري مثل ژاپن شما اگر يك جلد              تاآنجاكه م :  گفت

كتاب بنويسد كه حتي يك نوبت چاپ به آن بخورد نويسنده از نظر مالي تا                  
آخر عمر تأمين مي شود و مي تواند با خيال راحت به مطالعه و تحقيق و                     

 .نوشتن بپردازد، شما هم حتماً چنين وضعيتي داريد
من هر چه ! آقاي اهري: دم وگفتماين بار من با شتاب وسط صحيت او پري 

كتاب نوشتم بخشي از حقوق زن و بچه ام را در آن گذاشتم و معمولاً براي هر          
كتابي كه مي نويسم يا در حال نوشتن آن هستم به غير از هنر و وقت بايد                    

به عنوان  مثال من براي تهيه مطالب يك . بخشي از حقوق خودم را خرج بكنم
شته چاپ شد حدود سه ميليون تومان هزينه كردم  جلد كتاب كه در سال گذ     

در .  ولي پس از چاپ مبلغي خيلي پايين تر از پانصد هزار تومان نصيبم شد                
مورد چاپ كتابها هم اگر آقاي حسينيان رياست محترم مركز اسناد انقلاب               

 .اسلامي كمكم نمي كرد تا حالا اين كتابها را  نمي توانستم چاپ كنم
 : وسط صحبت ما پريد و گفتراضيدر اين حال آقاي 

مسلماً اگر ما هم     .   نه شما خانه داريد نه آقاي اهري        !  آقاي پور بزرگ   
فرمانده اي مثل تيمسار احمد تركان داشتيم الان همگي صاحب خانه بوديم             

شما براي مصاحبه خاطرات جنگ آمديد يا          .  و نياز به اين صحبتها نبود        
ماري افراد بي خانه هستيد؟ اگر سوال در مورد آقاي اهري                مسئول سرش 

 .داريد بفرماييد 
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آقاي :   كرد و گفت    آقاي اهري با شنيدن اين حرف رو به آقاي راضي            
 . من خاطره اي ندارمراضي

طره اي هم نداشته باشيد، سه بار       شما هيچ  هم خا    !  آقاي اهري :  راضي
خبر شهادتتان در بين خانواده و دوستانتان پخش شد و شايد تنها كسي                   

 .هستيد كه در تاريخ جنگ سه بار شهيد شده ايد 
 واقعاً راست مي گفت راضي. وقتي اين مطلب را شنيدم واقعاً يكه خوردم       

 يكي از تحقيقاتم در مورد شهيدان زنده        من به عنوان محقق در دوران جنگ       
 را كه يكبار شهيد شده اند و    نظامياني نفر از    ٢٢بود كه توانستم تا كنون فقط       

بعد به زندگي برگشتند ثبت كنم ولي به كسي كه سه بار خبر شهادتش                    
 .پخش شده باشد بر نخوردم

 به.  تصميم گرفتم لااقل يكبار همين مطلب را از اين بزرگوار بشنوم               
 : كردم وگفتمهمين خاطر روبه آقاي راضي

  بگوئيد اولين موردش كي بود؟اقاي راضي
 نگاهي به آقاي اهري كرد و ايشان در حالي كه با اشارة سر و                    راضي

 :ا متقاعد به سكوت بكند گفت رچشم مي خواست آقاي راضي
 . دست بردارآقاي راضي

ديگر .  من كه به سوژه اي به اين زيبايي رسيده بودم، دست بردار نبودم             
 :  كردم و گفتمامان ندادم، رو به آقاي راضي

 نگفتي اولين موردش كي بود؟
اولين :   در حالي كه نگاهي ملتمسانه به آقاي اهري مي كرد گفت            راضي

 .موردش در روسيه بود
 هليكوپتر و چند ماه قبل از پيروزي انقلاب براي ٥٧يادم آمد كه در سال 

آقاي اهري . ما اتفاق افتاد و جسته و گريخته مطالبي در اين مورد شنيده بودم
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لانه رفت و من فرصت را غنيمت براي دادن گندم به كبوترهاي خود به طرف     
 . خواستم كه اول اين ماجرا را بپرسدشمرده و از آقاي راضي

بلافاصله كاغذ و خودكار آماده كرده وضبط عاريه اي حوزه هنري را                
 :روشن كرده وگفتم

 آقاي اهري ماجراي روسيه چه بود؟
 هيچي: گفت

ديگر پرسنل قديمي هوانيروز اين را      .  هيچي كه روسيه نمي شود   :  گفتم  
 .شما چرا كتمان مي كنيد. مي دانند

 .شما كه مي گويي همه مي دانند ديگر چرا ازمن مي پرسيد: گفت
شنيدن اين مطلب از زبان شما كه در متن حادثه بوديد، شيرين             :  گفتم  

 .تر و واقعي تر است
لوي آقاي اهري پس از ريختن دانه هايي كه در دست داشت در ج                  

 : آهي كشيد و گفت. كبوتر ها ، به روي سكو آمدو نشست
 هليكوپترآن روز ما سه فروند      .   اتفاق افتاد  ٣١/٣/٥٧اين ماجرا در تاريخ      

آقاي اهري با   .  شنوك داشتيم كه بلافاصله من شروع به نت برداري كردم            
 : ديدن نت برداري من لب فرو بست و گفت 

بعد چشمش به ضبط افتاد .  گويماگر مي خواهي بنويسي من چيزي نمي      
من فقط به احترام تشريف فرمايي شما آن را          .  آن راهم خاموش كن  :  و گفت 

 .براي شما تعريف مي كنم
آقاي پوبزرگ؟ الان   :  به خودم گفتم   .  چاره اي جز هماهنگي با او نبود       

وقت آن رسيده كه از مغزت استفاده كني و هر چه را آقاي اهري مي گويد به                 
 .يذهن بسپار
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من ضبط را خاموش كردم و آقاي اهري در حالي كه كاغذ و خودكار را                 
 : از جلو يم بر داشت گفت
در حين پرواز اشتبا هاً وارد       .   شنوك بوديم   هليكوپترآن روز سه فروند     

ناگهان هواپيما هاي روسي ما را محاصره و امر به نشستن           .  خاك روسيه شديم  
از حريم هوايي روسيه خارج شده و به            ها توانست   هليكوپتريكي از   .  كردند  

از .  م  يما در تير رس هواپيما ها بوديم ومجبور شديم فرود بياي           .  ايران برگردد 
 . سوم خبري نبودهليكوپتر

 بود و    و حسين فدايي    ، همافر لركي    همافر خليل تبريزي    آن سرنشينان
 . بوديكي از خلبانان آن اسدي

 . نشسته بودم من هم با آقاي سراج الدين صفوي
و . روز د ر آنجا اسير بوديم      ٢٠ما را بلافاصله به عشق آباد بردند و مدت           

در اين مدت هر روز به ما دو نوبت نان خالي مي دادند و بعضي وقت ها                        
ئولان كمونيستي شوروي سابق دلشان به رحم مي آمد و به ما مقداري                 مس

گاهي .  دراين مدت ما خبر هاي ضد و نقيضي شنيديم            .  سوپ مي دادند  
 سوم مورد هدف هواپيما هاي شوروي قرار گرفته            هليكوپترمي گفتند كه    

بعضي وقت ها مي گفتند كه دولت شوروي آنها را به              .وهمگي كشته شدند   
شنوك با تعدادي    هليكوپتر  ه و با توجه به اينكه يك فروند             گروگان گرفت 

 بود و خيلي راحت مي توانست از          متخصص كه در صدر آنها خليل تبريزي        
طريق آنها به هر چه كه در مورد شنوك لازم داشت برسد گيرش آمده ،                    

در هر  .  داري كند مسلماً آنها را نگهداري كرد ومي خواهد از آنها بهره بر               
صورت ما متوجه اصل موضوع نشديم وآنچه مسلم بود، اين بود كه ما تعدادي      

 .از دوستان خود را از دست داده بوديم
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بالاخره نمايندگان حكومت وقت آمدند و مارا در لب مرز تحويل گرفتند             
 هليكوپتر  ها رفتند و    هليكوپترو يك تيم فني ومشترك پروازي براي تحويل           

 . ايران برگرداندندرا به
 : شروع به صحبت كردو گفتدر اين حال آقاي راضي

اول كه از دست از روس ها فرار كرده بود اطلاع داد كه              هليكوپتر  وقتي  
كشته احتمالاً هواپيما هاي شوروي آنهارا مورد هدف قرار دادند و همه آنها                

واده همه پرسنل رسيد و به قول          اين خبر خيلي زود به خان        .     شده اند
خبر . تبريزي  ها كه مي گويند خبر مرگ از خبر تولد سريعتر پخش مي شود            

مرگ آنان نيز به همه رسيد و تا چند روز همه در غم از دست دادن                          
عزيزانمان بوديم كه بالاخره اعلام شد كه يك فروند هلي كوپتر سالم نشسته              

ر نهايت معلوم شد يكي از آن افرادآقاي         و سرنشينان آن نيزسالم هستند و د       
 .اهري مي باشد

 .در اين حال آقاي اهري براي آوردن چاي به داخل ساختمان رفت
تا اينجا خيلي خوب بوده      :   شدم وگفتم  باز دست به دامان آقاي راضي      

 .خواهش مي كنم كاري كن كه بقيه مطالب را هم بگيرم
به )  گز تبريزي (وكا  ن با يك سيني چاي و تعدادي           دقايقي بعد اهري   

 خواستم كه در مورد      پس از تشكر از ايشان ازآقاي راضي        .  جمع ما پيوست  
 .دومين خبر شهادت آقاي اهري صحبت كند

 : ايشان در حالي كه نيم نگاهي به آقاي اهري داشت گفت
درآن ايام ما در مراغه     .   شنيديم ٥٩دومين خبر شهادت ايشان را ما در سال          

مستقر بوديم و چون به تبريز نزديك بود هر روز عصر به تبريز مي رفتيم و صبح                     
 . ه برمي گشتيمغروزبعد با هم به مرا
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تاريخ دقيقش كي بود    :در اين حال من روبه آقاي اهري كردم و گفتم            
قت صحبت  هر و :  ماجرا چه بود؟ باز آهي كشيد و گفت        :   گفتم ٦/٨/٥٩:  گفت

موسي   و  ذاکراز آن حادثه مي كنم به ياد دوستان شهيد سيدضياءالدين               
 .  مي افتم و بي اختيار اشك مي ريزم و فريدون صفايياميري

از در اين حال، اشك از چشمان او سرازير شد و ما هم به ياد آن عزيزان            
 .دست رفته لحظه اي ملول شديم و بي اختيار اشك ريختيم

 : هري بغض آلود لب به سخن گشودالحظاتي بعد آقاي 
 مزيرانما از مراغه به طرف سردشت در حال پرواز بوديم كه در منطقه ز         

در داخل  .  هليكوپتر ما مورد هدف ضد انقلاب  قرار گرفت و سقوط كرد                
من نمي دانم  .   بود كه بلافاصله آتش گرفت      ما چهار بشكه گازوئيل    هليكوپتر  

چه طور بيرون پرت شدم و با چشم خود دوستان خود را ديدم كه در آتش                   
 .نمروديان سوختند

بلافاصله نيروهاي دموكرات بالاي سر من آمدند و بدون ملاحظه به                
جراحات و ناراحتي كمرم مرا كشان كشان به روستاي زمزيران بردند و از                  

 .ن منتقل كردندآنجا به زندا
 دو روز    - پس از دوماه به زندان دولِِتو انتقال داده شدم و سه سال                   

 ٤ رزمندگان اسلام عمليات والفجر     ٤/٨/٦٢ در آنجا بودم كه در تاريخ          -كمتر
 .را انجام دادند و منطقه زندان به دست نيروهاي اسلام افتاد وماآزاد شديم

ديد آيا از اين سه سال       شما سه سال در اسارت بو      !  آقاي اهري :  گفتم
 .خاطره اي نداريد

 مگرمي شود آدم سه سال در اسارت باشد وخاطره اي نداشته باشد؟: گفت
 .لااقل يكي از آنها راتعريف كن: گفتم
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يك بار شش نفر از بسيجي ها را از زندان كوموله : لحظه اي تامل كردو گفت
ه آنها در حين فرار     به محل ماآوردند وقتي با آنها صحبت كرديم معلوم شد ك           

 :از يكي از بسيجيان خواستم توضيح بيشتري دهد كه گفت. دستگير شدند
او .  ما هشت نفربوديم سرپرست ما سرگردي بود به نام علي اصغر لو                

قهرمان سقوط آزاد جهان بود ودر حين عمليات هلي برن لحظاتي بعد به                  
در هر صورت   .  ه بود اسارتدرآمد و معلوم شد كه عمليات هلي برن آنها لو رفت            

يك نظامي تمام عيار بود، ما تصميم گرفتيم از آن زندان فرار كنيم و چند بار            
 بالاخره به پيشنهاد علي اصغرلو      .  اقدام به فرار كرديم ولي دستگير شديم         

اين كار براي ما غير      .  تونلي از زندان به رودخانه بزنيم و از آنجا فرار كنيم              
قابل قبول بود، ولي سرگرد علي اصغر لو با يك ميخ شروع به كندن تونل                   

و ما هم وظيفه داشتيم خاك تونل را به نحوي در توالت و يا محوطه اي           .  كرد
كه دموكرات متوجه نشوند پخش كنيم بالاخره پس از يك ماه تونل آماده                 

حتي .  پيونددافراد كوموله خيلي اصرار داشتند كه علي اصغر لو به آنها ب             .شد
ولي .  اش كه در آنجا بودند متوسل شدند          به تعدادي از  دوستان قديمي        

علي اصغرلو يك آذربايجاني غيور و نظامي ومغرور بود و هر بار به آنها جواب                 
 .در اين فاصله توانست نقب راآماده كند. رد مي داد 

روز موعودفرا رسيد وما هشت نفر از طريق آن تونل خود را به كنار                    
 از طريق ستاره ها ما را به طرف             سرگرد علي اصغرلو   .  رودخانه رسانديم 

در نزديكي سردشت يكي از بسيجي ها به نام آقاي مطلق كه             .  سردشت برد   
به طوري كه ديگر نمي توانست مسير      .  اهل اصفهان بود به سختي مريض شد       

آقاي علي اصغر لو خواستيم كه او       همه ما و حتي خود مطلق از        .را ادامه دهد  
 .را بگذارد و خود را به سردشت برسانيم

 .يا همه يا هيچ كدام: سرگرد باصراحت و اقتدار اين مسئله را رد كرد وگفت 
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دراين حال دو رهگذر متوجه ما شده بودند و گويا خود را به اولين                    
ساعتي بعد .ودندپاسگاه ضد انقلاب رسانده و حضور ما را به آنها گزارش داده ب         

صبح روز بعد    .نيروهاي دمكرات ما را محاصره كرده وما را دستگير كردند              
له متوجه فرار ما شد و از طرف ديگر متوجه شد ما به دست دموكرات ها                 مكو

 سرپوش  -يعني فرار ما از زندان خودشان      -براي آن كه به اين ننگ       .  افتاديم
 خود را به ما رساندندو بلا فاصله     بگذارد ، در حين انتقال ما به يك مقر ديگر،          

علي اصغر لو و يكي از بسيجيان را مورد هدف قرار دادند و هر دو را با                         
گلوله اي كه به مغز آنها زده بودند به شهادت رسانده وماراهم به زندان دوله تو               

 .منتقل كردند
خدا رحمتشان كند آنها بزرگمردان و   :  آقاي اهري باز آهي كشيد و گفت      

 .ات مابودندافتخار
 .ما هم لحظاتي با آقاي اهري همدل شديم

 : دقايقي بعد به اهري گفتم 
با عرض پوزش ، اينجا يك نكته مبهم براي من ماند و آن خبر              .  ببخشيد

 .شهادت شما در اين مرحله است
 .اين را من جواب مي دهم:  گفتآقاي راضي

 . بفرمائيد: گفتم
 صبح بود كه آقاي اهري ودوستان شهيدش از             ٩زساعت  آن رو:  گفت

 صبح از طريق پادگان اعلام شد كه         ٥/١٠مراغه به پرواز در آمدند و ساعت          
مورد هدف ضد انقلاب قرار گرفته و آتش گرفته است و تمام                  هليكوپتر  

ن بار براي آقاي اهري و اولين بار    يما براي دوم  .  سرنشينان آن شهيد شده اند      
 .  دوستان مان داغدار شديمبراي ساير
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باز هم خبر شهادت اهري و دوستانش خيلي سريع پخش شد و در تمام            
 دختر حدوداً يك ساله اهري بودم كه خدايا بر سر      لعيااين لحظات من به ياد      

 .مد او چه خواهد آ
 من جواب زن  و بچه اش را چه بدهم؟خدايا من چه بايد بكنم ؟

 صدا در مي آمد و من سعي مي كردم           آن روز و آن شب مرتب تلفن به         
چرا كه از آن مي ترسيدم كه نكند خانواده اهري           .  به هيچ تلفني جواب ندهم    

تماس بگيرند وبخواهند از طريق من خبري از اهري بگيرند و آن شب تا                    
 .صبح به اهري و خانواده اش فكر كردم و بي اختيار اشك  ريختم

يكي از دوستانم آهسته به      .  صبح كه براي صبحانه به غذا خوري رفتم         
 زنده  هليكوپتركه ديشب راديو عراق گفته كه يكي از سرنشينان            :  من گفت 

 .است ولي گفته بود كه او به شدت مجروح وحالش وخيم است
با آنكه خبرمحكم نبود، با اين حال به طرف مسئولان امر رفته و اين                  

ين موضوع خبر داريم ما هم از ا :  ايشان در جواب گفت   .  موضوع را اعلام كردم   
 .ولي اظهار داشتند نمي دانند كدام يك از سرنشينان زنده است

آدم وقتي روزنه اميدي در دلش باز شود به خيال اين كه آرزوي او                    
برآورده مي شود خوشحال است و من هم با آنكه دلم در داغ سه نفر مي سوخت،                 

 .ن بودبه اميد آن كه آن يك نفر زنده آقاي اهري باشد دلم روش
جالب توجه اين است با هر كس در اين مورد صحبت  مي كرديم او اسم             

 زنده  حتماً مثلاً ذاكر  :  كه نزديكترين دوستش بود مي داد و مي گفت          راكسي  
 است وشخص ديگر     آن يك نفر موسي اميري      :  است يا ديگري مي گفت        

 . صفائي مي كردصحبت از زنده بودن
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دراين مدت خبر شهادت    .   ساعت به طول انجاميد    ٤٨اين حرف بيش از     
آقاي اهري به خانواده اش رسيده بود و آنها خود را براي مراسم ختم آماده                  

 .مي كردند
بالاخره انتظار به سر آمد و يكي از دوستان اعلام  كرد كه بهمن رسول                 

 كردم كه آقاي اهري زنده        من باشنيدن اين اسم يقين حاصل       .  زنده است 
ولي ساير دوستان از     .   است چراكه نام اصل او بهمن رسول اهري          .  است

 هليكوپتركه از نظر آنها جزو سرنشينان          )  بهمن رسول (شنيدن اين اسم     
 .حادثه ديده نبود تعجب مي كردند

انواده آقاي اهري رساندم طريق ممكن به خهر بلافاصله اين موضوع را به   
 .و بعدها معلوم شد كه خانواده اش زودتر از من از موضوع باخبر شده اند

به اين ترتيب پس ازدو هفته، دومين خبر شهادت آقاي اهري با خبر                 
زنده بودن ايشان كان لم يكن شد و رسماً اعلام گرديد كه ايشان به اسارت                  

 .نيروهاي دموكرات درآمده است
از او  .   تشكر كردم كه نقطه ابهام اين قسمت رااز بين برد            اضياز آقاي ر  

 .خواستم در مورد سومين خبر شهادت آقاي اهري سخن بگويد
اين هم زماني بود كه اعلام كردند كه هواپيما ي              :   گفت آقاي راضي 

. مه زندانيان به شهادت رسيده اند        عراقي زندان دوله تو را بمباران كرده و ه         
چون آقاي اهري در آن زندان بود قهراً او هم جز شهدا حساب شد و باز هم                    

 .دوستان و خانواده اش داغدار شدند
 : در اين حال روبه آقاي اهري كرده و گفتم

با آنكه امشب خيلي مزاحم شما شده ام خواهش مي          !  آقاي اهري 
ورد بمباران زندان دوله تو است جواب كنم به سوال آخر من هم كه درم
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قول مي دهم كه ديگر رفع زحمت بكنم و بيش از اين هم مزاحم .دهيد 
 .شما نشويم

امان از شما خبرنگارها، لحظه اي      :  آقاي اهري نگاهي به من كردو گفت        
 :بعد چنين آغاز كرد

 ما اضافه شده بودند وكوموله تصميم          جمع  نفر بسيجي به    ٦تازه آن    
 نفر را بگيرد و ببرد و به همين خاطر يكي از  كوموله هاكه عامل                ٦ن  داشت آ 

قتل سرگرد علي اصغر لو و دوستش شده بود هميشه در آنجا بود ولي                      
 .دموكرات از دادن آنان امتناع مي كرد

من از پنجره به طرف     .   صبح بود كه صداي هواپيما آمد      ٩ساعت  
واپيماي ميگ بالاي   آسمان نگاه كردم و متوجه شدم كه سه فروند ه           

به يكي از بسيجي ها كه اهل شمال بود و در كنارم            .  سر ما قرار دارند   
اين پرواز خطرناك است و ممكن است ما را              :  ايستاده بود، گفتم   

 .بمباران كنند
هنوز جوابي از دوست بسيجي ام نشنيده بودم كه انفجارها شروع شد و               

وزها من به دليل درد كمري كه آن ر. زندان مورد هدف هواپيماها قرار گرفت       
 . نمي توانستم بيش از چند قدم برومداشتم

ناگهان متوجه شدم كه پشت زندان ديوارهايش فرو ريخت و جنگل                
سرسبز اطراف نمايان گرديد با سرعت غير قابل وصف به بيرون زندان حركت        
. كردم و در حين رفتن به آن بسيجي شمالي گفتم كه دنبال من بيايد                     

له كمي دورتر از ساختمان زندان پشت درخت تنومندي پناه گرفتم              بلافاص
نمي توانستم كمكي به او بكنم      .   تعدادي از زندانيان هم به بيرون ريخته بودند        

 .و فقط صداي ناله او را مي شنيدم و زجر مي كشيد
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هواپيماها مرتب بمباران مي كردند ودر اين مدت خيلي از زنداني ها                
 .لت و پار شدند

مسئولان باقي مانده زندان در      .  اعتي بعد بالاخره وضيعت عادي شد       س
 .منطقه جنگل شروع به جستجو كرده و ما را دوباره برگرداندند

خيلي زود وضيعت كشته شده  ها و شهدا مشخص شد ودر بين كشته                
شده  ها و شهدا مشخص شد همان عضو كموله كه سرگرد علي اصغر لو و                   

 او به طرز فجيعي تكه        .  ده بود ديده مي شود      دوستش را به شهادت رسان      
من از اين كه اوكشته شده بود و انتقام خون شهيد علي                 .  تكه شده بود   

 از او گرفته شده      - توسط اربابان خودش  -اصغر لو و دوستش، به اين طريق          
 .خوشحال بودم بود

شمالي مداواي مجروحان آغاز شد و در عين ناباوري متوجه شدم آن بسيجي                  
 . ز زنده استهنو

 .اومداوا شد و زنده ماند
ما ساعتي بعد متوجه شديم عراق براي بمباران حزب االله كه مقرشان               
نزديك ما بود آمده بود و به جاي آنجا زندان ما را بمباران كرده بودند كه                     

 .خيلي از عناصرخودش هم از بين رفت
 . آمار مي گرفتندعراقي ها با زندان ما در ارتباط نزديك بودند وشب ها از ما

 . شدي آقاي پوربزرگ  اين هم خاطره اي از بمباران زندان دوله تو، راضي
 به من اشاره كرد كه از خدمت ايشان          سروان راضي .  من از اوتشكر كردم   

 امشب خاطرات آقاي اهري را      در بين راه گفتم كه اگر همين       .  مرخص شويم 
به همين خاطر آستين همت بالا زدم  .  ننويسم ممكن است فردا فراموش شود     

 .ومطالب ايشان را همان شب نوشتم
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 صبح بود كه مطالب ايشان تمام شد و تصميم گرفتم نسخه نوشته                ٥/٤ساعت  
 .شده را به آقاي اهري بدهم تا بخواند و اگر نظري دارد بدهد

ه آقاي اهري احترام بگذارم، تصميم گرفتم نوشته  ها يم  را پاكنويس            براي آن كه ب  
كرده و بعد تقديم ايشان كنم و روز بعد را براي پاكنويس خاطرات آقاي اهري كه سه                   

 .بار خبر شهادتش پخش شده بود اختصاص دادم
 حالا اينها را كه نوشتي از     :  ايشان ساعتي بعد جزوه را به من برگرداندند و گفتند            

 .چهارمين شهادتم هم بنويس
 .آن ديگر كدام شهادت است: باتعجب پرسيدم

مي دانيد وقتي  _  بازنشستگي اجباري وجدا شدن از پرواز       :  آهي كشيد و گفت    
 .پرواز را از پرنده بگيرند ، مي ميرد
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 مرگ سرخ

 از محمد رضا داوودي 
 

بلاي يك آغاز شده بود و ما به عنوان در منطقه مهران بوديم، عمليات كر   
آن شب دعاي توسل و عزاداري . احتياط كمي دورتر از منطقه مستقر شده بوديم

دلنشيني داشتيم و چون رمز عمليات به نام حضرت ابوالفضل العباس                   
 .بود،عزاداري به نام آن حضرت به پايان رسيد

ا با اتوبوس ها    شب بعد ما را به منطقه اعزام كردند، قسمتي از راه ر                
رفتيم و بعدچون امكان حركت اتوبوس وجود نداشت ما را پياده كردند و با                 

 . به سمت منطقه حركت دادند- ستوني-آرايش نظامي
من در اين عمليات مسئوليت سازماني تيربارچي داشتم و به همين                

آن شب مقداري    .  خاطر موظف بودم تيربار خود را به همراه داشته باشم              
 راه رفتن برايم    )كيلو٩٠(شتم و با توجه به بار سنگيني كه داشتم           كسالت دا 

سخت بود، مخصوصاً در مناطقي تردد داشتيم كه هر وقت پا روي خاك                   
 .مي گذاشتيم پوتين ما بيست سانتيمتر در در داخل خاك فرو مي رفت

به هر مشقتي بود من به همراه ساير رزمندگان مسير را ادامه دادم تا به               
اول بايد سنگري براي حفظ جان خود درست           .  ورد نظر رسيديم   منطقه م 
ما با  .  در آن لحظات  گوني و تراورس و يا وسائل سنگر سازي نبود             .  مي كرديم

كاسه، خاك هاي نرم را كنار  زديم و چاله اي درشت كنديم و در داخل آن                   
د و  ولي چون خاك ها نرم بودند آن چاله بلافاصله پر مي ش          .  چاله قرار گرفتيم  

 . دوباره جايي براي خودمان درست مي كرديم
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صبح جمعه دشمن محل ما را شناسايي و با خمپاره شروع به زدن محل           
استقرار ما كرد آن روز ماشين غذا به منطقه  آمد و در حال حركت كمي غذا                  

 . و بيسكويت به منطقه ريخت و از آنجا دور شد
از همان سنگر خود خارج اكثر بچه ها به خاطر شدت گلوله باران دشمن          

 .نشدند و دست به غذا ها نزدند
در همان دقايق بود كه خمپاره اي در نزديكي سنگر من به زمين خورد               

يكي از اين تركشها به ناحيه راست         .  و چند تركش به بدن من اصابت كرد         
گردن من اصابت كرد و شاهرگ مرا قطع نمود و تركش ديگري فك مرا از جا     

 به گونه سمت راستم خورد وقتي تركش به شاهرگ من              كند و يكي ديگر    
خورد، مطمئن شدم كه شهيد مي شوم چون از بچه گي شنيده بودم كه هر                 

يادم مي آيد لحظه اي به خود      .  كس شاهرگش قطع شود ديگر زنده نمي ماند       
پيچيدم و در آخرين لحظه جمله حسين جان يا شهادت يا زيارت را گفتم                  

 .وديگر چيزي نفهميدم
 :ماجراي مرا يكي از پرسنل مخابرات اينگونه تعريف  مي كند

وقتي شاهرگ تو قطع شد خون از دهانت بيرون زد و تو پس از گفتن يا                      
 .حسين بي هوش شدي

دراين وضعيت چهار نفر به كمك تو آمدند و برانكارد سنگين تو را چهار              
 روي يقه ات   فرمانده گردان در داخل آمبولانس     .  نفره تاپاي آمبولانس بردند    

 . گردان مقداد ـ گروهان اخلاصشهيد محمد رضا داوودي: نوشت
من هم يكي از آن چهار نفر بودم كه همراه تو با آمبولانس تا بيمارستان            

دكتر محمد رضا كلانتر معتمد در بيمارستان صحرايي بود او           .  صحرايي آمدم 
. اً در مناطق عملياتي حضور داشت       يكي از پزشگان معتمدي بود كه اكثر         



١٢١/ سرخ مرگ  

صحرائي تخصص دكتر كلانتر قلب و عروق بود او توانست در همان بيمارستان                   
 .شاهرگ تو را پيوند زده و خون ساير نقاط زخمي  بدنت را نسبتاً بند بياورد

 .به فرودگاه واز آنجا به تهران منتقل كردندهليكوپتر بلافاصله تو را با 
دم احساس كردم كه دست هايم مثل دست           من وقتي چشم باز كر       
فكر كردم در دنياي ديگري هستم، ولي كيسه   .  آدم هاي مرده بي حركت است    

يقين پيدا كردم هنوز در دنياي       .  خون را ديدم كه به بدنم وصل شده است            
 بستري  ICUطبق گفته پزشكان مدت بيست روز در بخش            .  خاكي هستم 

م به شدت ورم كرده بود و نه مي             صورت.  بودم و قادر به تكلم هم نبودم         
پزشكان گلوي مرا سوراخ كرده بودند و       .  توانستم غذا بخورم و نه نفس بكشم       

بعد ار مدتي عمل جراحي روي       .  به كمك دستگاهي از گلو تنفس مي كردم        
فكم صورت دادند و با اين كه بيش از يك ماه از بستري شدن من مي گذشت                 

ين مدت با سرم و مايعاتي كه از لاي              هنوز نمي توانستم غذا بخورم در ا        
 .دندانهايم به دهانم مي ريختند تغذيه مي كردم

مدتها به اين صورت گذشت و به خواست خدا و به تلاش پزشكان و                   
كادر فني بيمارستان ساسان، بهبودي نسبي يافتم و بعد از چند ماه وضع                  

مان به منزل    نسبتاً عادي پيدا كردم و پزشكان اجازه دادند براي ادامه در              
 .منتقل شوم

يك روز از خانواده ام خواستم كه دفتر يادداشت مرا كه در آن تعدادي                
در يك صفحه از آن دفتر انواع مرگ را        .دعا و نوحه و شعر بود برايم بياوردند          

مرگ سياه،  مرگ سفيد ، مرگ زرد ، مرگ سرخ ، و توضيح داده            .  نوشته بودم 
 و يزيديان و مرگ سرخ مربوط به امام          بودم كه مرگ سياه يعني مرگ يزيد       

 .حسين و حسينيان است
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 و اين شعر را در ادامه نوشته بودم
 نخست فلسفه قتل شاه دين اين است كه مرگ سرخ به از زندگي ننگين است

 نه ظلم كن به كسي ني به زير ظلم برو  ١كه اين مرام حسين است و گفته دين است

ناگهان متوجه شدم كه خوني كه در         وقتي اين دفتر را ورق مي زدم           
زمان قطع شاهرگم از گلو به لباسم و از آنجا به دفتر يادداشتم ريخته دقيقاً                  

 .روي خط مرگ سرخ ريخته است و بقيه صفحات سالم است
با خود گفتم دست غيبي مثل حضور آمبولانس در منطقه و حضور                 

م وقتي خوب   دكتر عروق در بيمارستان صحرايي است و با خود عهد كرد              
شدم باز هم آستين همت بالا بزنم و به دنبال مرگ سرخ عازم مناطق                      

اين را نيز بگويم كه من آن دفتر چه يادداشت را به عنوان                .  عملياتي بشوم 
گنجينه به يادگاري نگه داشته ام و وصيت كرده ام كه در زمان مرگ كه                    

 ٢.گر كفني نصيبم شدالبته ا. انشااالله  سرخ باشد، آن را داخل كفنم بگذارند

                                           
 شعر از خوشدل تهرانی    -١
 هوانیروز محمد رضا پرشور     در همسر خلبان شهيد         برا  آقاي محمد رضا داوودي       -٢

 در مقابله با سوداگران مرگ و قاچاقچيان            ٢٠/١٠/٧١اين خلبان در تاريخ       .مي باشد
 .موادمخدر به شهادت رسيد
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 خبر شهادت

  ١ دستمزد٢از سرتيپ
 

احساس كردم نمي توانم در        .  در زمان مرخصي در كرمانشاه بودم         
 با ديدن من    سرهنگ آبشناسان .  دوباره به منطقه برگشتم      .  مرخصي بمانم   

ات دور بودي، بهتر بود چند روزي در          شما كه سه ماه از زن و بچه            :  گفت
 .كنار آنها مي ماندي

 .طاقت نياوردم: گفتم
حالا كه برگشتي، برو     :  سرهنگ آبشانسان نگاهي به من كرد و گفت          

 . آماده كن، براي مرحله بعدي عمليات)١٥٤گد(گردانت را 
 .چَشم و از محضر اومرخص شدم: گفتم

مأموريت ما تصرف آن  .  بودمرحله جديد عمليات در ارتفاعات سرسپيدار       
 جناح راست ما را داشت و گردان         ١٦٠در اين عمليات، گردان      .  ارتفاعات بود 

 و   سرگرد غياثوند  ١٦٠فرمانده گردان   .   در سمت چپ ما عمل مي كرد        ١٣٧
 . بود سرگرد ناظريان١٣٧فرمانده گردان 

 صبح اهداف خود را      ٧ آغاز شد و ما       ٦٤ريور  عمليات در هجدهم شه    
دشمن كه نمي خواست آن ارتفاع را از دست        .  تصرف كرديم و موضع گرفتيم     

 به كار   د را بدهد به هر طريق ممكن دفاع مي كرد و همه نيروهاي آماده خو              
من به هر جا نگاه مي كردم متوجه تعدادي عراقي مي شدم كه               .  گرفته بود 

                                           
. انجام شده است این مصاحبه در منزل امیر دستمزد-1  
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وضعيت به گونه اي بود كه     .   را به طرف ما گرفته اند      خاكريز زده و سلاحشان   
دشمن به ما احاطه داشت و هر كس از سنگر بيرون مي آمد دشمن از چند                  

از طرفي هواپيماي دشمن به طور مرتب ما را          .  نقطه او را به گلوله مي بست       
بر اثر شدت آتش دشمن منطقه وسيعي از جنگل آتش               .  بمباران مي كرد 

 . آتشها قرار داشتيمگرفت وما وسط اين
پايين حركت مي كردند و    هليكوپتر هاي دشمن در ارتفاع      از طرف ديگر    

پس از رفتن آنها تانك ها  وارد عمل شدند          .  نيروهاي ما را به گلوله مي بستند      
 .و محل ما را به گلوله  بستند

گردان ما بااستفاده از يك تاكتيك نظامي، از طرف عراقي ها شروع به                
به محل اوليه     )شهيد٣(كرد و توانستم با حداقل تلفات           عقب نشيني     

گردانهاي مجاور ما هم متحمل تلفات زيادي شده بودند و معلوم بود             .برگرديم
 .حاضر نيست آن منطقه را از دست بدهدبه هيچ وجه عراق 

من هر جا احساس خطر مي كردم دور مي زدم و سعي مي كردم تلفات                
 از  ١٦٠ولي عراقي ها از جناح گردان       .    بودم زيادي ندهم و تا اندازه اي موفق       

 .وارد آوردند١٦٠سنگرها بيرون آمده و خسارت زيادي به گردان 
وقتي براي استراحت وارد سنگر شدم، از خستگي وسر درد افتادم و                 

هنوز سِرُم به   .  دكتر بلافاصله به من سرم وصل كرد و آمپول زد و قرص داد               
 تقاضاي كمك كرد   وگفت كه روي            ندنيمه نرسيده بود كه سرگرد غياثو       

بلافاصله سرم را از خود جدا   .  ارتفاع وداخل جنگل با دشمن درگير شده است       
 .كرده وگردان خود را از سمت چپ وارد عمل كردم و دوباره آمديم بالا

 نفره عراقي از پشت يك خاكريز ما را به رگبار            ١٠ـ١٢ناگهان يك گروه    
من چون محل آنها را ديده       .  ودو نفر از نيروهاي ما را زخمي كردند         بستند  
گلوله . پي چي هفت را گرفته و گلوله اي به طرف آنها شليك كردم           .  بودم  آر  
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من بلافاصله گلوله دوم را آماده تير  .  در نزديكي نيروهاي عراقي به زمين خورد      
رد هدف گلوله    وقتي براي تير اندازي بلند شدم از پهلو مو            .  اندازي كردم 

چي .پي. كلاشينكف عراقي ها قرار گرفتم و تنها كاري كه كردم اين بود كه آر    
      هفت را آرام به زمين گذاشتم و انگشتم را از روي ماشه آن برداشته و                       

 .بلافاصله از هوش رفتم
ها  وقتي به هوش آمدم خودم را روي برانكاردي ديدم كه توسط بچه                

ه گوش مي رسيد ولي من قدرت تصميم گيري و           صداي گلوله ب  .حمل مي شد 
 بار بي هوش شدم و دوباره به هوش          ٥يا  ٤در طول مسير    .  حرف زدن نداشتم  

 شدم كه بالاي سرم     در يكي از به هوش آمدن ها متوجه دكتر موسوي          .  آمدم
 با برادر من در      دكتر موسوي .  قرار گرفته و زخم هاي مرا پانسمان مي كند         

همان يگان بودند و گويا از طريق دكتر يا يكي از دوستان به برادر من                       
 .خبررسيده بود كه من شهيد شده ام

 چرا چشم هايت خون است؟:  از من پرسيديادم مي آيد دكتر موسوي
 .دكتر از بي خوابي است: به زحمت لب به سخن گشودم وگفتم

 .عي كن بخوابي و گرنه چشم هايت را  از دست مي دهيس: دكتر گفت
پس از آن من    .  احساس كردم مرا مجدداً داخل برانكارد گذاشتند و حركت دادند          

ولي برادرم كه براي يافتن من يگان مهندسي خود را به             .  از هيچ ماجرايي خبر ندارم     
 :دمعاونش داده و دنبال من به راه افتاده بود؛ اين گونه تعريف مي كر

.  بزنم ١٥٤من آن روز مي خواستم براي ملاقات برادرم سري به گردان              
نتوانستم اورا ملاقات   بود که   ولي شدت آتش ووسعت درگيري به حدي زياد          

به هر طريقي   .  تا اين كه خبر جراحت وحتي شهادت برادرم را شنيدم           .  كنم
ه تن  بودخود را به منطقه درگيري سر سپيدار كه ديگر به مرحله جنگ تن ب              

متوجه شدم كه پرسنل تحت امر برادرم زرنگي          .    كشيده شده بود رساندم    
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 از ميان آتش وخون، بدن زخمي برادرم را به پشت جبهه              اند كرده و توانسته  
 اظهار داشت كه به     به دنبال برادرم به راه افتادم و دكتر موسوي         .  تخليه كنند 

 .ه است نس به اروميه اعزام نمودوي خون تزريق كرده  و با آمبولا
البته در طول مسير بارها به هوش آمدم و ار هوش رفتم حتي يادم مي                 

ما نمي توانيم كاري   :  آيد در بيمارستان، دكتر را با لباس سفيد ديدم كه گفت           
به تبريز اعزام   هليكوپتر  انجام دهيم و سرمي به من وصل مي كنند و من را با              

 :ين مورد چنين مي گويدبرادرم در ا. مي كنند
وقتي به بيمارستان اروميه رسيدم از طرز صحبت مسئولان متوجه شدم            
كه اميدي به زنده ماندن برادرم نيست ولي از پاي ننشستم و به دنبال برادرم                

بلافاصله خود را با همان لباس خاك آلود به بيمارستان امام            .  به تبريز آمدم    
گفتند دو تا عمل     .   احوال برادرم شدم    تبريز رسانده و جوياي    )  ره(خميني

جراحي به روي برادرت انجام شده و درنهايت اميدي به زنده ماندن ايشان                 
قبل از آن كه صحبت دكتر تمام شود، اتاق به اتاق به دنبال برادرم                 .  نيست

وقتي مجدداً به مسئولان بخش مراجعه كردم،          .  گشتم و او را پيدانكردم      
به سرعت خود را به     .  شهدا در سردخانه گذاشته اند    گفتند كه برادرم را جزو       

نمي دانم دليلش چه بود، .      سرد خانه رساندم و برادرم را در بين شهدا ديدم          
من به جاي اين كه عجز و ناله وشيون و زاري بكنم به طرف برادرم دويدم و                   

احساس كردم صورتش گرم است نگاهي به       .  صورتم را به صورت او گذاشتم      
. يمه باز برادرم كردم و احساس كردم كه چشمانش تكان مي خورد            چشمان ن 

به سرعت خود را به دكتر رساندم و با صداي بلند و لحني ملتمسانه به ايشان             
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دكتر به .دكتر جدي نگرفت باز اصرار وخواهش كردم     .  برادرم زنده است  :  گفتم
 ١.بالاي سر برادرم آمد ومتوجه شد كه برادرم زنده است

بيش .   دستور مي دهد، برادرم را به اتاق عمل ببرند                دكتر مجدداً 
وقتي دكتراز اتاق عمل بيرون      .  ازدوساعت عمل جراحي برادرم طول كشيد       

فقط يك مقدار خون داخل قلبش مانده بود ولي در بدنش يك                :  آمد گفت 
 .قطره خون نبود

 .دكتر حال برادرم چه مي شه: گفتم
 .است، دعا كنيداو رفته بود ولي بازگشته : و دكتر گفت

من بالاي سر برادرم نشستم وبيش از سه         :   ادامه داد   دستمزد ٢سرتيپ  
ساعت  دعا ونيايش و گريه كردم وناگهان ديدم برادرم چشمانش را باز كرد و              

بلافاصله دكتر راصدا كردم ودكتر دارو تجويز       .  نگاهي بي فروغ به من انداخت     
 .ژه از او پرداختكرد و به مراقبت وي

اين خبر .  را شنيدممن دوماه در بيمارستان بودم كه خبر شهادت آبشناسان
البته سرهنگ  .  از تمام دردهايي كه دردوران بيماري كشيدم سخت تر بود             

راي سركشي به  ده روز پس از زخمي شدن من شهيدشده بود و گويا بآبشناسان
ولي در روزهاي اول، من قدرت تشخيص  نداشتم وهاله . بيمارستان هم آمده بود

در اين مدت تمركز حواس نداشتم واز       .  اي از نور وتاريكي از نظرم مي گذشت       
هنوزگلوله كلاش دربدنم بود و دستم . طرفي معلوم شد كه خونريزي داخلي دارم
 .طع شده استتكان نمي خورد  و فكرمي كرم عصب من ق

بعد از يك هفته گلوي مرا سوراخ كردند كه از آنجا نفس بكشم، سوندي هم به                   
اوايل از نفس كشيدن از سوراخ       .  من وصل شده بود كه خلط ها را بيرون مي ريخت            

                                           
 . برادرم را صادر كرده بودبعد ها فهميدم كه همان دكتر گواهي فوت. ١    
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ولي به مرور عادت كردم و به توصيه دكتر، هر وقت آن سوراخ                .  گلو زجر مي كشيدم    
 . تميز مي كردم ودوباره راحت نفس مي  كشيدممي گرفت شلنگ را در مي آوردم و

آنها در شهر . در اين مدت خبر شهادت من به يگان اصلي و خانواده ام رسيده بود              
كرمانشاه در زير بمباران بدون يار و كمك و با نگراني منتظر خبر جديد بودند كه برادرم           

را در بيمارستان ملاقات    آنها به تبريزآمدند و م     .  پس از مشورت با من به آنها اطلاع داد        
 و سرهنگ گلستانه كه ازمسئولان لشگر بودند،       از همكاران هم سرهنگ نوروزي    .  كردند

 .وقتي به ملاقات من آمدند گفتندخبر شهادت شما به نيرو ابلاغ شده است
 ماه طول كشيد و من       ٧ـ٦بيماري من كه دومين مجروحيت من بود          

ولي با  .  يمارستان ترخيص شدم، هنوز دستم كار نمي كرد         پس از آن كه ازب    
ورزش و حركت هاي اجباري زير نظر پزشك يواش يواش ابتدا انگشتان وبعد              

مسولين لشگر اجازه ندادند من به منطقه عملياتي         .  دستم شروع به كار كرد     
 .  داشتم -باقي مانده يگان-بر گردم ومسئوليت هايي در پادگان حر

 در منطقه منتقل ٢٣ حالم كمي بهتر شده بود به لشگر     پس از مدتي كه   
 .ابتدا فرمانده گردان  و سپس رئيس ركن سوم تيپ شدم.  شدم

 شدم و پس از      ٣٥، فرمانده تيپ     پس از آن، به دستور تيمسار دادبين        
 ) .سنندج شدم ( كردستان ٢٨مدتي فرمانده لشگر ارزشمند ومقتدر 

م نارسائيهايي در خون برادرم كه در اصل بعد از خدا، ناجي من بود به                  در اين ايا  
ما با تمام نيرو به مداواي او پرداختيم براي او آمپول هاي گرانقيمت از دبُي                 .  وجود آمد 

مي خريديم و هر چه داشت وهر چه داشتيم خرج اوكرديم ولي مفيد فايده نشد و                     
 ٧٦امي تر و مستعد تر بود، در اواخر سال            اين برادر ارزشمند كه از من قوي تر و نظ            

اين هم از حكمت هاي الهي بود كه من از سرد خانه به                 .    دار فاني را وداع  گفت       
زندگي برگردم واو كه ناجي من بود بيماري خوني بگيرد و مثل گل، زرد و پژمرده                     

 .واقعاً جاي او در كنار خانواده اش خالي است. شود



١٢٩/ اد شهريار استياد به  

 

  شهريار استادبه ياد

 )وافي(سرهنگ عليرضا پور بزرگ 
 

وقتي جنگ شروع شد من هم يكي از داوطلبان بودم كه خواستار اعزام               
در آن ايام يگان ما ستاد هوا نيروز و مسئوليت من در بخش                .  به جبهه شدم  

 .فرهنگي عقيدتي سياسي بود و هنوز ستاد هوانيروز در پادگان حُر قرار داشت
ن هوانيروز خيلي زود متوجه شدند كه تعداد داوطلبان در ستاد             مسئولا

به همين  .  هوانيروز و پايگاه قلعه مرغي و يگان هاي ديگر هوانيروز زياد است            
 روزه فشرده جنگي تشكيل دادند و داوطلبان را به آن              ١٥خاطر يك دوره     
 .دوره اعزام نمودند

 نيرو مخصوص كه در      بلا فاصله آموزش ما آغاز شد و استادان با تجربه           
پس ازسه روز   .  جوار يگان ما در پادگان حر بودند شروع به آموزش ما كردند             

هنوز يك هفته نگذشته بود كه ما          .  رفتيم  ...ما به كلاس عبور از موانع و         
طي كرديم و در    ...   چي و  - پي -آموزش انواع سلاحهاي سبك و نارنجك و آر        

 .، گروهاني را تشكيل داديم روز با پرسنل داوطلب قلعه مرغي١٥پايان 
 و سرهنگ    از طرفي از ستاد چمران اعلام كردند كه تيمسار ملك               

با اين حساب از طرف عقيدتي به من          .   نيز به منطقه اعزام شوند       آذربرزين
 باشم و     و سرهنگ آذربرزين     مأموريت دادند كه در كنار تيمسار ملك           

 .مسئوليت حفاظت جان آنهارا هم به عهده بگيرم
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روز شانزدهم، به همراه داوطلبان هوانيروز مستقر در تهران و در معيت              
در اصفهان  . و سرهنگ آذر برزين با هواپيما به اصفهان آمديم            تيمسار ملك 

ازدحام داوطلب . پرسنل هوانيروز استقبال جانانه اي از تيمسار به عمل آوردند       
 .آنقدر زياد شد كه سفر ما به تاخير افتاد

روز هفدهم مهر تعداد يك صد و هفتاد نفر از پرسنل هوانيروز با                     
بلافاصله نيروها تقسيم   .   به اهواز حركت كرديم      ١٣٠-cدوفروند هواپيماي   
 .اعزام شدند...خرمشهر و عده اي به بستان و آبادان و شدند و عده اي به 

 وسرهنگ آذر برزين به ستاد دكتر چمران          من در معيت تيمسار ملك     
روز دوم استقرار ما دراهواز بود كه         .ر ودر دانشگاه اهواز مستقر شديم         اواگذ

 .انبار روغن در نزديكي دانشگاه مورد هدف قرار گرفت
پس از آن ابتدا دو باب منزل در يكي از خيابان هاي اهواز و پس از آن                   

محافظت . استانداري محل استقرار ستاد نيروهاي نامنظم دكتر چمران گرديد       
ساختمان را به عهده من گذاشته و تعدادي از نيروهاي انتظامي را هم در اختيار 

 مأموريت هايي هم مي    در آن ايام گاهي براي دريافت اطلاعات      .  من قرار دادند  
يكي از اتاق ها . رفتم ولي عملاً مسئوليت من محافظت از ساختمان استانداري بود

محل كار دكتر چمران ويكي محل استقرار آيت االله خامنه اي ويك اتاق براي              
زير زمين  .     وچند اتاق بعدي براي افراد ديگر قرار داشت           سرهنگ سليمي 

  و آذربرزيناتاق تيمسار ملك. به نوعي به اتاق جنگ تبديل شده بوداستانداري 
ستاد عمليات نامنظم دكتر چمران محل تردد       .  روبروي اتاق دكتر چمران بود    

ستاندار،  ا افراد از جمله ريئس جمهور وقت و آقاي خلخالي،آقاي غرضي               
من وظيفه داشتم ورود آنان را به آقاي دكتر چمران . فرماندهان لشگر و غيره بود

 .ي راهنمايي كنم اطلاع و بعد  به اتاق ايشان يا آقاي خامنه ا



١٣١/ شهريار استاد ياد به  

ولي در طول مدتي كه در مسئوليت        .  معمولاً هرروز صبح اذان مي گفتم     
ي ديرتر از من    رگز نديدم آقاي چمران و آقاي خامنه ا        آن ساختمان بودم، ه    

بيدار شوند چرا كه وقتي من اذان مي گفتم اين بزرگواران وضو ساخته و                   
معمولاً هم بعد از نماز از در پشتي استانداري كنار رودخانه             .آماده نماز بودند  

 .مسائل جنگ را با هم مرور مي كردندمي رفتند و در حالي كه قدم مي زدند 
و چهار لبناني كه )  حاج صادق– استوار منگولي(در اين ايام دو نفر ايراني 

چون محل خالي نبود همه . از مريدان دكتر چمران بودند به جمع ما اضافه شدند
 .تيمبه اتاقي كه در اختيار من بود آمدند ومعمولا زندگي مشتركي داش

 از دوندگان قديمي كشور بود و ما با هم دوستي ديرينه              استوار منگولي 
به همين خاطر هر روزصبح زماني كه دكتر چمران و آقاپياده روي              .  داشتيم

حاج صادق يكي از    .  مي كردند ما هم دقايقي با هم دويده و ورزش مي كرديم           
يي اش را فروخته و سهم فرزندان خود را           تجار بازار تبريز بود كه همه دارا        

چهار لبناني هم    .  داده بود و خودش براي هميشه به جبهه آمده بود                 
آنها ميني را كشف كرده بودند كه با امواج            .  ازشاگردان دكتر چمران بودند    

 .منفجر مي شد وتا سه كيلومتر قابل انفجار بود
 را به منطقه     از وقتي هم كه بچه هاي هوابرد خبر ورود تيمسارملك             

راديو . شنيده بودند، مرتب براي ديدار و عرض ادب خدمت ايشان مي رسيدند          
 وسرهنگ آذر برزين صحبت      و تلويزيون عراق هم مرتب  عليه تيمسار ملك          

د و يوسف يكي مي كرد وما اين مطلب را از طريق تلويزيوني كه در اتاق من بو         
از لبناني ها كه فارسي هم بلد بود وترجمه مي كرد مي شنيديم  ومن اين                    

 . منتقل مي كردممطالب را به تيمسار ملك
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 علت فحاشي راديو تلويزيون عراق را عليه خودش           بعدها تيمسار ملك  
اه هاي كركوك در زمان طاغوت اعلام كرد ومعلوم  شركت در عمليات انفجار چ    

 .شد كه عراقي ها قبلاً ضرب شستي از ايشان ديده اند
كه بعدها به -  يكي ديگر از ماموريت هاي من يا گروهبان محمد دهقانپور         

ورد  انتقال نامه هاي ستاد دكتر چمران بود و تهيه موارد م -جمع ما اضافه شد   
يادم مي آيد يك روز طرحي براي مهر ستاد عمليات دكتر چمران             .  نياز ستاد 

كشيدم و دكتر آن را پذيرفت وآخرالامر من مجبور شدم براي تهيه آن با هواپيما 
در ادامه اين مأموريت يك روز . به تهران بيايم وآن مهر را تهيه و به اهواز برگردم

ت دادند كه  به فرودگاه اهواز رفته و صبح از طرف دكتر چمران به من مأموري     
 .محموله اي را كه حاوي رمزياب تلفن و بعضي مدارك ديگر بود بگيرم

هنوز خيلي از   .   با استيشني كه در اختيار داشتم به طرف فرودگاه رفتم          
استانداري دور نشده بودم كه صداي انفجارمهيبي كه ازقرار معلوم از داخل               

اول تصميم گرفتم كه به استانداري         .  ب كرد استانداري بود توجه مرا جل      
برگردم ولي به خاطر حساسيت مأموريت مسير خود را به فرودگاه ادامه داده              

 .وخود را به فرودگاه اهواز رساندم
وقتي وارد فرودگاه شدم، وضعيت قرمز بود وخدمه فرودگاه هر كدام در              

مز به طول   بيش از يك ساعت اين وضعيت قر        .  گوشه اي پناه گرفته بودند    
بالاخره يكي از كارمندان فرودگاه را پيدا كرده و پس از معرفي خود،               .انجاميد

 .آن محموله را دريافت كرده و به سرعت از فرودگاه خارج شدم
. در مسير برگشت در كنار يكي از خيابان ها چشمم به استادشهريار افتاد          

 او بودم و با چهره او       از مقابل او رد شده و با توجه به اينكه سال ها در خدمت             
لذا به سرعت ماشين    .   است آشنايي داشتم يقين پيدا كردم كه استاد شهريار        
 .را دركنار خيابان پارك كرده وبه طرف ايشان رفتم



١٣٣/ شهريار استاد ياد به  

وقتي نزديكتر شدم پي به اشتباه خود بردم چرا كه آن پيرمرد  عصا به                 
در هرصورت با   .   نبود  بود ولي خود شهريار     دست، خيلي شبيه استاد شهريار     

اوسلام و عليكي كردم  و وقتي مي خواستم از او خداحافظي كنم يك                      
وقتي به دهانه   .  دستگاه چيپ رو باز ارتشي را ديدم كه از كنار من رد شد                

شينان ورودي پل رسيد، ديدم ناگهان يك راكت به وسط جيپ خورد و سرن               
 .آن متلاشي شدند

گرفتم و ادامه     نمي آگر در آن لحظه من آن پير مرد را به جاي شهريار             
البته خود من   .   من مورد هدف آن راكت قرار مي گرفتم        ًمسير مي دادم مسلما  

  ولي وسايلي كه همراه داشتم  -هرچندلياقت شهادت هم نداشتم     -قابل نبودم   
. چرا كه همه جا پر از جاسوس بود           .  لي ضروري و لازم بود     درآن روزها خي  

 .رمز ياب تلفن خيلي مي توانست در مكالمات به ما كمك كند
در هر صورت پس از لحظاتي مردم روي پل جمع شدند و با مقداري مقوا        
و پنبه تكه  هاي گوشت سرنشينان آن جيب را كه هنوز تكان مي خوردند                   

به كمك آنها رفتم چرا كه ديگر پل بسته شده           خود من دقايقي    .جمع كردند 
 .ومن هم كه مسيرم از روي همان پل بود مجبور بودم دقايقي معطل بشوم

وقتي وارد استانداري شدم از همهمه و ازدحامي كه درمحوطه جلوي               
استخر ودر ورودي داخل استانداري ايجاد شده بود يقين كردم كه اتفاقي                 

ي كه در نزديكي ام بود ماجرا را پرسيدم و اودر            از يكي از افراد    .  افتاده است 
 : حالي كه نمي توانست هيجان خود را پنهان كند، گفت

 . نفر به شهادت رسيدند٨عراق اينجا را با راكت زده و 
 .چه كساني شهيد شدند: گفتم
 .نمي دانم ولي همه اسم همافر بزرگ را مي آورند: گفت
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به هر مصيبتي بود استيشن را     .  با شنيدن اين جمله ناگهان يكه خوردم        
تا  نزديكي در ورودي ساختمان جلو بردم و از آن پياده شده و كارتن رمزياب               

ايشان در آن لحظه حضور      .  تلفن را برداشته و به اتاق دكتر چمران رفتم             
 از در    رفتم و وقتي   به اتاق تيمسار ملك   .نداشتند و در اتاق ايشان بسته بود        

 پريد و از     وارد شدم ناگهان احساس كردم كه رنگ از رخسار تيمسار ملك             
 : جاي خود بلند شدوگفت 

 پور بزرگ تو زنده اي ؟ 
 .بله چطور مگه: گفتم
 . تو دم در شهيد نشدي: گفت
 . اگر شهيد شده بودم كه اينجا نبودم: گفتم
شايد الان خبرش به .  به هوانيروز اعلام كرديم  ما شهادت تو را ابتدا    :گفت

 .برو زود يك تلفن به خانه بزن. خانواده ات هم رسيده باشد
 .من كه در منزل تلفن ندارم: گفتم
نمي دانم چه كار مي خواهي بكني برو به فك و فاميل و دوست و               :  گفت

 .آشنا زنگ بزن و بگو به خانواده ات بگويند كه تو زنده اي
در ساختمان ما يكي از        .  ب ها را در اتاق تيمسار گذاشتم        من رمزيا 

تلفن هاي صفر باز مخصوص اتاق دكتر چمران بود كه ايشان در آن لحظات                
 .حضور نداشتند ودر اتاقشان بسته بود

بلافاصله به زير زمين رفتم و با استفاده از تلفن كابل آزاد اتاق جنگ، به             
 زدم و از او خواهش كردم كه همسرم       زنگ -آقا ابراهيم -بقالي سر كوچه مان     

. من گوشي را در دست نگه  داشتم.  را به پاي تلفن بياورد تا با او صحبت كنم          
به او گفتم كه من زنده ام وشهيد          .  چند دقيقه بعد همسرم پاي تلفن آمد         

 .اگر كسي خبر شهادت مرا آورد بدان كه اشتباه است. نشدم



١٣٥/ شهريار استاد ياد به  

 حتما زخمي شده اي؟: همسرم گفت
 نـه و پـس از مدتـي از صدها قسم و آيه به او فهماندم كه اشتباه         :گفـتم 
پـس از آن كـه همـسرم از زنـده بـودن من مطمئن شد به بيرون             . گـرفته انـد   

 .ساختمان استانداري آمدم و در مورد شهداي اين حادثه سوال كردم
يكـي از آنهـا گفـت كـه هفت نفر از شهدا از نيروهاي داوطلب بودند كه            

 نـشدند ولـي يكـي شـان كه مسئول حفاظت استانداري بود          هـنوز شناسـايي   
 .اسمش پور بزرگ است

. مـن بدون آنكه خودم را معرفي كنم  گفتم آقا جان پور بزرگ زنده است   
 .بگوييد آن نفر هشتم را دقيقاً شناسايي كنند

روز قبل به همراه .  ناگهـان يـادم آمـد آن مطلب با اين راكت بي ارتباط نبود    
 نفر داوطلبان ٢٠٠پس از استقبال از - در مقابل در بيروني استانداري  تيمسار ملك 

او يك دستگاه موتور نو .  مـردي با لباس عربي به استانداري  آمد   -جديـد هوانيـروز   
 مسير من به تيمسار ملك. از ما سوال كرد عراقي ها در كدام سمت هستند     . داشـت 

 .او گفت من مي خواهم برم طرف عراقي ها. عراقي  ها رانشان دادم
اينجا سيم خاردار است ـ بغل در بيروني استانداري خياباني بود كه  :مـا گفتـيم  

 .آن را با سيم خار دار بسته بودند
 به او در نهايت من و تيمسار ملك. مـا گفتـيم نمـي شـود و او خـواهش كرد          

 .كمك كرديم و او موتورش را از سيم خاردار رد كرد و به طرف عراقي  ها رفت

تـصميم گـرفتم هر چه زودتر كشف اين خطا را به عرض تيمسار محمد          
 . برسانمعلي ملك
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١٣٧/ شهيد دومين  

 

 دومين شهيد 

 ١خادمي سرهنگ سيف االله از                                                    
 

در اين سفر،من .براي اجراي شب شعر دفاع مقدس به جنوب رفته بوديم     
 وجناب نژاد سليم هم اتاق بوديم و فردي نيز همراه            با مرحوم نصراالله مرداني   

وقتي از جبهه  ها تعريف مي كرديم همه با شوق         .  ما بود به نام مهندس پايدار     
و ذوق گوش مي كردند و معمولاًجلسات جنبي شب شعر، شيرين تر از خود                

 .شب شعر بود
يك شب در اتاق هر كس خاطره اي تعريف مي كرد تا نوبت به                

ايشان گفتند كه متخصص پل سازي         .   رسيد آقاي مهندس پايدار   
 هر از چند گاهي براي ساختن پل به يكي از مناطق                     هستند و 

ماموريت هاي اخيرشان معمولاً در جنوب بود كه هم براي            .  مي روند
نيروهاي رزمنده پل درست مي كردند و هم براي نقاط سيل زده و                 

ايشان مي گفتند كه يك بار براي ايجاد يك         .  هم براي مناطق محروم   
شت ماشين لندرور مااز جاده      پل مهم به جنوب رفته بوديم در بازگ         

 .خارج و به دره سقوط كرد
وقتي من چشم باز كردم ديدم در سرد خانه هستم و تمام دوستان من                

بلافاصله بلند شده و بوسه اي به رخسار شهدا زدم و آمدم                .شهيد شده اند    
بلافاصله در را زدم و مسئول       .خارج بشوم كه ديدم در سرد خانه بسته است          

                                           
 . این مطالب را راوی در کنگره شعر دفاع مقدس در اختیارم گذاشت-1
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ابتدا از ديدن من شوكه شد و بعد به طرف در آمد و در حالي                .  دسرد خانه آم  
 : كه در را باز مي كرد با لكنت زبان گفت

شما امروز دومين شهيدي هستيد كه زنده شده ايد و از سردخانه بيرون              
 .آمديد

اولين كاري كه كردم اين . من از اوتشكر كردم و از سرد خانه خارج شدم         
س گرفتم و با خبر شدم كه خبر شهادت مرا قبلاً به  بود كه تلفني با منزل تما     

من به آنها اطمينان دادم كه شهيد نشده ام وصبح روز بعد               .  منزل داده اند   
 .خود را با هواپيما به تهران رساندم

 .تمام خانواده من به استقبال يك شهيد به فرودگاه آمده بودند
 



١٣٩/   شهادتسوي به

 

 به سوي شهادت

 ١سرهنگ پيرحياتي
 

تنها چيزي كه يادم مي آيد اين است كه صداي غرش هواپيما و به                   
دنبال آن صداي انفجار مهيبي را شنيدم ولحظه اي نور خيره كننده اي در                 

گاهي چشم باز مي كردم و احساس مي كردم صداي        .  جلوي چشمانم ظاهرشد  
دن محلي كه آژير آمبولانسي در فضا جريان دارد و گاهي نيز از بالاو پايين ش             

در آن بودم حس مي كردم كه درداخل آمبولانس هستم  و آمبولانس                    
 .باسرعت در حال حركت است

يك بار چشم باز كردم و ديدم چند پرستار و دكتر بالاي سر من هستند            
نمي توانستم حرف بزنم ولي اين را شنيدم كه          .  و سرمي به دستم وصل بود      

 .بايد به تهران اعزام بشوم
 نيز ٥٢يادم مي آمد درسال  .  م در خواب عميقي فرو رفته ام      احساس كرد 

 بدنم دو    ٥٢امروزمثل همان سال     .وقتي مريض شدم چنين خوابي داشتم        
 و يك قسمت آن     -روح-قسمت شده بود يك قسمت آن در بالاي سقف بود            

 .  برروي تخت بسته شده بود- جسم-
 جاي خود بلند    اولش همانگونه كه طاق باز روي تخت خوابيده بودم از           

وقتي به بالا رسيدم احساس كردم از       .شده و به صورت عمودي تا سقف رفتم        
 بر روي -    جسم- طنابي به قسمت پاييني من   -از طرف ناف  -قسمت بالاي من    

                                           
 . سرهنگ پیر حیاتی از همافران و پرسنل فنی هوانیروز بودند واینک بازنشسته شده اند-1
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 اتاقي بود كه در     ننگاهي به اتاق كردم خدايا اين هما       .  تخت بسته شده است   
خيلي راحت به   .   ارتش بود  ٥٠٢آنجا بيمارستان   .   در آن بستري بودم    ٥٢سال  

ياد مي آوردم كه من ساعاتي      قبل در پادگان هوانيروز مسجد سليمان بودم و               
 در اتاق من به جز ٥٢امروز مثل سال  .  هواپيما هاي عراقي ما را بمباران كردند     

 از نوع ديگر بودند      ٥٢ نفرديگر بستري بودند منتهي مريض هاي سال          ٤من  
اينجا من  .  جروح هاي جنگي و همه لت و پار بودند         ومريض هاي الان همه م    

امروز .  هم لت و پار بودم و قسمت جسم من پر از زخم و تركش و خون بود                   
 دور بر مرا    ٥٢در سال   .  دور مرا دكتر ها و پزشكيار ها و پرستار ها گرفته بودند         

ثل امروز هم م  .  دكتر   ها گرفته بودند و قسمت بالائي من آنها را تماشا مي كرد           
 .  وصل شده بود)جسم(پاييني ) من ( چندين سرم و خون به ٥٢سال 

دكتر   ها صحبت مي كردند و من حرف  هاي آنها را مي شنيدم ولي                   
 همه اطرافيان من     ٥٢امروز هم مثل سال       .نمي توانستم به آنها جواب دهم      

با چشم خود   .  من فقط تماشا مي كردم   .  اي دعا مي كردند    نگران بودند وعده  
 من -جسم-م كه اين بار هم يك نفر نبض مرا گرفت ولي  قسمت پاييني        ديد

دو نفر در اتاق قدم مي زدند مثل    .  -    تشنج داشتم -بي اختيار حركت مي كرد      
. تمام اين صحنه ها را از بالا  مي ديدم ولي نمي توانستم حرفي بزنم              .  ٥٢سال  

كه بين ناف مِن بالا و       تنها ارتباط من با پايين، همان رشته نخ مانندي بود              
احساس مي كردم اگر نخ پاره بشود مي توانم به              .  منِ پاييني قرار داشت    

كهكشان ها بروم  گاهي افرادي كه در اتاق تردد داشتند از وسط نخ باريك رد            
درست .  هر چه مي خواستم به پايين بيايم نمي شد       .  مي شدنمي شد ولي پاره     

  . ٥٢مثل سال 
 بود كه نمي گذاشت من از اتاق خارج شوم و امروز            در آن سال كتيبه اي    

خيلي زور زدم كه سقف را تكان  .  سقف مانع گريز من به سوي كهكشان ها بود       
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من در پايين به    .  تصميم گرفتم پايين بيايم، ديدم نمي توانم      .  بدهم ولي نشد  
يكي از افرادي كه در اتاق بود نگاهي به من كرد                .  تخت بسته شده بودم    

به دنبال آن، دكتري كه ريش كوتاهي          .  ٥٢ مثل سال  .-تر آمد  دك -:وگفت
 خودم يك سرلشگر را ديدم كه وارد اتاق شده            ٥٢در سال   .  داشت وارد شد  

آن سرلشگر با لباس غير پزشكي بود ولي اين دكتر گوشي به گردن و                 .  بود
 آن دكتر سرلشگر جسم مرا از تخت         ٥٢در سال   .  لباس سفيد بر تن داشت     

جسم مرا به حالت نشسته درآورد و چشمانم و پلك هايم را معاينه           بلند كرد و    
منِ پايين احساس درد نكردم وهمان       .  كرد و دو تا كشيده به صورت من زد          

دكتر كشيده محكمتري به گوش من زد و من احساس درد در آن ضربه                    
ن وقتي آن دكتر سرلشگر كشيده سوم را به من زد بي اختيار از بالا به پايي                 .  كردم

ولي .  دكتر به هوش آمد   :  يكي از پرستارها فرياد زد    .    آمدم و وارد من پاييني شدم      
 .من بالاي امروز در تلاش بودم كه از سقف رهاشده و به آسمان پرواز كنم

 دكتر ازمن سوالاتي  كرد ولي نمي دانم جوابش را دادم يا              ٥٢ در سال   
ضافه مي كند و حتي     گاهي چيزي به سرم ا     .  امروز دكتر سوالي نمي كند    .  نه

اين بار از آمپولي كه هميشه مي ترسيدم، اصلاً       .  يك بار هم به من آمپول زدند      
 وقتي سرنگ بزرگ را وارد نخاعم كردند      ٥٢ولي در سال    .  احساس درد نكردم  
امروز فكر مي كردم كه تمام كسري خواب هايم را جبران          .  احساس درد كردم  

 بروم ولي از طرفي آن نخ باريك مانع          دلم مي خواست به كهكشان ها   .  مي كنم  
  . مي شد و از طرفي سقف اتاق نمي گذاشت

 اصلاً به كسي فكر نمي كردم ولي اين جا در اين روز زن                 ٥٢در سال    
هر چه  .ماشين وخانه ام را مي ديدم    .  وبچه ها يم از جلو چشمانم رژه مي رفتند       

احساس  .  فتدوست داشتم وهر چه دوست نداشتم در جلوي چشمم رژه مي ر           
 .مي كردم كه علاقه اي به هيج كدام ندارم و مي خواهم به كهكشان بروم
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 امروز دكتر اشاره كرد و دوتا اتو آوردند و به سينه ام چسباندند و ناگهان مِن 
يكي از پرستارهافرياد . فرورفتم- جسم-بالا مثل يك تكه سنگ داخل مِن پاييني 

يكي .  و ور تخت من بودند خوشحال شدند همه آنهايي كه دور. زد، به هوش آمد
دكتر دستور دارويي دادو رفت من از اين كه كهكشان ها را . هم گفت خدا را شكر

دقايقي . ولي مِن پاييني ديگر حركت مي كرد. از دست داده بودم، ناراحت بودم   
دوباره خوابم برد خواب . باز هم آمپول زدند. بعد دوباره به من خون تزريق كردند

 :وقتي چشمم را باز كردم پرسيدم . يريني بودش
 .من كجا هستم

 :پرستار گفت
 . هستيد، شما را از جبهه آوردند٥٠٢ شما در بيمارستان

بمباران شد و مرا     .  يادم آمد درپادگان مسجد سليمان هوانيروز بودم         
 هم مرا   ٥٢در سال   .  سوار آمبولانس كردند و آوردند به اهواز از آنجا به تهران           

 .درست همين اتاق. پادگان لشكرك به اينجا آورده بودنداز 
 آن روز به خاطر مانور نظامي و فضاي تمرينات ارتش، در فضاي سرد                
لشكرك مننژيت گرفته بودم و امروز در موضع مقدس مجروح جنگي قرار                

ديروز جزو نيروهاي ارتش قبل از انقلاب بودم و امروز مجروح دين                 .  دارم
ظامي وابسته به قدرت هاي بزرگ خصوصاً امريكا بودم و           ديروز يك ن  .  وميهن

 .و به هيچ كدام از ابر قدرت ها باج نمي دهيم ايران امروز در ارتش مستقل ومقتدر 
 آن روز وقتي به هوش آمدم پرستار گفت كه براي زنده كردن تو دكتر                

 به  دكتر قبل از اينكه   :  را از كازينو آب علي به اينجا كشانديم و امروز گفت             
به بيمارستان  ٥٠٣ و   ٥٠١آن روز از بيمارستان      .  بالين تو بيايد وضو گرفت      

 . رسيدم٥٠٢رسيدم و امروز از مسجد سليمان و اهواز به بيمارستان ٥٠٢
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.  آن روز مجرد بودم و امروز مسئوليت خانوادهاي را بر دوش مي كشم               
آنجا آمد  آن روز دكتر سر لشگر مرخصي خود را رها كرد و براي نجات من به                 

 .و امروز دكتر از يك مجلس مذهبي به اينجا آمده است
آن روز براي خشك كردن چركهاي من پنادر مي زدند و امروز مسكن هاي                

. آن روز يك آمپول زرد رنگ زدند و امروز هم آمپول همان رنگ را داشت              .  مي زنند
 .نندآن روز پرستارها دلسوزي مي كردند و امروز هم همان گونه دل مي سوزا

 .در هر دو صورت هر دو تيم براي نجات من تلاش كردند
وقتي بيدار شدم كمي حالم بهتر شده         .  پس از مدتي دوباره خوابم برد      

بود با پرستارهاصحبت مي كردم و به آنها مي گفتم تمام حركات شما را از بالا               
ا در ان سال من با پرستاره      .  ٥٢مي ديدم ولي آنها باور نمي كردند، مثل سال          

جدل مي كردم و اصرار داشتم كه حرفم را ثابت كنم ولي امروز اصرار ندارم                 
 . امروز با آن روز براي من يك فرق داشت . كه آنها حرف هاي مرا بپذيرند

آن روز پس از    .  آن روز به سوي مرگ مي رفتم و امروز به سوي شهادت            
م هر چه   مرخصي از بيمارستان استراحت دوماهه داشتم و امروز سعي مي كن           

 .زودتر خوب شوم و به جبهه برگردم
امروز به اين نتيجه رسيده ام كه درهردو حادثه من ابزاري بودم براي                 

دو پزشك در دو زمان مختلف و به اين نتيجه رسيدم كه براي                   .  آزمايش
از حاصل  .  سلامتي من تلاش مي كردند و در مسئوليت خود كوتاهي نكردند           

به اين نتيجه  رسيدم كه از هر دلي براي خدا              گرفتاري هاي ديروز و امروز      
 .راهي است

  استر و موبد يكي است         مسلمان و ماني و زاهد يكيببه چشم خدا گ
  استبه هر سو كه خواهي برو سوي او              خداي كليسا و مسجد يكي

وافي
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١٤٥/ ديدار لياقت  

 لياقت ديدار

 ١يكي از رزمندگان                                                                  
 

 من به همراه خالقي و محمد حسن محمدي همراه       ٦١ روز اول فروردين    
به ما مأموريت دادند .  ارتش ادغام شديم     ٧٧با پرسنل خود، با يگاني از لشگر        
اين .   بود ٥و  ٤هدف نهايي ما گرفتن سايت      .  كه در تپه سبز وارد عمل بشويم      

و٤د كه صدام اعلام كرده بود اگر نيروهاي ايراني سايت          هدف آن قدر مهم بو    
  دليل صدام براي اين       . را به آنها مي دهم         را بگيرند من كليد بصره          ٥

يكي اين كه ارتش عراق با بهره گيري از مدرنترين         .  ياوه گويي ها دو مطلب بود   
ده بان هايش به  دي.  تكنولوژي انواع مين، موانع زميني را مسلح كرده بود              

دوم .  منطقه اشراف داشتند و هر جنبنده اي را مورد هدف قرار مي دادند                 
اينكه منافقين اطلاعات ارزشمندي از اين عمليات را در اختيار استخبارات              

 ٢. عراق  قرار داده بودند و عراق از حمله  احتمالي ايران اطلاع كافي داشت
حركت كرديم و در حال پياده       به  دنبال اين تصميم، به سوي منطقه           

در .    شدن از خودرو ها بوديم كه عراقي ها از فاصله نزديك به ما حمله كردند              

                                           
 كه افتخار راوي گري جنگ در پادگان دژ خرمشهر را داشتم، يكي از             ٨٥در ايام عيد سال   .  ١

ان به سراغ من آمد و پس از سلام و احوالپرسي اعلام كرد يكي از كتاب هاي مرا از نمايشگاه كتاب مهمان
او ضمن تقدير و تشكر از زحمات بنده خاطره اي از يكي از رزمندگان را برايم تعريف . خريداري كرده است

از من خواست اين كرد و در انتهاي يك صفحه كپي روزنامه اي كه نام آن مشخص نبود به من داد و           
بنده هم ضمن تشكر از ايشان و صاحب اصلي خاطره كه متأسفانه اسمش . خاطره را در كتاب ها يم بنويسم

 . معلوم نيست تركيبي از متن روزنامه  و گفته هاي آن دوست گرامي را تقديم مي كنم
ه كرده و طي  عراق با استفاده از منافقين در اين عمليات به داخل ستاد نيروي زميني رخن               .٢

بنگريد به خاطرات    .  اين عمليات گسترده تروريستي تعدادي از مسئولان را به شهادت رسانيد                
  در همين كتاب سرهنگ حسين خرسندي
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همين آغاز كار دو تن از پرسنل همراه ما را با گلوله مستقيم كلاشينكف به                  
ما بلافاصله جابه جا شديم تا از تير مستقيم دشمن در امان             .  شهادت رساندند 

راق شروع به پاتك سنگيني كرد وما آن شب را فقط              دقايقي بعد ع  .  بمانيم
 .دفاع كرديم ونگذاشتيم عراق پيشروي كند

درجه ٢٢٥ به سراغ من آمد و اعلام كرد كه با گراي                شب بعد مهدي واعظي    
عراق شديداً منطقه را زير آتش گرفته بود وما در               .به سمت سايت حركت كنيم      

دقايقي بعد تيربار عراقي شروع به        .  ي به شيار رسانديم    همان گرا خود را به سخت        
در .  آتش بار كرد و تعدادي از نيروهاي ما مثل برگ پاييزي برروي زمين ريختند                   
 و  ٦٠حالي كه تلاش مي كردم انسجام بچه ها را حفظ كنم ناگهان صفير خمپاره                   
من .١پس از آن انفجار خمپاره در كمرم، سوزش عجيبي سراسر وجود مرا گرفت                   

 .....بي اختيار بلند شدم و با فرياد يا حسين به جلو رفتم و
درد شديدي طحال و سينه  مرا گرفته بود ودر اطراف خود تعدادي از                
بچه هارا كه شهيد شده بودند، مي ديدم و جريان خون در سر و صورت                     

احساس مي كردم در حال غرق شدن           .  وبخشي از بدن خود را حس مي كردم       
لحظاتي .     خروشاني هستم كه نمي توانم خود را از آن نجات دهم             در درياي 

آروز داشتم  در    .  بعد خون جلوي چشمانم را گرفت و ديگر چيزي نمي ديدم           
به بالينم بيايد، تا راحت تر جان       )  ع(يا يكي از ائمه    )عج(آن لحظه امام زمان      

 .تمدر حالي كه بي اختيار به گذشته ام فكر مي كردم، از هوش رف.بدهم 
در يك لحظه احساس كردم مرا در روي زمين مي كشند و با حركت                  

در داخل  .  توان حرف زدن نداشتم   .  بدنم درد شديدي وجودم را فرا مي گيرد       
دكتري با لباس   .  دالاني بودم كه شهاب سنگ ها از بالاي آن عبور مي كردند           

                                           
 . تركش به بدنم اصابت كرد٦٠٠به روايت ابوالقاسم شيرازي.١



١٤٧/ ديدار لياقت  

 : سفيد آغشته به خون بالاي سرم  آمد و شنيدم كه گفت
 .راب است، او را به بيمارستان ببريداين حالش خ

برادر پاسداري بالاي سرم بود و    .  احساس كردم سوار يك ماشين شده ام       
 . اكبرلا اله الا االله ، االله:  با حالت التماس گونه اي مي گفت، برادر اشهدت را بگو

من حرف هاي او را مي شنيدم و اين ذكرها را در دل مي گفتم ولي بر                   
در دل مي گفتم خدا    .   شد و آن برادر از اين مسئله نگران بود         زبانم جاري نمي  

امام اول و وصي    )  ع(رسول او و علي   )  ص(يكي است و شهادت مي دهم محمد      
قيامت حق است اين ها را در دل مي گفتم ولي نمي توانستم به آن                 .  اوست

ماشين در حال حركت بود و به هر         .  برادر پاسدار بفهمانم اشهدم را گفته ام        
ست اندازي كه مي افتاد درد بدنم شديدتر مي شد و آن برادر پاسدار با دست               د

 .به صورت من مي زد و مي گفت برادر اشهدت را بگو
در يك لحظه روح از بدن من        .  احساس كردم كه وارد بيمارستان شديم      

ولي روحم با چيزي    .  خارج شد و كمي بالاتر در امتداد بدن من قرار گرفت             
.  اينجا ديگر جسم من چيزي را نمي شنيد        .  بسته شده بود  مثل نخ به بدنم      

. صداي گلوله ها و خمپاره ها را روحم لمس مي كرد ولي ديگر ترسي نداشتم              
ها شهيد ومجروح حضور داشتند كه من آنها را با چشم روحم               در كنار من ده   

صحنه عجيبي بود، روحم      .ولي احساسي نسبت به آنها نداشتم         .  مي ديدم
 .سم غرق در خونم بود و من نمي توانستم كاري بكنمنظاره گر ج

وقتي دكتر فعل و انفعالاتي در بدن من انجام داد، روحم دوباره به داخل             
احساس مي كردم جسمم در تلاش باز پس گيري روحم             .  جسمم برگشت 

لحظاتي بعد دوباره   .  است، ولي روحم سبكبال مي خواست به آسمان پرواز كند         
. ولي باز با همان نخ فرضي به جسمم وصل بود            .  دروحم از جسمم جدا ش      

 :دكتر ديگري بالاي سرم آمد و گفت



 تير خلاص /١٤٨

 .او شهيد شده است
. وقتي اين حرف دكتر را شنيدم، خيلي پريشان و ناراحت شدم                    

دكتر تو اشتباه مي كني، من زنده هستم و از قرار              :  مي خواستم فرياد بزنم   
 .معلوم فرياد هم مي زدم ولي دكتر نمي شنيد

. احساس مي كردم صفير صور اسرافيل تمام وجودم را گرفته است                
 :ناگهان احساس وحشت كردم و در آن حالت با افسوس به خود گفتم

تو چه آرزوهايي داشتي؟ چقدر از خدا آرزوي شهادت مي كردي؟ پس               
حديثي را كه روحاني مسجد هميشه        .  چرا در ميدان جنگ كشته نشدي        

 : گفتاو مي: مي گفت، به يادم آمد
آن هم  .  وارد بهشت مي شوند  )  ع(روز قيامت شهدا پشت سر امام حسين       

 . با همان لباس رزم
من احساس مي كردم كه مي خواهند مرا كفن كنند و چون از بچگي از               

دقايقي بعد مرا از آن       .  كفن مي ترسيدم از اين مسئله سخت ناراحت بودم          
ا چشم روحم مي ديد ولي     اين ر .  محل خارج كرده و در كنار شهدا قرار دادند          

 . جسمم ساكت و آرام غنوده بود
. به آن محل آمد    _   سال ٦٠در سن حدود      _در اين لحظه دكتري        

هنوز به من نرسيده بود كه روحم را . احساس كردم گواهي فوت صادر مي كند     
به داخل بدنم بردم و با رسيدن دكتر به بالاي سرم و كنار كشيدن ملحفه ام                  

دكتر متوجه اين   .   انگشت هاي دست و پايم را حركت دادم       كه پر از خون بود     
 :حركت من شد و گفت

 .او زنده است
پرستارها .  در آن لحظه باآن كه تمام بدنم درد مي كرد ولي احساس راحتي كردم             

پرستارها به سرعت   .  بلافاصله آمپول و سرم به من تزريق شد        .  به دور من جمع شدند     



١٤٩/ ديدار لياقت  

نده مانده بودم احساس خوشحالي مي كردند و خوشحالي     كار مي كردند و از اين كه من ز      
 .خود را در سرعت عملي كه داشتند نشان  مي دادند

 : دكتر به بالاي سرم آمد و گفت. كمي حالم بهتر شده بود
 .لطف خدا شامل حال توبود كه تو زنده ماندي

باز هم قادر به تكلم       .  اسمم را پرسيد   .  من نمي توانستم جوابي بدهم    
 .  دوباره دستورات جديدي صادر كرد و مداواي من ادامه يافت.نبودم

ولي روز به روز حال من روبه          .  نمي دانم چه مدت در اين حال بودم         
ديگر زخم هاي بدن و لوله هايي را كه به داخل شكمم وصل       .  بهبودي مي رفت 

 .شده بود احساس مي كردم و درد تمام بدنم را فرا گرفته بود
 روز در حالت اغما      ١٨يكي از پرستارها گفت كه        وقتي به خود آمدم       

 ١. به ملاقاتم آمدند-بعدها شهيد شد- يك روز پدرم با محسن شريف. بودي 
 

وقتي حرف مي زدم يا تكان مي خوردم       .  دنده هايم به شدت درد داشتند       
 .يا لبخند و گريه داشتم، دنده  هايم به شدت درد مي گرفت

شانزده بار تحت عمل جراحي قرار       .  گر حساب مداواي خود را داشتم      دي
من ديگر از مرز    .  گرفتم و عمل هاي جراحي سنگيني روي من انجام مي شد          

نايل نشده بودم،   )  عج(شهادت برگشته بودم و از اينكه به زيارت آقا امام زمان           
ماه با  ولي از اين كه پهلويم شكسته بود و چندين             .  بسيار  اندوهگين بودم    

عصا راه مي رفتم، اين گونه به خود تسلي مي دادم كه لا اقل بخشي از درد                   
را عملاً حس كردم و هر وقت ازين نقطه           )  س(پهلوي حضرت فاطمه زهرا      

 .را مي گفتم) س(احساس درد مي كردم ذكر حضرت فاطمه

                                           
شهادت رسيده است ولي محسن از شهادت        بعد ها فهميدم كه همان روز برادر محسن شريف به           .  ١

 .برادرش به من چيزي نگفت
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در ايامي كه در بيمارستان بودم، محسن همكلاسي ام به ملاقاتم آمد او              
 :او مي گفت.ه زخمي شدن در كنار من بوددر لحظ

از .  وقتي خمپاره در نزديكي تو به زمين خورد تو با صداي بلند يا حسين گفتي                 
تمام بدنت  .  زمين بلند شدي و هنوز گامي برنداشته بودي با صورت به زمين افتادي                

ز ما براي اين كه تير نخوريم و تو را ا          .  نفست قطع و وصل مي شد     .  غرقه در خون بود    
. آتش دشمن دوركنيم، بند حمايلت را گرفتيم و تو را كشان كشان به بيرون برديم                   

گلوله اي به سينه ات خورده بود اما قرآني كه در جيب داشتي مانع از نفوذ گلوله به                      
پس از آن، دست در جيب كرده آن قران و يك شيشه عطر گل                   .قلبت شده بود     

 :و گفتمحمدي و يك مهر امام حسين را به من داد 
 .وقتي تو مجروح شدي آن را به رسم امانت برداشتم و الان رد امانت مي كنم

 :من عطر و مهرو قرآن را از او گرفتم و خطاب به او گفتم
. وصيت مي كنم هر وقت از دنيا رفتم اين اقلام را در كفنم قرار دهيد                 

ياقت شايد به بركت اينها در ايامي كه فرصت دارم بتوانم كاري بكنم كه ل                  
 .رادر لحظه مرگ پيدا كنم)عج(ديدار امام زمان 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 شفا/١٥١

 شفا

  ١سرگرد جانباز علي كريم آبادي                                                
 

.  ،گردان ما بود   ٥يكي از يگانهاي عمل كننده در عمليات بيت المقدس           
روز و ساعت عمليات دقيقاً       .   بودم ١٢٧م گردان    من فرمانده گروهان دو     

مشخص نبود ولي ما احتمال مي داديم كه حداقل دو روز ديگر وارد ميدان                 
 .م شدينبرد خواه

ما تازه در محل تجمع قبل از عمليات مستقر شده بوديم كه به ما                     
با آنكه همه خسته بودند .  دستور دادند كه به نقطه اصلي عمليات اعزام شويم         

در اين فاصله از پرسنل گروهان      .   همه با جان و دل آماده حركت شديم          ولي
خواستم كه سلاح هاي خود را كنترل و روغن كاري كنند و از آنجا كه ما آن                  
منطقه را شناسايي كرده بوديم يقين داشتيم كه مي توانيم با استعداد نيمي از       

ت معبر هايي باز كرده ما قبل از آغاز عمليا.  همين نيروها عمليات را اجرا كنيم     
 .بوديم و مي دانستيم چگونه وارد عمل شويم كه دشمن از وجود ما بويي نبرد

براي آخرين بار نيروها راكنترل و با پرسنل كادر و وظيفه صحبت كردم              
و حتي از آنها خواستم كه هر كس مريض است يا مشكل دارد مي تواند همراه           

ند به عمليات بودند كه هيچ كس حاضر         ولي يگان ما آنچنان علاقم   .  ما نباشد 
آخر الامر تعدادي را    .  نشد به صورت داوطلب از گردونه عمليات خارج شود           

براي پشتيباني نيروهاي عمل كننده گماشتم و خود به همراه گروهان به                 
 . نقطه عملياتي اعزام شدم

در طول مسير ملاقاتي با فرمانده        .  ما چند ساعت راه پيمايي داشتيم       

                                           
.سنندج  انجام شده است28این مصاحبه را در انبار گردان ل -1  
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او و يگانش هم مثل ما       .   داشتم ١-سروان حميد نفس الامري   -ان سوم   گروه
من اعتقاد داشتم كه در اين عمليات ما نبايد حتي يك            .  تشنه عمليات بودند  

 . هم با من هم عقيده بودكشته داشته باشيم و جناب نفس الامري
يگان مهندسي  .  به پشت سيم خاردار هاي دشمن رسيديم          بالاخره   

مشغول قطع سيم هاي خاردار شد و تعدادي هم براي بازبيني و بررسي                   
ناگهان يك سرباز عراقي متوجه حضور ما شد وحالت تيراندازي             .  معبررفتند

گرفت كه يكي از سربازان گروهان با جسارت وچالاكي به روي اوپريد و قبل                
 .اند تير اندازي كند يا صدايي در بياورد او را زنده دستگير كرداز آن كه او بتو

ساعتي بعد هر سه گروهان ما توانستند حتي بدون دادن يك كشته و                
مجروح، هدف هاي مورد نظر را تصرف و استقرار خود را به فرماند هان رده بالا             

را اسير  در اين مرحله ما تعدادي از عراقي ها را كشته و تعدادي              .  اعلام كنند 
 .كرديم و عده اي از  نيرو هاي عراقي متواري شدند

عكس العمل عراقي ها فقط گلوله باران منطقه بود وآتش شديدي به               
من كه مراقب پرسنل يگانم بودم به آنان توصيه مي كردم به           .  روي ما گشودند  

داخل سنگر ها بروند و مواظب خودشان باشند كه ناگهان صداي انفجار                  
. خواستم بلند شوم، ديدم نمي توانم    .من چندمتر دورتر پرت شدم    مهيبي آمد و  

ولي لحظاتي بعد متوجه شدم از ناحيه پا و            .  ابتدا موج انفجار آزارم مي داد      
  .شكم و كمر مورد اصابت تركش گلوله قرار گرفته ام

دقايقي بعد وقتي كه از هيجانات موج انفجار كاسته شد، زخمي شدنم را           
بلافاصله .ن اعلام و مسئوليت يگان را به معاونم واگذار كردم           به فرمانده گردا   

سربازان بهداري  در زير باران گلوله  هاي دشمن مرا تخليه كردند و تا كنار                  
                                           

 در همين عمليات در منطقه مريوان به          ٢٢/١/٦٧ در مورخه     سروان حميد نفس الامري    .١
 .شهادت رسيد
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رودخانه صعب العبور بود و تنها     .  رودخانه كه ديگر گلوله باران نمي شد آوردند       
مي توانست از راه تردد چند تنه درخت بسته به همديگر بود كه فقط يك نفر              

آن عبور كند چاره اي نبود جز آنكه خودم به صورت سينه خيز با آن همه                    
 .جراحت از آن پل بگذرم و چنين كردم

 .وقتي به آن طرف آب رسيدم بيهوش شدم
. او نگاهي به من كرد     .  وقتي چشم باز كردم، سرهنگي بالاي سَرَم بود          

 من كجا هستم ؟: گفتم
 .بيمارستان سنندج هستيدشما در : و او به آرامي گفت

 .كي مرا به اينجا آورد: گفتم
 . سنندج٢٨پرسنل مدد يار لشگر : گفت 

يادم آمد كه وقتي از پل چوبي         .   با شنيدن اين مطلب تمام حوادث به يادم آمد          
 :دكتر گفت. رودخانه رد شدم احساس كردم كه در آسمانها پرواز مي كنم

 تو بايد اعزام بشوي، كجا بفرستمت؟
 اگه مي شه كرمانشاه. فتم هر كجا كه مناسب استگ

تهران .  كرمانشاه زير بمباران است و بيمارستان هاي آنجا جا ندارند         :  گفت
 مي روي يا مشهد؟

و قبل از آن كه جوابي به دكتر بدهم، احساس ضعف كردم و دوباره سر                
 .به سوي آسمان ها گذاشتم

 پرستاري بالاي سرم    وقتي چشم باز كردم روي تخت بيمارستان بودم و         
 :نگاهي به او كردم و گفتم. بود

 من كجام؟
ي )ع(سلام، اينجا بيمارستان امام رضا      :  پرستار متوجه من شد وگفت      

 .انشا االله امام رضا خودش شفات  مي ده. مشهداست
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 :بي اختيار اشك در چشمانم جمع شد وگفتم
 ؛يا امام رضا

 .حتماً امام رضا به تو توجه داشته: گفت 
 چه طور: تمگف

در اين دو روز كه در بيمارستان بي هوش بودي چند بار تا آن                  :  گفت
 طرف رفتي و برگشتي؟ 

 كدام طرف؟ : گفتم 
 بهشت: گفت

پرواز در آسمان ها ، بالا رفتم ، پايين           .  چشمانم را بستم وباز كردم         
تمام خاطرات زندگي ام    .   بارگاه امام رضا را ديدم      وگنبد.آمدم،خودم را ديدم    

نمي توانم بيش از اين      .  حتي به همه جا سر زدم      .  از جلوي چشمانم رد شد     
 .پس دو روز است اينجا هستم آن هم بي هوش. تعريف كنم

از .  پرستار پس از آن درمورد عملياتي كه انجام داده بودم صحبت كرد               
 :مجروحان ، از شهر، مي گفت

تانهاي مشهد  مرتب هواپيما مي آيد و مجروح تخليه مي كند همه بيمارس         
واقعاً پزشكان و كادر پزشكي شبانه روز تلاش مي كنند ولي از            .  پر از مجروحه  

 .بس مجروح زياد است نمي توانند كاري بكنند
با خود . من در نوبت جراحي قرار داشتم ناگهان به ياد زن و بچه ام افتادم 

از .  تصميم گرفتم با خانه تماس بگيرم       .  گفتم آنها الان نگران من هستند       
بالاخره با سيم . چون خودم نمي توانستم حركت كنم  .  مسئولان، تلفن خواستم  

كسي گوشي را بر نداشت بيشتر  .  من با منزل تماس گرفتم    .  سيار تلفن آوردند  
هر چه فكر كردم تلفن فاميلي ، دوستي ، همكاري به نظرم بيايد            .  نگران شدم 
م گذشت با شك و دودلي شماره تلفن يكي از دوستان آهنگرم ازنظر. موفق نشدم



 شفا/١٥٥

به همسرش . شماره درست بود ولي آن دوستم در منزل نبود.آن شماره را گرفتم
ديگر گوشم به . اوقول داد در اسرع وقت موضوع را به پدرم بگويد .  جريان را گفتم

 .زنگ و چشمم به تلفن بود كه خبري از پدرم بيايد
 وقتي با او صحبت     .پس از چند ساعت بالاخره پدرم با من تماس گرفت          

كردم با چشماني گريان گفت سه روز پيش خبر شهادت تو را شنيدم منتظر                
 .بودم جنازه تو را تحويل بدهند

در هر صورت من به سختي به پدرم قبولاندم كه من فرزندش هستم و                
قبول كرد كه من زنده ام وقول داد         .  او ناباورانه به طور مشكوك باور كرد           

 .د و به مشهد بيايدهمان ساعت حركت كن
با آنكه بيمارستان خيلي شلوغ بود و مجروحان زياد بالاخره نوبت اولين              

دراين عمل چند پلاتين به پايم گذاشتند و               .  عمل جراحي من شد      
اما زخم  .  شكستگي هاي پايم را ترميم كردند و به آن پيچ  و مهره انداختند               

ن جدا شده بود     چون گوشت از استخوا    .  پايم به قوت خودش باقي ماند        
پزشكان در نظر داشتند كه دولايه گوشت از بدنم جدا            .  خت بود لواستخوانم  

 .كنند وعمل گرافت پوستي انجام دهند
پتو را بر سر خود     .  من دراين افكار بودم كه غمي گنگ وجودم را گرفت          

باز كردم صداي پدرم را بالاي سرم          وقتي چشمم را  .  كشيدم واشكي ريختم    
سلام و  .  كنار زدم و پدر و مادرم را در كنار تخت ديدم                 پتو را    .شنيدم

احوالپرسي كردم و آنها در حالي جواب مرا دادند كه هنوز ناباورانه به من نگاه             
 :پدرم گفت. پس از مدتي علت اين نگاه ناباورانه را پرسيدم. مي كردند

سه روز پيش خبر شهادت تو رابه من دادند واعلام كردند جسد تو در                 
پس از انجام تشريفات    :  نه است و وقتي خواستار جسد توشديم گفتند        سردخا

پدر خانمت وقتي اين خبر را شنيده بود رفته بود پادگان         .  تحويل خواهند داد  
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اجازه خواسته بود   .  و حتي مجروحان و شهدا را ديده بود ولي تورا نيافته بود             
دگان تردد بسيار ولي چون در پا   .  داخل پادگان شود و مجروحان آنجا را ببيند       

زياد بود و هنوز مجروح و شهيد مي آوردند به او اجازه ورود به پادگان نداده                   
ما وقتي از او درباره تو سوال كرديم قسم خورد كه تورا در پيش شهدا                .  بودند

تا اينكه تو   .  ما فكر مي كرديم او شهادت تو را از ما پنهان مي كند           .  نديده است 
م كه تلفني با تو صحبت كردم، اوماجرا را تعريف            وقتي به اوگفت  .  تلفن زدي 

 .كرد و گفت از بس با بيمارستانها تماس گرفته است كلافه شده است
خواست خدا چنين بود والان باور كنيد كه من زنده هستم و شما            :  گفتم

: گفت. وقتي پرسيدم پس چرا دير تماس گرفتيد     .  هم مرا روي تخت مي بينيد    
 شده بود وما به ناچار از تلفن فرمانداري استفاده              مخابرات منطقه بمباران   

 .كرده و با تو تماس گرفتيم
هم زياد بودند و كادر پزشكي            )  ع(مجروحان بيمارستان امام رضا       
شايد به همين خاطر استاندار،نماينده      .  نمي توانستند به همه رسيدگي كنند     

 كشي  ارستان سر ولي فقيه ، مسئولان بلند پايه استان و حتي كشور مرتب به بيم              
 .مي كردند و توصيه هاي لازم را به مديريت و كادر پزشكي مي كردند

در اين  -بعد از دو ماه    -.  بالاخره عمل دوم و سوم روي من انجام شد            
. مدت برادرم بالاي سر من بود و يكبار هم خانواده ام به عيادت من آمدند                   

 :گفت. سوال كردموقتي بعد از آخرين عمل از دكتر جراحم در مورد وضعيتم 
 .انشاءاالله گوشتها پيوند بخورد.  روز بدون حركت به روي تخت بماني٢٠بايد 

 گفتم دكتر اگر پيوند نخورد چي؟ 
آنوقت بايد پاي شما را بشكافم ودر شكمت بگذارم  وگچ بگيرم تا               :گفت

 .از گوشت شكمت به استخوان پايت بجسبد و ترميم شود
 .آن عمل چقدر طول مي كشد: گفتم
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 .پس از معاينه اتاق ما را ترك كرد. حداقل دوماه : گفت
 روز است كه بي حركت روي تخت بيمارستان خوابيده ام، آيا                ٥حالا  

سه .  دو ماه هم هست كه بستري هستم      .  عمل گرافت پوستي بگيرد يا نگيرد      
پيش از يك ماه هم در       .  روز هم كه بعد از مجروحيتم جابه جا  شده بودم             

به حساب سر انگشتي به عدد چهار ماه رسيدم كه عملا جدا از          منطقه بودم و    
 روز باقي مانده، گراف پوستي اين         ١٥زن وبچه زندگي كرده ام، حالا اگر از          
 . م پذيراي پايم بشودمعمل جواب ندهد بايد دو ماه ديگر شك

از آن طرف هم پدرم هر چه تلاش كرد كه مرا با هزينه شخصي براي                  
ستد، موفق نشدو پزشكان اطمينان دادند كه در آلمان             مداوا به آلمان بفر    

حالا .  كردمنصرفكاري بيشتر از كار آنها آنجام نخواهند داد وما را از اين امر             
........  امام غريب الغربا       ..... امام رضا   .... مشهد ....حالا بايد در اين شهر غربت       
 نبه است؟از برادرم پرسيدم امروز چند ش.ناگهان فكري از نظرم گذشت 

 سه شنبه:گفت
نه؟  .  دعاي توسل برگزار مي شود   )  ع(پس امروز در حرم امام رضا       :  گفتم

 .قبلاً خودش رفته بود از آن مراسم برايم تعريف كرده بودـ-
 بله: گفت
 . من مي خواهم بروم حرم : گفتم

 . روز ديگر در قرنطينه باشي واصلاَ نبايد حركت كني١٥گفت پس توبايد 
از او خواستم برودواز پزشكان و . بايد بروم حرم. شب با امام رضا كار دارممن ام :گفتم

. پزشكان اصلاً حاضر به دادن مجوز نبودند      .  مسئولان بيمارستان اجازه خروج مرا بگيرد      
و بالاخره تعهد دادم كه هر اتفاقي بيفتد با مسئوليت من . من اصرار كردم، خواهش كردم

 . له اي در اختيارم گذاشت و با برادرم به حرم رفتيمدر نتيجه بيمارستان وسي. است
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. تصميم گرفتم جلوتر بروم   .  دعاي توسل در يك حال و هواي روحاني برگزار شد          
 .برادرم مي خواست من از همان جا زيارت كنم

. آمد كنار مناو.   فرستادمبرادرم را به طرف خادمي. گفتم كه با امام رضا كاري دارم    
 .مي خواهم بروم جلوي ضريح:گفت

دقايقي بعد خدام با مردم صحبت كردومن و تعدادي از مجروحان از وسط دالاني               
 و پس از عرض ادب خدمت امام  تا کنار ضريح رفتيمكه مردم براي ما درست كرده بودند

 .رضا مشكلاتم را گفتم
عرق بدنم واشك چشمانم به وقتي ازضريح فاصله گرفتم تمام بدنم آب شده بود و          

در حال دور شدن از ضريح بودم كه احساس كردم كه تمام بندهاي               .  خته بود ميهم آ 
كمي دورتر از ضريح روي     .  اصلاً احساس درد نمي كردم   .  بسته شده به پايم شل شدند      

 : يكي از فرش هاي امام رضا نشستم وبه برادرم گفتم
 .ره شده اندتمام بندها افتاده اند و همه بخيه ها پا

من به . برادرم با شنيدن اين حرف بسيار عصباني شد و به اين كار من اعتراض كرد
من آمده ام پيش دكتر مشكلم را به او  .  برادر جان، من كه جاي بدي نيامدم      :  آرامي گفتم 

وسيله اي تهيه كن كه به بيمارستان برگرديم و          :  گفتم.  برادرم كمي آرام شد   .  گفته ام 
 .كردبرادرم چنين 

برادرم سراسيمه به سراغ دكتر كشيك رفت و          .  وقتي روي تخت دراز كشيدم      
. دقايقي بعد دكتر كشيك به همراه چند پرستار به بالين من آمدند ومرا معاينه كردند                 

 و فقط ند درماني بكنند يا حتي دستور دارويي بدهند اقدام به رفتن كرد وبدون آنكه دارو  
 :يكي از آنها موقع رفتن گفت

 .خوش به حالت كه رفتي زيارت
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ولي من آنقدر   .  من نمي دانم اين جمله را از روي صداقت گفت يا از روي تمسخر              
مست زيارت بودم كه اهميتي به پارگي بخيه ها و باز شدن باندهايم ندادم و با خيال راحت 

 .و بدون اينكه احساس دردي داشته باشم با آرامش كامل به خواب رفتم 
با .  رئيس بيمارستان با تعداد زيادي از پزشكان بالاي سر من آمدند           صبح روز بعد    

پزشك . چون پزشك كشيك هم همراه آنهابود. اينها براي محاكمه من آمدند: خود گفتم
 ـمن در وضعيتي بودم كه .كشيك پاي مرا نشان رئيس بيمارستان و ساير پزشكان داد            

 : مرا معاينه كردند و پزشك معالجم گفت آنها با دقت .نمي توانستم پاي خودم را ببينم ـ
 .شما مرخصيد

با شنيدن اين حرف فكر كردم كه او مرا جواب كرده و مي خواهد به                   
.  انضباطي و رعايت نكردن مقرارت بيمارستان مرا از آنجااخراج كند            خاطر بي 

 :دكتر در ادامه گفت
 .ا گرفتيبالاخره شفا تو از امام رض: شما خوب شدي و كمي آهسته تر گفت

وبه سرعت از كنار  تخت من دورشد و بقيه پزشكان هم به دنبال او به راه  
در حالي كه از من دور مي شدند با صداي بلند و بدون اين كه شخص                .  افتادند

 :خاصي را مخاطب قرار دهم گفتم
 . ساعت به من مهلت بدهيد٤٨لااقل 

 يكي از پزشكان گفت براي چه؟
 حالا خودم هم .ـتشكر كنم) ع(ن كه لااقل بروم و از امام رضابراي اي: بي اختيار گفتم 

 . ـيقين كردم كه شفايم را از امام رضا گرفته ام
باشد به شرط آنكه ما     :  گفت.  رئيس بيمارستان وقتي اين جمله را شنيد       

 .را هم دعا كني
اي به چشم و لحظاتي بعد همه بيماران اتاق و ساير بيماراني كه               :  گفتم

 .ه بودند از امام رضا شفا، گرفته ام ازمن التماس دعا داشتندخبر دار شد
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 حجله

 ١سروان سيد احمد خادمي
 

در كنار من چند تخت     .  نگاهي به اطراف كردم   .  تازه به هوش آمده بودم     
 يكي. ظاهر امر نشان مي داد كه در داخل بيمارستان هستم       .   بيمار بود  و چند   

 :از پرستارها  با ديدن من با صداي بلند فرياد زد
 .دكتر، دكتر، بيمار به هوش آمده

بلافاصله ابتدا يك پزشك و پس از آن چند پزشك و پرستار دور من                  
من هنوز توانايي زيادي براي      .  جمع شدند و شروع به معاينه از من كردند           

چشمانم سنگيني  مجدداً  .  صحبت كردن نداشتم و فقط آنها را نگاه مي كردم          
كرد و در حالي كه حالت خواب و اغما مي گرفتم احساس كردم كه آمپولي به          

 .من تزريق شد
وقتي نگاهش با   .      مجدداً چشم باز كردم، پرستاري ديگر بالاي سر من آمد           

 .خدا را شكر: چشمان من تلاقي نمود گفت
اقعاً توان  ولي و .  خيلي سعي كردم كه دهن باز كنم و از او سوالي بكنم              

باز دكترها و    .  فقط با بي تفاوتي به او نگاه مي كردم           .  حرف زدن نداشتم   
 .پرستارها دور من جمع شدند و باز درد آمپولي را به دستم احساس كردم

                                           
را می نوشتم با این رزمنده آشنا شدم  و خاطرات )  شهید آبشناسان( وقتی کتاب شیر صحرا -1

)تکاور23در محل ل ( متفرقه اش را گرفتم   

 

 



 تير خلاص /١٦٢

. امروز حالم كمي بهتر شده است فكر مي كنم كه مي توانم صحبت بكنم             
 مفهوم و    وقتي پرستار به من نزديك شد با صداي بسيار ضعيف و لحني                 

 : نامفهوم پرسيدم
 تم....هس....جا .....ك.....من .....من

احساس كردم كه حرفهاي     .  پرستار نگاهي به من كرد و جوابي نداد           
: مرا نفهميده است ومجددا تمام توان خود را در زبان جمع كرده وگفتم                   

 .من كجا هستم
مجدداً كه پزشكان تخت مرا محاصره كردند، احساس كردم آن خانم               

 : پرستار گفت
 .شما در بيمارستان پايگاه هوايي هستي

با شنيدن اين جمله هر چه تلاش كردم علت جراحتم را بدانم متوجه                
تكاني به خود دادم و احساس كردم كه همه اعضاي بدن من درد                  .  نشدم

وقتي به سختي دست چپم را      .  در ناحيه شكم درد شديدتري داشتم      .  مي كند
حالا .  م بردم متوجه شدم باند پيچي شده است         كه سالم بود به طرف شكم      

 .فهميدم چرا صدايم در نمي آيد و نمي توانم به درستي حرف بزنم
با بدبختي چند نوك قاشق از آن       .  ساعتي بعد پرستار براي من غذا آورد       

احساس كردم كه مدتهاست فك من باز نشده و آرواره ام كار            .  سوپ را خوردم  
دار بودم، دكتر ها چندين و چند بار بالاي سرم           در ساعتي كه بي   .  نكرده است 

 .آمدند و مرا معاينه كردند
امروز آنقدر حالم بهتر شده بود كه هم غذاي نسبتاً كاملي خوردم و هم                

وقتي از پرستار سوال كردم كه چند        .  احساس كردم كه مي توانم حرف بزنم      
 :روز است در اينجا هستم 

 .گم استراحت كن بعداً مي فعلاً: گفت 
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او هر وقت من از مرخصي       .  ناگهان به ياد برادرم افتادم، برادر كوچكم        
اين اواخر هم  .  برمي گشتم به همراه من تا راه آهن مي آمد و مرا بدرقه مي كرد            

بين ما شكر آب شده بود و با اينكه باهم حرف نمي زديم، با اين حال مرا                      
 چون ـ.در ايستگاه ايستادتاايستگاه راه آهن آورد و مثل هميشه تا حركت قطار   

من لباس نظامي داشتم، معمولاً با ورود برادرم به ايستگاه قطار مخالفت                  
با خود گفتم اين بار كه به ..نمي كردند و اوهميشه ساكم  را تا داخل قطار مي آوردـ

 .مرخصي رفتم دلش رابه دست بياورم و ديگرهرگز با او قهر نكنم
 اولين بار بود كه در اين بيمارستان          پرستار براي من قرص آورد و اين        

 .از پرستار پرسيدم. قرص مي خوردم 
 .خانم من چند وقته كه بستري هستم

 : و خانم پرستار نگاهي به من كرد و گفت
 چند وقته اينجا بستري هستي؟ يا چند وقته مجروح شدي؟

ناگهان يادم آمد كه براي عمليات والفجر مقدماتي به يكي از يگانها                  
در حين عمليات   .   بود ٢١ ل ٢از تيپ   ١٦٩يگان اصلي من گردان     .   شدم مأمور

گلوله توپي در كنار من منفجر شد و لحظه اي كه تركش آن به شكمم و                     
ساير اعضاي من خورد متوجه آن انفجار شدم ولي از آن به بعد ديگر چيزي                  

 .يادم نمي آيد 
 : دوباره صداي پرستار در گوشم  پيچيد كه گفت

 گويم؟كدامش را ب
: نگاهي به صورت پرستار كردم و او سرش را به پايين انداخت و گفت                  

 .شما چهار ماه است كه بستري هستيد
با شنيدن اين جمله تكاني به خود دادم ولي درد تمام وجودم را فرا                   

 : گرفت و مجدداً سرم را روي بالش گذاشتم و گفتم
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 چي؟
شما بيش از   :  كرد، گفت پرستار در حالي كه پانسمان پايم را كنترل مي          

 .روز است كه بستري هستي١٢٠
 كسي تا به حال به سراغ من نيامده است ؟:گفتم
پس .  ما نه آدرس از شما داشتيم و نه تلفن و نه حتي اسمي                  :  گفت

 .نمي توانستيم به كسي اطلاع بدهيم
 .حالا كه مي توانيد: گفتم
 .ن اطلاع بدهيم بله، تلفن و آدرس به ما بدهيد تا به خانواده تا: گفت

 .هر چه تلاش كردم تلفن و آدرسي به ياد بياورم نشد
 :با ياس و نااميدي گفتم

 .كي مرخص مي شوم من
 .به محض اين كه حالت خوب بشه شما را مرخص مي كنيم: پرستار گفت

 گفتم الان در كجا هستم؟
 .در بيمارستان نيروي هوايي تهران: گفت

ولي باز هر چه    .   ساكن تهران هستيم   با شنيدن اين حرف يادم آمدكه ما       
   فکر کردم  ولي.  به مغز خود فشارآوردم، تلفن و آدرس خانه ام به يادم نيامد              

 . مي توانم با چشم منزل خود را پيدا كنمکه
امروز دكتر اجازه داد كه در معيت يك مراقب و آمبولانس براي يافتن                

 كرده بودند كه با يگان       آنها خيلي تلاش  .خانه خود از بيمارستان بيرون بيايم      
من تماس بگيرند ولي موفق به اين كار نشده بودند ودكتر براي آنكه كمكي                
به من بكند، اين لطف را در حق من كرده بود كه براي يافتن خانه خود با                     

 .آمبولانس به شهر بروم
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وقتي در شهر در تردد بودم، آهسته آهسته مسير خانه خود را به           
 به جلوي مغازه ساندويجي كه صاحب آن آقاي اكبر ياد آوردم ودر نهايت
من در داخل آمبولانس ماندم و همراه مراقب من، . خداداي بود رسيدم  

به سراغ ايشان رفت و اكبرآقا به كنار آمبولانس آمد و با ديدن من                  
 :فريادي از تعجب كشيد و گفت

 .خداي من هنوز حجله تو سر كوچه و جلوي خانه ات داير است
 :پرسيدم. و قتي آرام شد. عليك كردم  وآرامي با او سلاممن به 

 بگو ببينم چه شده؟
مدتها  خبر مفقود و شهيدشدن تورا به خانواده ات دادند و حتي               :  گفت

 .اند ختم تو را هم گرفته
حالا كه فيض شهادت نصيبم نشد، يك كاري بكن كه خانواده ام             :  گفتم

يلي هيجان زده نشود، چون      از آمدن من با خبر شوند وسعي كن پدرم خ             
 .بيماري قلبي دارد

 .پدرت تمام موهايش سفيد شده و خيلي در فراقت گريه كرده است: گفت
 .ولي احتياط را از دست نده . پس هر كاري مي تواني بكن : گفتم

اكبر آقا رفت ومن هم پس از مشاوره با پزشك مراقبم با عصا و پاي در                  
 حالي كه ازمن به شدت مراقبت مي شد، وارد        گچ از آمبولانس پياده شدم و در      

 .كوچه شدم
در يك لحظه تمام محل به هم ريخت و تمام مغازه دارها، مغازه ها را                   

در سر كوچه يك حجله، در جلوي         .  بستند و  همراه هم وارد كوچه شديم         
. منزل ما يك حجله ديگري بود كه عكس من در داخل آن نصب شده بود                  

برادران و خانواده ام بيرون  آمده بودند و در حالي كه به           حالا ديگر پدر مادر و      
من نزديك مي شدند، هر لحظه بر تعداد آنها كه عموماً همسايه ها بودند،                  



 تير خلاص /١٦٦

در اين طرف هم، من و همراهان من، به صورت يك دسته كه           .  اضافه مي شد   
 .آن هم هر لحظه زيادتر مي شد به طرف منزل در حركت بوديم

ه از مقابل مي آمدند، متوجه پدرم شدم كه پيشاپيش          در اين جمعيتي ك   
صداي .  موهاي او سفيد شده بود و واقعاً پير شده بود            .  آنها در حركت بود    

 .صلوات محله را پر كرده بود و هر لحظه به پدرم نزديكتر مي شدم 
من با  . آن را نداشتم كه به سرعت خود را به پدرم برسانم              يواقعاً تواناي 

در حركت بودم و قدرت جسمي من تحليل رفته بود و هنوز           عصاو پاي درگچ    
 .اعضاي بدن من مجروح بودند

پدرم هم با  .  وقتي در مقابل پدرم قرار گرفتم بي اختيار اشك مي ريختم           
ولي گريه كردن   .  گريه كردن براي من مهم نبود      .صداي بلند گريه مي كرد      

شكش را نداشت ولي با اين حال پدرم اختيار ا    .  پدر در مقابل پسر سخت است     
 . صلوات گم مي شدطنينصداي گريه من و او در عطر

وقتي وارد خانه شدم، بي اختيار به درخت كاجي كه برادرم كاشته بود، تكيه 
وقتي حال او را سوال كردم، گفتند به . او در جمع ما نبود. كردم و به ياد اوافتادم

 .ها سپري مي شداوهم مثل من اكثر اوقاتش در جبهه . جبهه رفته است
حالم روز به روز بهتر مي شد و ديگر نيازي نبود دكتر به منزل ما آمده و                  

در اين مدت توانستم با پادگان تماس بگيرم واز طرف             .  از من ويزيت كند    
 به ملاقات من آمد و اعلام نمود كه اسم مرا از ليست              ركن يك استوار نعيمي   
 ـ    .  ودين حساب كرده اند   يكان كسر و جزو مفق       كه او مي گفت سرباز رضواني 

  استبعدها شهيدشدـ شهادت مرا در آن عمليات ديده وبه يگان اعلام كرده               
يگان هم بر مبناي گفته او پرونده خدمتي من را بسته و مرا جزو مفقودين                   

 .حساب كرده اند
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ي هنوز  ول.  حالا ديگر گچ را از پايم باز كردند و بدون عصا راه مي روم                
جاي بخيه ها در شكم و مشكلات دست راست و پايم هنوز برطرف نشده و از                 

 تصميم داشتم در چند     . است طرفي دو ماه مرخصي يگان هم به پايان رسيده         
 .روز آينده خود را به يگان اصلي معرفي و مشغول انجام وظيفه شوم

ط بود مادرم كه در حيا   .   صبح بود كه در خانه ما به صدا درآمد          ٧ساعت  
دو نفر از بچه هاي سپاه با      .  درخانه را باز كرد و لحظاتي بعد به سراغ من آمد            

 .تو كار دارند
من بلافاصله خود را به آنها رساندم و پس از سلام عليك به آنها تعارف                 

ولي يكي از آنها تاكيد كرد كه همراه آنها بروم و يك              .  كردم كه داخل شوند   
. د مربوط به برادر كوچكم بود و بايد مي رفتم         هر چه بو  .  نفر را شناسايي كنم   

به سرعت به داخل منزل برگشتم ومشغول پوشيدن لباس بودم كه مادرم از               
 :من پرسيد

 چه شده احمد؟
 چيزي نيست مادر با من كار دارند:گفتم
 برادرت طوري شده؟: گفت
 .نه مادر: گفتم
واب من ديشب خ  .  خون امام در رگ من است     .  من سادات هستم  :  گفت  

حتماً .  ديدم، خانمي به منزل ما آمد و يك دست لباس مشگي به من داد                  
 .برادرت شهيد شده

مادر اين آقايون از من خواستند كه همراه آنها بروم و يكي را شناسايي                  :  گفتم
مادر حرفي نزد ومن با نگراني از منزل بيرون             .  من هيچ اطلاع ديگري ندارم      .  بكنم

در راه  .  ن برادران سپاهي، آقايان كاشاني و فلاح بودند          آ.  آمده و سوار لندروور شدم      
 .سر صحبت را باز كردند واز احتمال شهادت برادرم گفتند 
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از يك طرف چهار ماه خبر شهادت مرا داشتند       .  من به شدت مي ترسيدم   
پدرم برادر كوچك مان را خيلي      .  و از طرفي خبر شهادت آن يكي آمده است          

در  راه هزاران فكر      .  ست دوري او را تحمل كند      واقعا نمي توان .  دوست داشت 
اگر برادرم شهيد شده باشد، دادن اين    :  در نظرم خطور كرد و با خود مي گفتم       

چراكه اولاَ مادرم انسان صبوري     .خبر به مادرم خيلي راحت تر از پدرم است            
من خون امام در رگ هايم جريان دارد، اين اطمينان            :  ثانياَ، وقتي گفت   .بود

اين برادرم يكي از انسان هاي وارسته      .  من مي داد كه او صبر فراوان دارد        رابه  
هر وقت  .  او احترام خاصي به پدر و مادر و حتي به ما قائل بود                     .  بود

مي خواست عازم مأموريت بشود، به طرف پدر و مادر مي رفت و اگر آنها در                  
 مي  كرد و   حال استراحت بودند پاي آنها را مي بوسيد و اين گونه خداحافظي             

 .به همين خاطر خيلي در دل ما جا كرده بود
وقتي به سردخانه رسيدم قدرت باز كردن كشورا نداشتم وهنوز ترس               

حالا يواش يواش يادم مي آمد كه در دوران         .عجيبي وجودم را فرا كرفته بود      
وگاهي . نقاهت در بيمارستان گاهي بيدار مي شدم، ولي قدرت تشخيص نداشتم

حالا تمام . دم از دنياي فاني رخت بربسته ام ودر اين دنيا نيستمكر احساس مي
 .آن لحظات مثل پرده سينما درجلوي چشمانم ظاهر و بعد محو مي شد

وقتي كشوي سردخانه را بيرون كشيدند جنازه اي در داخل پلاستيك             
 .ديدم و به آقاي فلاح گفتم نمي شناسم

د و من يك پلاك هويت و        برادر فلاح لحظه اي بعد پلاستيك را باز كر         
بي اختيار پاهايم لرزيد و روي زانو       .  مهمتر از آن خال سينه برادرم را ديدم          

برادر فلاح و برادر كاشاني مرا بلند كردند و معلوم شد كه آنها قبلاً                 .  نشستم
برادر مرا شناسايي كرده اند مي خواستند به اين صورت خبر شهادت او را به                

 . خانواده ما برسانند
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 :مادر پرسيد. وقتي به خانه رسيدم، چشمانم از گريه سرخ شده بود
 چه خبر بود؟

 .هيچي: گفتم
 .اگر هيچي پس چرا چشمانت سرخ شده: گفت
 .به خاطر آنكه با موتور آمدم باد به چشمانم خورد: گفت
پسرم، گفتم كه من خون امام در رگهايم جريان دارد و توانايي               :  گفت

 .شنيدن هر خبري را دارم
 .مادر پسرت شهيد شده: در حالي كه بغضم تركيد، گفتم

سپس به . خوش به حالش:  بدون آن كه گريه كند گفت    .  مادر آهي كشيد  
اين يادگاري برادرتان است از آن      :طرف درخت كاج رفت و آن را بوسيدوگفت        

 .خوب نگهداري كنيد
له ها و بالاخره اين خبر را به سختي به پدرمان داديم و دوباره همان حج              

اين بار عكس برادر كوچكم را در آن نصب   .  را بر سر كوچه ودر خانه گذاشتيم      
پدرم خيلي بي تابي مي كرد و آن قدر در فراق برادرم گريه كرد كه                 .  كرديم

 .چند روز بعد از چهل برادرم، عكس پدرم را درآن حجله ها گذاشتيم
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١٧١/   ياد خلبان شهيد سرتيپ حسين قاسميبه

 به ياد خلبان شهيد سرتيپ حسين قاسمي

 ١سرباز حسين امير خليلي          
 

 سقز اتوبوس ما را نگه داشتند ومرا كه سرباز ژاندارمري           -در جاده بوكان  
مدت هشت ماه در اسارت اشرار كومله بودم و       .  بودم به اسارت خود در آوردند     

با آنكه در اسارت كومله     .  ل كردم هاي فراواني را مثل ساير اسرا تحم         سختي
ولي اين افتخار را داشتم كه چهار ماه با يكي از                 .  خيلي سختي كشيدم   

 . هم سلول بودمبزرگمردان ارتش به نام سرتيپ خلبان حسين قاسمي
مسئولان زندان كومله هرگز به ما اجازه صحبت با ساير زنداني ها را                  

 كلاس هاي يك روز در ميان خود عقيده و نظرات انحرافي               نمي دادند و در   
 از همان آغاز با نظرات آنها         حسين قاسمي .  خود را به ما تحميل مي كردند      

اين عمل باعث شد كه ما      .  مخالفت مي كرد و با شجاعت به بحث مي پرداخت        
 صحبت  ن قاسمي هم قفل صحبت نكردن را در بين خود بشكنيم و با حسي             

.  نبودند   مسئولان زندان كومله از هيچ زاويه اي حريف حسين قاسمي          .  كنيم
بيش از  :    بلند شد و گفت     يك بار در كلاس ايدوئولوژي آنها حسين قاسمي         

امام تنها رهبري   . هستند )ره(ام خميني هشتاد درصد مردم ايران معتقد به ام       
 .است كه مي تواند ما را از چنگال شرق و غرب نجات بدهد

 :و در يك جلسه ديگر گفت
 »نماز احيا كننده دين است و شما نمي توانيد مانع نماز خواندن ما باشيد«

                                           
 مطالب راوی قبلاً به دستم رسیده بود ولی وقتی از طرف ایثارگران به عنوان راوی به پادگان حمید -1

. م و این ماجرا را نوشتمدعوت شد مصاحبه ای با ایشان انجام داد  
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بت هاي بعدي  ما را به او نزديك تر و در صح       اين حركات حسين قاسمي   
آنها .  مسئولان زندان احساس خطر كردند     .  ما از صحبت هاي او دفاع كرديم      

براي اينكه ترس در دل ما بيندازند هر از چند گاه يك نفر را انتخاب                        
مي كردند وبه او بيل و كلنگ مي  دادند و مي گفتند قبر خود را بكن و آن                     

راد كومله پس از آن چند      اف.  زنداني  از روي جبر و زور اسلحه قبري مي كند           
 مي كردندو چند روز زنداني از بقيه دور و در جاي ديگر نكه مي                  تير هوائي خالي    

 .داشتند و مي گفتند اورا كشتيم
 با آن كه آن همه ارعاب و تهديد         اين بازي ادامه داشت وحسين قاسمي      
 برنمي داشت و شجاعانه به مقابله       را مي ديد دست از تبليغ و دفاع از اسلام           

 .بر مي خواست
 و قلي پور گروه مقابله با       ) امير خليلي  ( و من    ديگر گروه حسين قاسمي   

مباحث ايدوئولوژيكي كومله شده بود به سران كومله از اين عمل بسيار                   
 :يك بار يكي از مسئولان زندان گفت. عصباني بودند
ز زندانيان هستند كه مي خواهند افكار ديگر زندانيان را عوض كرده عده اي ا

 . با آنها شديداً برخورد خواهيم كردماو آنها را حزب االله و فالانژ بار بياورند 
 و ما ترسي به      كرده بود، حسين قاسمي    يبا آن كه دشمن چنين تهديد     

 تبليغات ما به ستوه آمدند و آخرين طرح           مسئولان زندان از  .  دل راه نداديم  
 .خود را درمورد ما به اجرا درآوردند
 و قلي پور و بنده را از زندان خارج و به                چند روز بعد حسين قاسمي     

من از دور نورافكن هاي سپاه را مي ديدم و فهميدم           .  بيابان هاي اطراف بردند  
 .آنها ما را به پشت تپه ها بردند. مكه در نزديكي سر دشت هستي

آن نامرد اسلحه را بغل گوشم        .  يك نفر نزديك شد و تير خلاص زد          
 .گذاشت و شليك كرد



١٧٣/ قاسمي حسين سرتيپ شهيد خلبان ياد به  

وقتي به هوش آمدم متوجه شدم گلوله از پشت گوش راستم داخل و از               
. نكاهي به اطراف كردم   .  سوراخ چپ بيني ام خارج شده ولي من زنده هستم           

 صدايي  از حسين قاسمي  .  ومعلوم بود او هم زنده است      قلي پور ناله مي كرد      
 .معلوم شد او به فيض شهادت نايل آمده است. در نمي آمد

كمي با قلي پور صحبت كردم و به همديگر دلداري داديم و به حالت                  
وقتي به هوش آمدم متوجه      .  من دوباره از حال رفتم     .  نشسته نماز خوانديم  

 .لي پور هم شهيد شده استشدم ق
كشان كشان جلو آمدم تا به        .  تصميم گرفتم خود را به جاده برسانم         

من فهميدم  .  از اوكمك خواستم و او فقط جاده را نشان داد           .  چوپاني رسيدم 
 ولي نشان دادن جاده در آن       .كه از ترس جانش به من كمك نكرده است            

. به كنار جاده رساندم   كشان كشان خود را     .  وضعيت براي من خيلي مهم بود      
بلا فاصله مرا   .  اولين ماشيني كه مرا ديد توقف كرد راننده اش اصفهاني بود            

 . سوار كرد و به بيمارستان سر دشت رساند
 كه دوستانم اعدام     را من آدرس محلي  .  سريع برادران به سراغ من آمدند     

من مدتي در    .  شده بودند دادم و آنها به سراغ دو شهيد عزيز رفتند                   
پس از آن كه كمي بهبود يافتم به مرخصي رفته و            .  يمارستان بستري بودم  ب

پس از پايان مرخصي مجدداً عازم منطقه شدم تا انتقام هم رزمان خود را از                  
 .خود فروختگان بگيرم
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١٧٥/ كند مي دعايت كسي  

 

    كسي دعايت مي كند 

 ١سرگرد جانباز علي اصغر رشيدي
 

ا در موقعيت پدافندي خود خيلي به عراقي ها نزديك              م ٦٥در سال    
. به همين خاطر گاهي ما و گاهي عراقي ها مواضع همديگر را  مي زديم            .  بوديم

يك روز ظهر در نزديك سنگر در زير سايه بان هايي كه درست كرده بوديم                 
ناگهان .  نگ غوطه ور بودم    جدراز كشيده بودم و در فكر زندگي و مسائل              

ضه دو خمپاره را از طرف عراقي ها شنيدم ولي اهميتي ندادم اما             صداي ته قب  
. صداي ته قبضه سوم كه آمد به داخل سنگر رفتم و روي تخت نشستم                    

صداي سوت خمپاره به من نزديك و نزديكتر شد و به دنبال آن صداي                     
 .انفجار در داخل سنگر پيچيد

لانسي كه  وقتي چشم باز كردم روي برانكادري بودم كه به طرف آمبو             
نگاهي به اطراف كردم فرمانده گردان و        .  كمي دورتر پارك شده بود مي رفت      

سرم .  خيلي از پرسنل مستقر در آن موضع به همراه برانكادر با من مي آمدند              
 چه خبره، چي شده ؟: رااز روي برانكارد بلند كردم و گفتم

تورا چيزي نيست تو مجروح شده اي، مي خواهيم        :  فرمانده گردان گفت    
 .به بيمارستان اعزام كنيم

من نيم خيز شده و     .  برانكادر توقف كرد   .  بابا من چيزيم نشده    :  گفتم
يكي از  .  من كه چيزيم نيست   :  دست به سر و صورت وبدنم كشيدم و گفتم          

                                           
. این مصاحبه در برداشت میدانی هیات معارف جنگ انجام شده است-1  
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بابا تو تا چند لحظه پيش بيهوش بودي، مي گويي چيزيم               :  پرسنل گفت 
 .نيست

.  گرفته ولي حالا حالم خوب است   شايد يك لحظه مرا موج انفجار     :  گفتم
 .و از روي برانكارد بلند شدم

بي اختيار نگاهي به سنگر    .  سپس قدم زنان به طرف سنگر فرمانده رفتم        
 . سقف آن فرو ريخته بودو از سايبان بيروني خبري نبود. خود انداختم

فلاني مسلما تو را    :  فرمانده گردان گفت  .  وقتي در جمع دوستان نشستم    
اين مطلب را فرمانده گردان     .عا مي كند و دعايش مستجاب مي شود      يك نفر د  

ولي امروز بارها آن را     .  البته قبلاً اين موضوع را گفته بود       .  چند بار تكرار كرد   
 .خوش به حالت: تكرار كردو آخر الامر گفت

 . شما را دعا مي كنم هممن هم از او تشكر كردم و گفتم من
ي به بلوز  نظامي  من كه تازه خريده           در اين حال يكي از دوستان نگاه       

 :بودم انداخت وگفت
 .جناب سرگرد، چرا جيبت سوراخه

دگمه جيب را   .  نگاهي به بلوز انداختم سوراخي روي جيب چپ آن بود           
باز كردم، ديدم كيف پولم سوراخ شده و تمام كارت شناسايي و گواهينامه و                

دگمه بلوزم را باز كردم     بي اختيار   .  هر چه در داخل آن است سوراخ شده بود         
. و نگاهي به سينه ام انداختم هيچ علامتي از زخمي شدن و تركش نبود                   

دوستان با دقت مرا وارسي كردند، چون تركش كوچك هميشه خطرناك تر              
از تركش بزرگ است وگاهي تا پيدا كردن تركش و خود تركش يك نفر جان           

 .خود را از دست  مي دهد
گر هيچ تركشي به بدن من كه نزديكترين      من ديگر مطمئن شدم كه دي     

باز دست در جيب كردم و قرآن          .  نقطه به قلبم بود اصابت نكرده است          



١٧٧/ كند مي دعايت كسي  

تركش . كوچكي را كه هميشه در جيب داشتم بوسيدم و آن را  بررسي كردم              
پرسنل با ديدن  .  از وسط قرآن رد شده بود ودر سه صفحه آخر گير كرده بود             

. من در آن قرآن دقيق شدم      .  دن كردند اين صفحه شروع به صلوات فرستا       
تركش فقط از سفيدي هاي قرآن رد شده بود و حتي به يك كلمه نوشته آن                 

 . بچه ها متوجه اين موضوع شدند و باز هم صلوات فرستادند. خورده نشده بود
فرمانده .  تركش را از لاي قرآن درآوردم و با ز بوسه اي به قرآن زدم                  

 :گردان گفت

 ١. تو را دعا مي كندنگفتم يك نفر 
 از تيپ سوم     ١٣٠آن وقت من در گردان        .  تازه از مرخصي آمده بودم      

. قرار بود عملياتي انجام شود .   بودم و در منطقه مريوان مستقربوديم      ٢٨لشگر  
من منطقه را به خوبي مي شناختم ولي براي اينكه مروري برمنطقه داشته                

ي رفته وخودم مروري در       باشم، تصميم گرفتم قبل از عمليات به شناساي          
كه ٢  براي اين شناسايي ستوان رحيم هاشم پور       .  محور عملياتي داشته باشم    

 . اهل شيراز بود با من همراه شد
ما در معيت يك تيم گشتي به شناسايي رفتيم منطقه مورد نظر ما                   

عات، زميني صاف و     در بالاي ارتفا   .ارتفاعاتي پشت شهر پنجوين عراق بود        
جاده پر از برف بود، با اين كه     .  هموار بود كه ما آن را زمين فوتبال مي گفتيم           

 .فروردين ماه بود، هنوز سرماي زمستان از آن جا نرفته بود

                                           
 .من اين قرآن و آن تركش را مثل يك گنجينه نگهداري مي كنم.١
 
مادرش به اوخيلي علاقه داشت حتماً تك فرزند بود ولي اين شهيد در آن         .  بعد ها شهيد شد  .١

رفت و حاضر بود به خاطر وظيفه اش و دين و وطنش از بزرگترين        روز ها سخت به استقبال خطر مي      
 .متاع هستي، يعني جانش بگذرد
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آن روز ما    .  فاصلة زمين فوتبال تا نيروي عراق حداكثر سي متر بود              
من به  .  آنروز نديده بوديم  متوجه كانالي شديم كه تازه زده بودند يا آن كه تا             

آيا مي شود در روز      گفتم كه اين كانال را كنترل كنيم و ببينيم               هاشم پور 
 قبول كرد از من     هاشم پور .   هست عمليات از آن استفاده كرد،يا اينكه يك تله         

 .اي سركشي و بررسي به آنجا بروندخواست كه در همان جا بمانم و آنها بر
 اعلام كرد كه تو   ولي هاشم پور  .  من نظرم اين بود كه با آنها همراه باشم         

من به او گفتم كه چون در اين منطقه من            .    زن و بچه داري و من مجردم        
 .بايد عمليات انجام بدهم، پس بهتر است خودم هم اين جا را ببينم

قسم مي خورم در  اين سي متر هر چي ديديم      :   با اصرار گفت   شم پور ها
در نهايت مرا متقاعد كرد كه در همان        .  بدون كم و كاست به تو گزارش دهم        

 .نقطه بمانم و خودش به همراه سرباز بي سيم چي وارد كانال شدند
اوپس از چند  .  ه قدم مي زند  من نگهبان عراقي ها را مي ديدم كه در منطق       

 .بار رفت و برگشت وارد آن سر كانال شد
نمي دانم كه چه كسي به من نهيب زد كه بلند شوم و به طرف هاشم پور           

حداقل سود رفتن من اين بود كه او و بي سيم چي را از حضور نگهبان                 .  بروم
 .در آن طرف كانال خبر دار مي كردم

 آنقدر به  ( رسانده و چون نمي توانستم حرف بزنم           خودم را به هاشم پور     
 دستم را   )عراقي ها نزديك شده بوديم كه اگر حرف مي زديم متوجه مي شدند          

 .من هم آمدم:  گذاشته و با اشاره به او گفتمبه روي شانه هاشم پور
كه صداي چند نفر را از پشت سر          هنوز چند متر جلوتر نرفته بوديم         

فكر كردم اينها    .  برگشتم و در مقابل خود بيست نفر را ديدم              .  شنيديم
و ناراحت شدم   .  نيروهاي خودي هستند كه براي تأمين در مسير گذاشتيم           

اما وقتي صحبت عربي آنها را       .  كه آنها بدون هماهنگي به دنبال ما آمده اند         



١٧٩/ كند مي دعايت كسي  

 آنها دقيق شدم     صورتوقتي به    .  شنيدم، يقين كردم كه عراقي هستند        
چرا كه عراقي ها مثل ما سرباز         .  اطمينان حاصل كردم كه عراقي هستند       

همان .  وظيفه نداشتند و به همين خاطر افراد آنها معمولاً مسن تر از ما بودند             
ما ديگر كمتر از    .  لحظه هاشم پور و سرباز بي سيم چي متوجه عراقي ها شدند          

به اطراف نگاه كردم، بوته  اي بزرگ در پشت سر       .  شتيم متر با آنها فاصله دا     ٥
 بروي عراقي ها جلوتر آمدند ودرست در رو      .  بلافاصله  پشت آن رفتيم     .  ما بود 

 .ما اطراق كردند و شروع به صحبت كردن و سيگار كشيدن نمودند
درآن لحظه به ياد حرف فرمانده گردان افتادم كه مي گفت يك نفر تو                

در دل گفتم اي كسي كه هميشه مرا دعا مي كني             .  ندرا هميشه دعا مي ك    
ودعايت مستجاب مي شود، خواهش مي كنم باز هم مرا دعا كن كه از شر اين               

ـ  ما با ديدن عراقي ها فهميديم كه اين كانال مسير              .گشتي ها خلاص شويم  
 . _ تردد گشتي هاي عراقي است

 صدايي از   لحظات به كندي مي گذشت و هر لحظه احتمال مي رفت كه           
براي اين كه عراقي ها صداي     .  ما بلند شود و عراقي ها متوجه حضور ما شوند          

البته قبلاً با نيروي  .  خش خش بي سيم را نشنوند دست روي گوشي گذاشتم           
اما اين خوف .تاميني هماهنگ كرده بوديم كه به هيج وجه با ما تماس نگيرند       

 . بگيرند و محل ما لو برودرا داشتيم كه نكند يك باره  آنها با ما تماس
خوش شانسي ما در اين محل به اين صورت بود كه وقتي اطراق كردند،        

 ـ              .  ـ بوديم  بوته  ما در پشت سر آنها ودر امتداد زمين فوتبال و پشت درختچه 
معمولاً كسي كه در بالاي تپه يا كوه قرار مي گيرد به طرف دره نگاه مي كند و     

 . به دره نگاه مي كردندعراقي ها در جهتي بودند كه
 در تلاش آزاد كردن ضامن كلاشينكفش بود كه      در اين طرف هاشم پور    

بالاخره صحبت ها و سيگار    .  با دست به او زدم و اشاره كردم كه حركت نكند            
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و .  كشيدن عراقي ها تمام شد وبلند شدند و به طرف مقر اصلي خود رفتند                
دعاي آن نفر كه هميشه مرا دعا مي كرد مستجاب شد ـ          ـ شايد خدا خواست    

 .عراقي ها ما را نديدند
وقتي آنها به انتهاي كانال رسيدند، ما هم بلند شديم و يك خيز به                    

نيروهاي جلويي عراقي با نگهبان صحبت مي كردند و اصلاً            .  عقب برداشتيم 
  شروع به صحبت     متوجه ما نبودند ولي نفرات آخر متوجه ما شدندو با هم              

 :وقتي از عراقي ها دور شديم، سرباز بي سيم چي كه  عرب زبان بود گفت.كردند
 :عراقي ها با هم صحبت مي كردند يكي از آنها گفت

حتماً يك گراز يا يك حيوان از اينجا رد شده است مگر ايراني ها جرات                
 .دارند تا اينجا بيايند

فوتبال و درهمان كانال وارد      در روز عمليات، يگان ما در همان زمين            
اهداف خودمان را گرفتيم و موقعيت خود را به يگان اعلام                 .  عمل شدند 

در آن لحظات يكي از يگانهاي ما در انگشتي شديداً درگير بود و همه           .  كرديم
گلوله هاي عراقي ها به سوي آنها نشانه رفته بود وتير اندازي به سوي ما خيلي           

 دو  سرباز و يك درجه دارمان زخمي شده بود وآنها            ما تا آن لحظه   .  كمتر بود 
 .را تخليه كرده بوديم

وقتي از كانال كنار زمين فوتبال رد شديم، ياد حرف عراقي افتادم كه                
از آن كانال و از آن بوته       .  مگر ايراني ها جرات دارند به اين جا بيايند       :  مي گفت

ناگهان عراقي ها  .  بوديموزمين فوتبال رد شده بوديم و در مقر خود عراقي ها             
 .متوجه حضور ما در آن منطقه شدند وما را به گلوله بستند

  ـ ويك دفعه احساس     ٨١ناگهان صداي انفجار مهيبي آمدـ احتمالاً خمپاره        
كردم كه تمام بدنم داغ شده و به دنبال آن ازسر وصورت و چشم وبدنم خون                 
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رد وقتي مرا در آن      يكي ازبچه ها كه هميشه با من شوخي مي ك         .  جاري شد 
 : وضع ديد، خودش را به من رساند وبا همان حالت شوخي هميشگي گفت

 .روزقيامت مرا هم شفاعت كن. فلاني مرا حلال كن، تو شهيد مي شوي
من هيچيم  !  چي چي رو من شهيد شدم        :  سرم را بلند كردم وگفتم       

 .مطمئن باش تا موضع خود را تثبيت نكنم شهيد نمي شوم. نيست
من براي  .   آن يكي يكي همراهانم متوجه زخمي شدن من شدند           پس از 

در اين حال يكي ديگر از پرسنل          .  اين كه به آنهاروحيه بدهم، بلند شدم        
من از او   .  خودش را به من رساند و با باند جنگي صورت من را پانسمان كرد               

يك قبضه آر پي جي دشمن ما را به شدت آزار مي داد، حواسم          .  تشكر كردم   
ولي چون فاصله مان كم بود گلوله او از ما       .  اومرتب آر پي جي مي زد    .  و بود به ا 

آن !  رخش:  رد وكمي دورتر عمل مي كرد،  به سرباز االله بخش رخش گفتم              
 .چي را خاموش كن. پي.آر

با همان گلوله اول به وسط سنگر  آر پي چي              .  االله بخش يا علي گفت     
گلوله هاي او يكي پس از       .  دشمن زد وبلافاصله سنگر دشمن به هوا رفت            

شايد صدها گلوله آر پي چي در آن سنگر بود وبيش از              .  ديگري منفجر شد  
البته ما در پوشش    .  يك ربع ما، به تماشاي انفجار گلوله هاي او ايستاده بوديم          

پس .  همان انفجار، نيروها را حركت داديم وارتفاع را به تصرف خوددرآورديم            
من ديگر در پيشاپيش سربازان       .ركت كرديم از آن به طرف ارتفاع دوم ح         

حركت مي كردم، چون آنها شنيده بودند من مجروح شده ام براي آن كه به                 
آنها روحيه بدهم، بلند بلندصحبت مي كردم وهم خود را در معرض ديد                   

در عين حال در دل     .  نيروهاي خود قرار مي دادم كه متوجه حضورم بشوند          
 : مي گفتم 
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دعا كن  .را دعا مي كني ودعايت مستجاب مي شود      اي كسي كه هميشه م     
 .تا همان تپه را هم بگيرم

 ـ       ـ متوجه سنگري شدم كه در مقابل      ٦٥ تپهوقتي به ارتفاع مورد نظر رسيديم 
. به سرباز گفتم رگباري به آن سنگر بزند        .ما بود وپتويي به در آن زده بودند         

بلافاصله با . شليك كردسرباز اسلحه اش گير كرد وچند گلوله تك تير به آنجا          
بي سيم شروع به گزارش مأموريت كردم ومشغول صحبت بودم كه احساس              

هوا تقريباً  .  از داخل سنگر چيزي به بيرون پرت كردند         .  كردم پتو كنار رفت   
در يك دستم   .  غَلت خوردن نارنجكي را به طرف خود ديدم        .  روشن شده بود  

ردارم و به طرف خودشان پرت دست بردم كه نارنجك را ب     .  گوشي بي سيم بود  
دستم را برگرداندم وقبل از آن كه بتوانم كاري انجام            .  كنم كه جرقه اي زد    

. از سر زانو تا فرق سر من شروع به سوزش كرد            .  بدهم، نارنجك منفجر شد    
. همه افرادي كه در كنار من بودند يا شهيد شدند يا به شدت زخمي شدند                 

يكي از بچه ها   .  ر جا شهيد شده بود     بي سيم چي هم تركش خورده بود و د         
به اوسفارش كردم كه به پرسنل داخل كانال             .  خودش را به من رساند       

چون .  ديگر نمي توانستم كاري بكنم    .  رسيدگي كند و به آنها آذوقه برساند         
منطقه را بلد بودم با يك حساب سر انگشتي فهميدم اگر ازبالاي آن تپه از                  

ه ته دره برسانم، در آن جا نيروهاي خودي من     روي برف سُر بخورم و خود را ب       
با همين تفكر به يكي از سربازان كه زخمي شده            .  را جا به جا خواهند كرد      

 .اول من سُر مي خورم مي روم پايين بعد تو پشت سر من بيا: بود، گفتم
قبل از خروج از منطقه، وضعيت خود را به گردان اطلاع دادم و فكر خود           

به دنبال آن خود را به كنار       .   بخورم و پايين بيايم، گفتم      را كه مي خواهم سر   
قله رسانده و با آنكه تمام بدنم درد مي كرد،  خود را به روي برف انداخته                     

دقايقي بعدسرباز هم به من ملحق  .  ومثل يك گلوله به طرف دره سرازير شدم       
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اپاي خون سر .  شد و مرا بلندكرد و با هم به طرف نيروهاي خودي راه افتاديم             
هوا روشن شده بود و      .  هر لحظه ناتوان تر مي شدم      .    وجود مرا گرفته بود    

هواپيماهاي عراقي وارد عمل شده بودند با اين حال يكي از دوستان با موتور                
 .بپريد بالا:تريل خود را به ما رساند و گفت

او حركت كرد و من از ناتواني به           .  نمي توانم برو آمبولانس بيار    :  گفتم
ردم و همان سرباز كه فقط دستش تركش خورده بود بالاي سرم               زمين خو 

پس از چند دقيقه يك دستگاه آمبولانس آمد و ما را زير آتش هوايي             .  ايستاد
 .و زميني عراق سوار كرد وبه بهداري خودمان آورد

دكتر بهداري كه همشهري خودم بود، فانسقه و جيب خشاب هاي مرا باز            
 : كرد و در اين حال گفت

 . ر اين خشاب ها نبود بدنت دو نيم مي شد اگ
وقتي فانوسقه را باز كرد، ناگهان شكمم جلو آمد و بخشي از اعضاء                   

دكتر با  .  احساس كردم چيزي از شكم تا حلقم مي آيد         .  واحشامم بيرون زد   
 : عجله دست به كار شد و گفت

 .تو خونريزي كرده اي
 .   دمپس از آن چشمانم سياهي رفت و ديگر چيزي نفهمي

دكتر مشغول بريدن   .  وقتي چشم باز كردم در بيمارستان صحرايي بودم        
 :زورم را در دهان جمع كردم و گفتم. لباسهاي من بود

 .دكتر، اين لباسها را تازه خريده ام
 : گفت.  بوداودكتر مرادي. دكتر به طرف من برگشت

 پسر تو داري مي ميري، به فكر لباسي؟ 
 :دكتر در حال بريدن لباس هاي من نگاهي كرد و گفت: ي نگفتمچيز

 تو لرستاني هستي؟ 
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 .بله دكتر: گفتم
 : دكتر گفت. بلافاصله همه لباس هاي مرا در آوردند

 . كار ما را راحت كردي، تو همه بدنت را تيغ انداخته اي
 .دكتر فكر مي كردم مجروح بشوم به همين خاطره:گفتم

 : به چند نفر اشاره كردو گفتدكتر لبخندي زد و 
 .فوراً ببريدش اتاق عمل ودقايقي بعد چيزي نفهميدم

 .        وقتي چشم بازكردم روي تخت بودم ويك نفر بالاي سرم بود
 .چي شد، من كجام: گفتم
 . تو مجروح شدي،اينجا فرودگاه سنندج است: گفت
 مرا كجا مي بري؟ : گفتم
 .معلوم نيست: گفت

در حالي كه يك پزشك مراقب        .  ا سوار هواپيما كردند    دقايقي بعد مر   
 .احوال من بود و سرُم به بدنم وصل بود

بيش از يك ساعت در هواپيما بودم و هواپيما به مقصد نا معلومي در پرواز            
بالاخره در يكي از فرودگاه ها به زمين نشست و ما را از هواپيما به پايين                .  بود

يكي از آنها پرونده مرا خواند و        .اپيما بودند تعدادي پزشك در پاي هو     .  آوردند
 . معاينه كرد
 كدام شهر بفرستمت؟:  گفت
 اينجا كجاست؟: گفتم

 .گفت اينجا فرودگاه رشت است
 .من بچه اينجا نيستم: گفتم
فرستم بهترين ترا مي .  تا تركش خورده اي  ٤٧تو حالت خوب نيست،     :  گفت  

 .بيمارستان
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 .كجا: گفتم
 .آبان لاهيجان٢٢بيمارستان : گفت

پس از آن مرا سوار يك آمبولانس كردند و دكتري جهت مراقبت از من               
 .همراه شد و به طرف بيمارستان لاهيجان به راه افتاديم

نمي دانم چند روز در بيمارستان هاي مختلف بودم ولي يادم مي آيد قبل            
همراه از عمليات با اين كه نوبت مرخصي ام بود، مرخصي نرفتم و نامه اي به                 

در مدتي كه در  .  وصيت نامه به خانواده فرستادم و به آنها گفتم نگران نباشند           
بيمارستان بودم، متوجه شدم كه در آن عمليات خيلي مجروح و شهيد                   

 روز در    ١٥بيش از    .  داشتيم و حتماً خبر من به خانواده ام رسيده بود              
 نمي توانستم  ي زياد بود كه حت     جراحت من  بيمارستان لاهيجان بودم ، آنقدر     

 .حرف بزنم
مسئله خانواده به سختي به روح من فشار مي آورد و مي خواستم                    

. به همين خاطر با دكتر صحبت كردم       .  وضعيت خود را به آنها اطلاع بدهم        
 .دكتر اجازه داد مكالمه مختصري با خانواده ام داشته باشم

گفتم دستم تركش خورده و در           .بالاخره با خانواده تماس گرفت        
روز بعد وقتي برادر و پسر عمويم به ملاقات من            .  بيمارستان لاهيجان هستم  

آمدند، متوجه شدم كه خبر شهادت من از مدتها قبل به آنها رسيده است و                  
 .آنها با ديدن وصيت نامه ام به شهادت من يقين كرده اند

 :به آنها گفتم. وقتي خانواده اين موضوع را به من گفتند
 ـ مرا دعا مي كند مطمئن        ـ نمي دانم چه كسي     صتا وقتي كه آن شخ     

 . هر چند كه بايد زجر دنيا رابكشم. باشيد من زنده خواهم ماند 
 بود كه ستوان جواني را به گردان ما دادند ـ ستوان             ١٩٠٤در ارتفاعات   
سه روز اول متوجه شدم نيمه شبها بلند مي شود         دو  در..   ـحميد رضا شريفي  
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يك شب كه او بيدار      :  به نگهبان گفتم   .  ن مي كند و چراغ سنگرش را روش      
رفتم به  .  نيمه هاي شب، نگهبان مرا بيدار كرد      .  مي شد، من را هم بيدار كند      

. قرآن مي خواند، راز و نياز مي كند      .  طرف سنگر او، ديدم نماز شب مي خواند        
در همان روزهاي اول فهميدم او مردي با اخلاق، با معرفت، ورزشكار،                     

اومرتب قران را ختم كرده ونماز شبش اصلاً        .   خيلي با تواضع است     نيرومند و 
 :مي گفت. آرزو داشت عملياتي بشود و بتواند در آن شركت كند. قضا نمي شد 

من به ارتش آمده ام، اين همه آموزش ديده ام، بايد همه دانش وداشته               
 .خود را به كار ببرم و با دشمن بجنگم

 :من به او گفتم
نشده بالاخره تك و پاتك خواهيم داشت و حتماً شما با            جنگ كه تمام    

 . جنگيدمدشمن خواهي
 

شب عيد بود داشتيم تدارك جشن سال تحويل را مي ديدم سربازي                
او را فرستاديم كه تنقلات عيد را     .  داشتيم به نام مجتبي كه جزو عقيدتي بود       

ت بيايد  او مي خواس  .  خودم هم سري به سنگر فرمانده گردان زدم        .  تهيه كند 
اوقبول .  بارندگي است، بگذار فردا صبح كه هوا روشن شد بيا          :  مپيش ما، گفت  

 .من هم از سنگر فرمانده گردان خارج شدم و به سنگر خود آمدم. كرد
 گوشي را گروهبان حيدري. لحظه اي كه سال تحويل شد، تلفن زنگ زد      

كر كردم كه مي خواهد تبريك سال       ف.  فهميدم فرمانده گردان است   .  برداشت
 : فرمانده گردان گفت. گوشي را گرفتم. نو بگويد

 هر چه زودتر هر چه نيرو دم دست داري بردار بيا به طرف                    رشيدي
 .ستاد گردان
 چه شده؟: گفتم
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 .عراق از چند نقطه تك كرده است: گفت
كردم و به طرف ستاد گردان كه در         بلافاصله همه نيروها را جمع وجور       

عراقي ها تعدادزيادي غاز و سگ را در منطقه رها كرده بودند             .  خط بود رفتيم  
صداي .  و با سلاح هاي سبك ونيمه سنگين، منطقه را زير آتش گرفته بودند             

من يكي از   .  ما وارد نبرد شديم   .  آنها رعب و وحشت عجيبي ايجاد كرده بود         
اين را داشته باش،     :  به سرباز گفتم  .   سرش را بريدم    غازها را زدم بلافاصله    

 . وقتي عراقي ها را تارو مار كرديم، براي صبحانه بخوريم
 را در    ناگهان صداي شريفي   .  جنگ لحظه به لحظه شدت مي گرفت        

احتمالاً عراقي ها اول به     .  فهميدم يگان او هم درگير است       .  گوشي شنيدم 
من با سربازانم   .  ن سوم حمله كرده بودند و آنها را محاصره كرده بودند            گروها

عراق ستون  .  پاي تخته سنگي سنگر گرفته بوديم و با عراقي ها درگير بوديم            
به سربازان . لحظه به لحظه مهمات ما رو به اتمام بود      .  ديگري وارد جنگ كرد   

 كنند كه با هر      در تير اندازي صرفه جويي كنند و طوري تير اندازي           :  گفتم
. بخواب: گفتم. يكي از سربازان كنارمن بلند شد    .  گلوله يك عراقي كشته شود    

سوختم و ديدم كه گلوله اي به سينه اش خورد و از پشتش بيرون آمد          :  گفت
 شديداً درگير بود و نيروهاي ما هر لحظه           گروهان شريفي .ودر جا شهيد شد    

من هنوز پشت   .  نيروهاي عراقي هر لحظه بيشتر مي شدند      .  تندتحليل مي رف 
سربازان از پشت تخته    .  عراقي ها نزديك و نزديك تر شدند      .  تخته سنگ بودم  
متوجه شدم، دو نفر عراقي     .  عراقي ها آنها را به رگبار بستند     .  سنگ بلند شدند  

. بودند نفر عراقي ديگر به دنبال آنها          ٦ـ٥از كنار من رد شدند، نگاه كردم           
بلند شدم به   .  وقتي دقت كردم، ديدم رنگ بادگير آنها مثل بادگير ماست             

داخل آنها رفتم ودر عين حال آخرين مهمات خود را كه يك نارنجك بود                  
با خود گفتم اگر عراقي ها متوجه من شدند، ضامن نارنجك را              .  آماده كردم 
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رباز بي سيم چي س. مي كشم و هم خودم و هم چند نفر از عراقي ها را مي كشم            
. هم بي سيم خود را زير يكي از شهدا پنهان كرد واز جاي خود بلند شد                     

عراقي ها منطقه را دور مي زدند و من همراه          .  به رگبار بستند  .  عراقي ها او را  
 .آنها مي رفتم

آنها بلند شدند و    .  من هم كنار آنهابودم   .  عراقي ها در نقطه اي سنگر گرفتند     
ر آن نيروهاي ايراني بودند آمدند و رگباري بستند            به طرف پرتگاهي كه د      

مي توانستم .  دراين حال منطقه را بررسي كردم      .  ومن هم همان كار را كردم      
دور دوم با عراقي ها كنار پرتگاه       .  در آنجا روي برف ها پريده و تا ته دره بروم           

 عراقي ها تير .حالا بيش از يك ساعت بود كه در ميان عراقي ها بودم              .  رفتم
من در دل يا علي گفتم و خود را به  پرتگاه                 .  اندازي كردند و برگشتند    

 متر از عراقي ها    ٧٠ـ٨٠به سرعت روي برف كشيده شدم و حدود            .  انداختم
به لطف  .  فاصله گرفتم، يكي از عراقي ها متوجه من شد و مرا به رگبار بست               
. بت نكرد خدا يا به خاطر دعاي كسي كه مرا دعا مي كرد، گلوله به من اصا                 

ديدم از عراقي ها   .  پشت آن سنگر گرفتم    .  بالاخره به درخت بلوطي رسيدم       
 و يك   گروهبان فرامرز خيري  .  خود را به ستاد گردان رساندم      .  خبري نيست 

 .سرباز را ديدم وبا هم به طرف گروهان حركت كرديم
 : گفت.وضعيت او را پرسيدم .  بر خوردمدر راه به يكي از پرسنل شريفي

آخرش عراقي ها اورا از  .  خدا شاهد است دمار از روزگار عراقي ها درآورده          
. باز هم برگشت و با فرياد االله اكبر آنها را به رگبار بست                 .  پشت سر زدند   

عقب ولي يك قدم  .  عراقي ها آنقدر به او گلوله زدند كه بدنش مثل آبكش شد           
 .ننشست و شجاعانه شهيد شد

وقتي اين خبر را شنيدم بي اختيار به ياد نماز هاي شب و قرآن                      
 : خواندن ها و همه خوبي هاي او افتادم و با خود گفتم
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 . الحق لايق شهادت بودشريفي
 ما ما همچنان به پيش مي رفتيم و هر از گاهي عرا قي ها از گوشه اي به               

ما مجبور بوديم بعضي جاها موضع بگيريم وبچه هاي           .  تير اندازي مي كردند  
بالاخره به  .  همراه من به عراقي ها تير اندازي مي كردند و باز به جلو مي رفتيم             

پرسنل باقيمانده گروهان دور من جمع      .  هر مصيبتي بود به گروهان رسيديم      
 : شدند ويكي از آنها گفت

 .  اسم شمارا جزوشهدا رد كردندجناب رشيدي
مي بينيد نه شهيد شده ام، نه اسير و الان در كنار شما            :  من به آنها گفتم   

 : خود گفتم هستم و در ادامه با
 .حتماً دعاي خير شخصي كه مرا دعا مي كند همراه من بود
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١٩١/ وزندگي مرگ  

 مرگ وزندگي

 ١از سروان خليل سهيلي راد
 

چون قطعنامه  .  ماعقب نشيني توپخانه  سنگين را به پايان رسانده بوديم          
 از طرف ايران پذيرفته شده بود و ديگر انتظار حمله از طرف عراق را                   ٥٩٨

ظاهراٌ عراقي ها هم چنين قصدي نداشتند و اين آرامش در منطقه             .  نداشتيم
ت كه در روز دوم اعلام قطعنامه، ما        آن قدر وسعت ياف  )  تپه سرخه (استقرار ما   

 .با نيروهاي عراقي مبادله آذوقه داشتيم
 اطلاع دادند كه عراق در تدارك حمله          ٧٤٣روز بعد، از طرف گردان        

با شنيدن اين خبر به سرعت       .  است و يگان در خط خود را تقويت مي كند           
.  به عرض ايشان رساندم      رسيده و مراتب را       خدمت جناب سرهنگ كامياب    

 و به مقامات بالا گزارش         شنيده ايشان فرمودند كه قبلاً خبر هاي مشابهي       
 .در عين حال به ما گزارش داد كه بيشتر مراقب اوضاع باشيم. كرده است

تحرك عراقي ها در مقابل ما هم علني شد وچون ما نيروي قابل قبول و                
ا فريب بدهيم شبانه تعدادي از        ادوات كافي نداشتيم براي آنكه عراقي ها ر         

خودرو ها را با چراغ خاموش به عقب برديم و ساعتي بعد همان خودروها را با           
اين حركت چند بار تكرار شد وما به خيال      .  چراغ روشن به منطقه برگردانديم    

 .خود انبوهي از نيروهاي خود را مقابل عراقي ها به نمايش گذاشتيم
ه بود كه ارتش عراق آتش تهيه ريخت و ما يقين          هنوز هوا كاملاً روشن نشد    

 اعلام كردند   ٥٥ساعتي بعد، از ستاد تيپ      .  كرديم كه عراق  قصد حمله دارد       
ما هر چه تلاش كرديم كه با قرارگاه           .   سقوط كرده است    ١٠٤كه گردان    

                                           
 . انجام شده است117 مصاحبه در مهمانسرای هوانیروز اتاق -1
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 صبح با خبر شديم كه قرارگاه سقوط ٧تماس بگيريم موفق نشيديم و ساعت       
 . كرده است

 زده و از ١٠١ن سرگروهبان يگان تصميم گرفتم سري به گردان          به عنوا 
اوضاع آنها با خبر شوم كه در بين راه خبر دادند اين گردان شب قبل منطقه                

نزديكترين يگان در اطراف ما تيپ مسلم سپاه بود، با             .  را ترك كرده است    
خود گفتم براي آن كه خبري از وضع منطقه بگيرم سري به آنها بزنم و                     

اري آب خوردن بگيرم كه معلوم شد آنها نيز شب قبل منطقه را ترك                  مقد
با يك حساب سر انگشتي معلوم شد كه ما تنها يگان باقي مانده در             .  كرده اند 

 تماس گرفتم،   به هر ترتيبي بود با سرهنگ هرمز احمدي          .  منطقه هستيم 
بايد .  ي دشمن عقب نشيني كنيم     ايشان گفتند با تير اندازي و شكار تانكها         

مي رساندم و به همين منظور     )  تيپ يكم   (  اين خبر را به سرهنگ عيني زاده       
 تماس گرفتم   در طول مسير با سرهنگ كامياب     .  به سمت تيپ حركت كردم     

 .ان حركت كنيموايشان اعلام كرد كه سريعاً و از طريق شيارها به سمت دارو
اين در صورتي بود    .  لحظه به لحظه درگيري با عراقي ها شدت مي گرفت        

كه جناحين ما خالي شده بود و نزديكترين يگان خودي به ما، تيپ يك،                   
 بود كه قبل از ما با عراق درگير شده ودر محاصره              يگان سرهنگ عيني زاده   

 . و راهي براي عقب نشيني نداشتند ها قرار گرفته بودند عراقي
 با من تماس گرفت و از من خواست          در اين گير و دار، سرهنگ كامياب      

هر چه زودتر چند سرباز مجروح را سوار كرده وآن ها را به محل استقرار تيپ                 
من بلافاصله سربازان را به مقصد مورد نظر تخليه كردم و در                .  تخليه كنم 

.  انبوهي از تانك هاي عراقي را مشاهده كردم         شعبان در روي جاده       برگشت
ديگر نمي توانستم دور بزنم، به بچه هاي يگان اطلاع دادم كه همگي به آن                 



١٩٣/ وزندگي مرگ  

سمت آمده واز محاصره دشمن خارج شوند و سپس به طرف تپه گچي رفته                
 .ميدو از خودرو پياده شدم و با پاي پياده به طرف ارتفاعات داروان راه افتا

ما خود را به ته دره رسانديم و بدون آن كه آب و غذايي داشته باشيم تا               
ديگر گرسنگي و تشنگي بر ما مستولي شده        .  تاريكي شب پياده روي كرديم       

بود و توانايي ادامه پياده روي  را نداشتيم و به همين خاطر در منطقه اي                    
 .يمنسبتا امن در كنار درختي اطراق كرده و شب را سحر كرد

ما وسيله اي براي مقابله و درگيري با عرا قي ها نداشتيم و در موقعيتي               
بوديم كه اگر حركت مي كرديم، عراقي ها كه مثل مور و ملخ به منطقه ريخته          
بودند متوجه ما مي شدند، مجبور شديم  با آن همه گرسنگي و تشنگي تا                   

 .غروب منتظر بمانيم
كت كرديم، من به همه آن        با تاريك شدن هوا به طرف شياكوه حر           

مناطق آشنايي كافي داشتم ومي دانستم در امتداد مسير چشمه اي به نام                
 .چشمه رضا وجود دارد

بالاخره به هر جان كندني بود خود را به آن چشمه رسانديم وآب                    
گوارايي خورديم وچون خيلي گرسنه بوديم مقداري از علف هاي اطراف                

 . سد جوع كرديم وچشمه را كنده
 به آن منطقه آشنا بود پيشنهاد كرد كه اگر از              کهيكي از دوستان نيز    

. داخل شيار ها خود را به پل برسانيم، مي توانيم از شر عراقي ها راحت شويم               
 .ماهمان گونه عمل كرديم و خود را به آن پل رسانديم

 با  (در زير پل تعدادي هندوانه گذاشته بودند كه چندتا از آن را خورده                
 . و بقيه را با خود بر داشتيم) تخمه اش پوست و

مسير ما خيلي صعب العبور بود وهنوز دويست ـ سيصد متر نرفته بوديم       
 يكي  كه متوجه سختي حمل هنداوانه ها شديم، به پيشهاد  عبادي نسب               
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ديگراز هندوانه ها را خورديم و در منطقه اي نسبتاً مناسب به استراحت                   
 . رداختيمپ

زمان از دست ما خارج شده بود و منورهاي عراقي همه جا را پر كرده                  
هليكوپترهاي عراقي اين نهيب را       و به دنبال آن پرواز         - منور حلقوي   -بود  

 ٧٠-٨٠ما با اين كه در اين مدت        .  مي زدكه عراقي ها به وجود ما پي برده اند        
ما هنوز  .  ز ما جلو تر بودند     ولي هنوز عراقي ها ا   .  كيلومتر عقب نشسته بوديم    

زدم كه دشمن گيلان غرب را         به دار بلوط نرسيده بوديم ولي حدس مي           
 .تصرف كرده است

ساعتي در آن منطقه مانديم و پس از رفتن هليكوپتر عراقي و خاموش               
شدن گلوله هاي منور، پياده روي خود را شروع كرديم و خود را به جاده                    

جروحي بود كه بايد به او كمك مي كرديم           در جمع ما م    .  شياكوه رسانديم 
بالاخره به  .  وهمين امر به گرسنگي و خستگي وتشنگي ما اضافه مي كرد              

 . و از آنجا به قرار گاه لشگر رسانديم  ) كم كاوش (سختي خود را به ارتفاعات 
در قرارگاه لشگر كسي نبود و تنها مواد غذايي موجود مقداري قند بود               

مقصد ما رسيدن به سه      .   و به اندازه كافي آب خورديم       كه با خود برداشتيم    
در طول مسير خود را به       .  راهي ايوان غرب از بين چل زري و دار بلوط بود            

رودخانه رسانديم و با زير پيراهن خود مقداري ماهي كوچك گرفته وآنها را                
چون در اين چند روز فقط آب خورده بوديم، معده ما               .  زنده زنده بلعيديم   

 .تخر شده بود و حركت ماهي ها را در شكم خود احساس مي كرديممثل اس
 صدائي شنيد وما را وادار به سكوت         در طول مسير ناگهان عبادي نسب      

بلافاصله خود را مخفي كرديم و لحظاتي بعد در مقابل خود ستوان                 .  كرد
گاه خود بيرون آمده و     وقتي به ما نزديك شد از مخفي         .  شريعتمدار را ديديم  

او ابتدا ترسيد ولي وقتي در مقابل خود دوستان و هم                 .  او را صدا كردم    



١٩٥/ وزندگي مرگ  

 نسبت به ما    هياوهم وضع مشاب  .  يگاني هايش را ديد از خوشحالي گريه كرد        
 .چند تا از آن ماهي  كوچك را كه گرفته بوديم به او داديم. داشت

 هم به همان نحو به ما اضافه شد و اوهم          در طول مسير ستوان غلام پور     
مثل شريعتمدار اشك شوق مي ريخت و با ما همراه شده وبه دنبال آن                     

 . هم به جمع مااضافه شدند و استوار گندميگروهبان مهدوي
ديگر حساب شب و روز و هفته را گم كرده بوديم فقط، با مرگ                       
مي جنگيديم و كابوس مرگ هم از طرف نيروهاي عراقي وهم ازطرف طبيعت        

 .پاي همه تاول زده بود و ادامه راه سخت تر مي شد. وجود ما را گرفته بود
 به دليل    »كهني«داشتيم   عد تير     ٤ما فقط دو قبضه كلاشينكف و          

معمولاً عبادي  .  مجروحيت حال مساعدي نداشت و ما مراقب او هم بوديم             
يك لحظه احساس كردم مشغول خوردن         .   كاروان حركت مي كرد     جلوي

چيزي است، او را صدا كردم در دستش پوست هندوانه اي بودكه مي خواست            
چون به آن جمع حكم فرماندهي داشتم پوست        .  از چشم بقيه آنرا بخورد      دور

 .هندوانه را گرفتم و بين بچه ها تقسيم كردم
احساس كردم كه   .  ل مسير شدم  ناگهان متوجه حضور عراقي ها در طو      

برنامه آنها به اسارت گرفتن ما بود          .آنها مدت ها ست كه مراقب ما هستند         
چون اگر مي خواستند مارا بكشند ما در تيررس آنها بوديم و سلاح و                       

 .تجهيزاتي براي دفاع نداشتيم
بلافاصله هر كس جان    .  در اين اثنا عراقي ها دور ما را به گلوله بستند            

. نگاهي به اطراف كردم   .  من هم پشت تخته سنگي پناه بردم        .  رفتپناهي گ 
عراقي ها رگبار ديگري به سوي ما      .  دشمن از چند طرف ما را زير نظر داشت         

ديگر جنگ  .   خورد و او در جا شهيد شد        يكي از گلوله ها به مهدوي     .  گشودند
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ستيم زنده بمانيم، بايد     مرگ و زندگي براي ما علني شده بود اگر مي خوا             
 .تسليم مي شديم و اگر تسليم نمي شديم، همه مان قتل عام مي شديم

در يك لحظه فكري از نظرم گذشت، زير پيراهن خودرا بالا گرفته و                 
 .گفتم الدخيل  ـ الدخيل

كهني به اين حركت من اعتراض كرد در          .تيراندازي عراقي ها قطع شد    
.  پايين رودخانه، اگر جور شد فرار مي كنيم        مي رويم:  همان حالت به او گفتم     

در آن لحظات ما در يك طرف رود خانه و عراقي ها كه به ما دسترسي                       
داشتند و ما در تيررس آنها بوديم در طرف ديگر رودخانه بودند و عراقي ها                  

اين هم بخشي از جنگ ما با مرگ و زندگي و           .  مي توانستند به طرف ما بيايند    
 .دآزادي و اسارت بو

در اين حالت عبادي با سرعت سينه كوه را پيمود وخود را به درخت                  
. دشمن نمي توانست به طرف او برود      .  بلوط رسانيد و از آنجا وارد غاري شد         

 .تنها راهش اين بود كه به انتظار خروج او از غار بنشيند
 دشمن ما را نشانه گرفته بود وما براي رسيدن به گرفتاري و اسارت                 

.  از طرف ني زار به بالاي تپه مي رفتيم، ما اين مسير را ادامه  داديم         دشمن بايد 
در .  ناگهان چشمم به شياري افتاد كه از داخل آن آب زلال جاري بود                   

حالي كه ظاهراً به طرف دشمن مي رفتيم وقتي در موقعيتي كه مي توانستيم             
 .و شياربچه ها بريد ت: همه داخل شيار شويم قرار گرفتيم به بچه ها گفتم

 . همگي داخل شيار شديم واز تير رس دشمن خارج شديم
ما در داخل شيار مقداري حركت كرديم و وقتي مطمئن شديم كه ديگر       

دشمن در آن طرف    .  دشمن به ما نخواهد رسيد، براي استراحت توقف كرديم         
 .آب رودخانه زياد بود و گذشتن از رودخانه بعيد به نظر مي رسيد.رودخانه بود



١٩٧/ وزندگي مرگ  

ب در حالي كه دوستان در استراحت بودند، من به فكر عبادي و                آن ش 
صبح روز بعد اطراف را سركشي كردم ومطمئن شدم عراقي ها            .   بودم مهدوي

 رفته و   بلافاصله اول به طرف پيكر شهيد مهدوي      .  آن محل را ترك كرده اند      
اثري از او نبود    .   رفتيم پس سراغ عبادي نسب    او را همانجا دفن كردم و س        

 . ولي كلمن او دو تا تير خورده بود 
از شريعتمداري هم خبري نبود و      .  دو شبانه روز به دنبال دوستان بوديم      

به ناچار  .  بيخوابي بد جوري ما را آزار مي داد       .  به احتمال زياد اسير شده بود      
 استراحت پرداختيم و باز با شكم گرسنه شب را سحر             پشت تخته سنگي به   

 .اين بار جنگ مرگ و زندگي ما جنگ طبيعت و نياز مندي بود. كرديم
صبح روز بعد، حركت خود را آغاز كرديم و در مسير جاده شهيد ثاني به            

او سرباز داوطلبي بود و از اول انقلاب تا آن روز به               .  سرباز اكبري برخورديم  
اين سرباز دوست   .  خدمت مي كرد وسرباز يگان قرارگاه بود       صورت داوطلب    

داشتني  فقط شصت سال سن داشت وهر وقت از او مي پرسيدند چرا به                    
 :ارگان هاي ديگر نمي روي مي گفت

 .من ارتش را دوست دارم
مسئولان عقيدتي، اين سرباز ارزشمند را به خوبي مي شناختند و به او               

با اين  .    سن بالاي او مانع استخدام وي شده بود       قول استخدام داده بودند اما       
حال او مي خواست در ارتش بماند و مسولان ارتش در نظر داشتند اورا به                   

به هر حال در آن لحظه او مجروح بود وما            .  نوعي  تحت پوشش قرار دهند      
 . بايد به كمك اومي شتافتيم

ستند او را   سرباز اكبري اعلام كرد كه همراه زينعلي بودندو چون نتوان           
همراه خود بياورند او را رها كردند، بلافاصله با چوب بلوط و پيراهن نظامي                 

هنوز مقدار زيادي . خود برانكادري درست كرديم و او را با خود همراه كرديم          
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اي نداشتيم جز اين كه      ما چاره . بيهوش شد  خونريزينرفته بوديم كه او بر اثر      
محلي كه مي توانيم نان وآبي پيدا كنيم        با مرگ مبارزه كنيم و زندگي را در          

نا گهان چشمم به يك دسته نظامي ايراني افتاد، وقتي دقت               .  ادامه دهيم 
 نفر از نيروهايش را ديدم،همديگر را بغل         ٢٠كردم،ستوان اسماعيلي و حدود      

 . كرديم واشك شوق ريختيم و حركت خود را ادمه داديم
ا اكبري و چند سرباز مجروح در آنج. در طول مسير به چشمه اي رسيديم   

من آن منطقه را به . همراهمان را ترو خشك كرديم و باز آهنگ رفتن نواختيم  
خوبي مي شناختم، ما در گود ترين نقطه جاده شهيد ثنايي بوديم و بايد تا                  

 آن ارتفاع و با نبچه ها با ديد. رسيدن به وجيغان  ارتفاع بزرگي را طي مي كرديم
من آنها را   دلگرم . انايي و قدرت راه رفتن واقعاً دلسرد شدندتوجه به نداشتن تو

 :كردم و براي آن كه روحيه بگيرند شروع به صحبت كردم
بچه ها بايد مقاومت كنيم وقتي به مقصد رسيديم خانواده هاي مان                

شايد تا حالا   .  خوشحال خواهند شد وما با ديدن آنها خوشحال خواهيم شد            
ولي واقعيت اين   .   ما به گوش آنها رسيده باشد        خبر اسارت و حتي شهادت     

آنهايي كه  .  است كه ما بايد به جنگ مرگي برويم كه سايه به سايه ما مي آيد               
ازدواج نكرده اند بايد بدانند حتماً دختراني چشم به راه آنها هستند ومنتظرند             

الان جنگ مرگ و    .  كه شما به خواستگاري آنها برويد و با آنها ازدواج كنيد             
نبايد خستگي،  .  ما بايد اين كوه را شكست بدهيم        .زندگي ما بااين كوه است     

 . گرسنگي، تشنگي برما غلبه كند
خلاصه آن قدر با بچه ها حرف زدم كه هيجان زده شدند وانگيزه گرفتند             

وقتي روستايي را در مقابل خود ديديم       .  و توانستيم ساعتي بعد به قله برسيم       
چه ها خواستم كه در نقطه امني استراحت            از ب .  روحيه مضاعفي گرفتيم   

بكنند، چند نفر از ما به داخل روستا برويم واگرخطري متوجه ما نبود با                    



١٩٩/ وزندگي مرگ  

 علامت مي دهيم ولي اگر علامت نداديم شما مسير ديگري             آنهاپيراهن به    
 . انتخاب بكنيد و برويد

 داشت به طرف روستا    و كهني كه جراحتي هم     پس ازآن من و غلام پور     
ما مجنون واقعي   .  نمي دانم چند روز بود كه در بيابان سرگردان بوديم          .  رفتيم

شايدآن .  دوران بوديم كه به دنبال ليلي آزادي و رهايي و سيري مي گشتيم              
 . روستا يكي از اهدافي بود كه مي توانست ما را به هدف اصلي نزديكتر كند

ني در آنجا نبود، چند قلاده سگ گله         وقتي وارد روستا شديم، هيچ انسا      
ما داخل منزلي شديم، همه امكانات         .  پارس  كردند و بعد خاموش شدند        
بلافاصله به بچه ها علامت داديم و بچه        .  غذايي و زندگي در آنجا موجود بود         

 .ها به ده سرازير شدند
وقتي بچه ها رسيدند ازآنها خواهش كردم كه اموال مردم را حيف و                  

به .  ند و فقط به اندازه نياز از وسائل خورد و خوراك استفاده كنند               ميل نكن 
آنها ياد آوري كردم كه ممكن است افراد ديگري به گرفتاري ما دچار شده                 
باشند و با هزاران زحمت و مشقت به آنجا رسيده باشند بايد، آنها هم چيزي                 

 .ستاينجا مواد غذايي مسئله مرگ و زندگي ا. براي خوردن پيدا كنند
بچه ها چند مرغ زنده را گرفتندو بلافاصله پختند، هر چه كرديم                   
نتوانستيم از آن گوشت بخوريم گويي ديگر غذا به مزاج ما سازگار نبود، مرغ                

 .را رها كرده  و به دنبال مواد غذايي ديگر گشتيم
بچه ها يك مشك دوغ در يكي از خانه ها پيدا كردند و همگي از آن                    

 .ان گرفتيمخورديم ومقداري ج
 پس از آن كه استراحت كرديم و قدرتي پيدا كرديم به طرف دره شيطان      

بين گروه بيست نفري اسماعيلي چند       .  كه قرارگاه لشگر بود حركت كرديم      
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اسير هم همراه بود و ما با آنها همانگونه عمل كرديم كه با بچه ها ي                         
 : خودمان داشتيم

ااسير كن مدارچواسير تست اكنون به    بجز از علي كه گويدبه پسر كه قاتل من
 

سه نفراز اسرايي كه همراه ما بودند ايراني بودند و اسماعيل آنها را به                  
آن سه نفرمي گفتند جزو تيپ مسلم هستند       .  عنوان منافق دستگير كرده بود     

ولي از آنجا كه آن تيپ يك روز جلوتر آن منطقه را تخليه كرده بودند وجود                  
 .آن سه نفر مشكوك بود و ما حزم و احتياط را رعايت مي كرديم

در اين مدت از گوشت بزغاله اي .  ما دو شبانه روز ديگر در حركت بوديم       
كه كشته بوديم و بار الاغ كرده بوديم مي خورديم و مواد غذايي و نوشيدني                 

اول هم همراه داشتيم و ازنظر آذوقه خيلي درمضيقه نبوديم ولي پاهاي همه ت       
زخمي ها زخمشان چرك كرده بود و هزاران    .  زده بود صورت همه سوخته بود     

مصيبت و درد همراه كارواني بود كه در جنگ مرگ و زندگي در بيابان ها راه                 
 .افتاده بودند

انگار خدا دنيا را به ما        .  بلاخره به پاسگاه قلعه رسيده و وارد ژاندارمري شديم            
از .  ديگر لشگر مرگ در حال شكست بود         .  ده شد اميد زندگي در ما زن      .  داده بود 

 تماس   و سرهنگ حاج احمد زماني        طرف ژاندارمري بلافاصله با سرهنگ دهقان        
 .گرفتند و با اعلام اسامي چند نفر از ما خبر دادند كه ما زنده هستيم

شورا شده بود پير و جوان گريه         وقتي وارد ستاد لشگر شديم انگار عا         
 كه آنها پاهاي ما را ـ.  مي كردند وهر كس در هر درجه اي بود به كمك ما آمد            

 ـ در تشتهايي كه با قالب يخ وآب خنك آماده           جمعاً پنجاه و شش نفر بوديم      
واقعاً محبت دوستان    .كرده بودند گذاشتند وما را مورد نوازش قرار دادند             

زخمها و تاول هاي پا و سختي هاي اين مدت از تنمان        آنچنان دلنشين بود كه     



٢٠١/ وزندگي مرگ  

ما اسرا را تحويل     .  تلخي هاي اين سفر به شيريني تبديل شد         .  زدوده شد 
در .  مسئولان داديم و مسئولان همه ما را به بيمارستان اسلام آباد فرستادند             

 .آنجا مقداري مداوا شديم و از آنجا مارا به بيمارستان خانواده تهران فرستادند
در بيمارستان خانواده از مسئولان امر اجازه گرفتم تاسري به خانواده               

آنها از پيشنهاد من استقبال كردند و هر كدام از همراهان ما را كه در                  .  بزنم
تهران خانه و يا فاميلي داشتند براي ساعتي آزاد گذاشتند تا به خانه مان                   

 .سركشي كنيم
. رم درخانه را به رويم باز كرد       وقتي زنگ خانه را به صدا درآوردم، همس        

با توجه به اين كه نيروي من . وقتي مرا ديد بي اختيار به زمين افتاد و بيهوش شد
در اين مدت كه هنوز نمي دانستم چند شبانه روز بود، تحليل رفته بود، به                  

همسرم چند بار چشمانش را باز كرد و    .  سختي همسرم را به داخل خانه بردم      
همه با تعجب . مجبور شدم او را به درمانگاه نزديك خانه ببرم. دوباره بيهوش شد

 .فكر مي كردم همه از وضعيت من با خبر هستند. به من نگاه مي كردند
خود را نشناختم، آنچه . ناگهان به طور ناخواسته جلوي آينه قرار گرفتم          

 .در مقابل من بود يك هيولا بود با ريش و پشم ژوليده و كثيف
. با همسرم كه حالش نسبتاً خوب شده بود به خانه برگشتيم         ساعتي بعد   

خودم را به بچه ها     .  بچه هاهم مرا نشناختند  .  همسرم نمي توانست حرف بزند    
اولين .  معرفي كردم، رفته رفته حال همسرم خوب شد و توانست حرف بزند             

 : جمله اي كه گفت اين بود
رك مراسم چهل   ما مراسم سوم و هفت شما را گرفته بوديم و در تدا               

 . شما بوديم
با شنيدن اين حرف تازه متوجه لباس مشكي همسر و فرزندانم شدم و               

 :با عصبانيت گفتم



 تير خلاص /٢٠٢

 .از كجا مي دانستيد من شهيد شده ام
از طرف لشگر شهادت و مفقودي شما را به ما اطلاع داده        :  همسرم گفت 

 .بودند
بودن مرا به   باشد امروز به لشگر مي گم كه زنده          :لبخندي زدم و گفتم    

 .شما اطلاع دهد و با اين حرف من لبخندي به لب همه جاري شد
از .  ساعتي بعد به همسرم گفتم كه بايد براي مداوا به بيمارستان بروم              

مسئولان بيمارستان  .  بچه ها خداحافظي كرده و به بيمارستان خانواده رفتم         
ر بيمارستان   روز د  ٢٨ ارتش اعزام كردند و من مدت         ٥٠١ به بيمارستان    مرا

روزهاي اول نمي توانستم غذا بخورم، ولي به مرور حالم             .  تحت درمان بودم   
 .خوب شد و حالت عادي پيدا كردم و تاول هاي پايم التيام يافت

پس از مرخصي از بيمارستان به يگان خود مراجعه كردم و با كمك                  
فتيم و پيكر پاك او را به تهران         به محل دفن او ر     مسئولان و خانواده مهدوي   

 دومين شهيد خانواده اش بود و برادرش قبل از او به           گروهبان مهدوي .  آورديم
 . شهادت رسيده بود

 كه به نام   وقتي تبادل اسرا آغاز شد با خبر شديم برادر گروهبان مهدوي            
يروهاي عراقي بوده و با آنكه تير مستقيم          شهيد ثبت شده بود در اسارت ن        

لااقل اين مسئله كمي مرا تسلي مي  داد كه          .  گلوله خورده بود زنده مانده بود     
 . شهيد شد برادر شهيدش به آغوش خانواده اش برگشتاگر گروهبان مهدوي
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 نمايه

 
 

 
 

 آ

 ٨٩ :بسواران، اكبرآ
, ١٢٣, ٤١, ٣٢ :حسن،سرتيپ، آبشناسان

١٦١, ١٢٧ 
 ١٣٠, ١٢٩ :آذربرزين، سرهنگ
 ٤٤ :آسيايي، سرهنگ

 ا

 ١٩٢ :سرهنگ احمدي، هرمز،
 ٣١, ٣٠, ٢٩ :اردستاني، گروهبان

 ١٠٨ :اسدي، خلبان
 ١١١ :اصغرلو، علي، سرگرد

 ٢٨, ٢٢ :اعظمي، داريوش، پزشكيار
 ١٧١ :امير خليلي، حسين

 ١١٣, ١١٠ :ميري، موسيا

 ب

 ٩٣, ٢٨, ٢٢ :برجسته، استوار
 ١٤٥, ١٢ :بصره، شهر

 ٩ :بني صدر
 ٧٣ :بها دري، سرهنگ
 ١٧, ١٥, ١٣ :بيمارستان چمران

 پ

 ١٣٧ :پايدار، مهندس
 ١١٦, ١٠٣, ٢, ١ :، عليرضاپوربزرگ

 ١٠٥ :پورشاسب، سرتيپ
 ١٣٩ :پيرحياتي، سرهنگ

 ت

 ١٢ :توحيدي، سرهنگ

 ج

 ٨٤ :جزاير مجنون
, ٧٥, ٧٤, ٧٣, ٦٨ :جعفريان، بقراط،سپهبد

٧٨ 
 ١١ :جمالي، اصغر، سرهنگ

 ٩٣ : شهيدجهان آرا، پاسدار،
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 ح

 ٩٣ :حاج بابائي، هوشنگ، ستوانيار
, ٧٣, ٦٧ :حاج حسني، اسماعيل، سرهنگ

٧٦, ٧٥ 
 ٦٩, ٦٨ :حدادي، استوار

 ٨١, ٨٠ :سرلشكرحسني سعدي، 
 ١٨٦ :حيدري، گروهبان

 خ

 ١٦١, ١٥٨ :سروانخادمي، سيد احمد، 
 ١٣٧ :خادمی، سيف االله، سرهنگ
 ١٣١, ١٣٠, ٧٨ :خامنه اي، سيدعلي، آيت االله
 ١٤٥, ٩ :خرسندي، حسين، سرهنگ

 ١٠٨ :خليل تبريزي، همافر
 ٨٥ :خليلي، محسن، سرباز

 ١٨٨ :خيري، فرامرز، گروهبان

 د

 ١٢٨ :سرتيپدادبين، 
 ٤٤ :داوطلبي، سرهنگ
 ١٢٢, ١٢٠, ١١٩ :داوودي، محمدرضا

 ١٩٩ :دره شيطان
 ١٢٧, ١٢٣ :٢دستمزد، سرتيپ
 ٢٠٠ :دهقان، سرهنگ

 ١٣٢ :دهقانپور، محمد، گروهبان

 ذ

 ١١٣، ١١٠: ذاكر، سيدضياءالدين

 ر

 ٨٤ :رازقيان، جمشيد
, ١٠٣, ٩٨, ٩٧, ٦٠ :راضي، حسن، سروان

١١٢, ١٠٩, ١٠٧, ١٠٦, ١٠٥, ١٠٤ ,
١١٦, ١١٤ 

, ١٠٣ :رسول اهري، بهمن، سرهنگ خلبان
١١٤ 

, ١٨٦, ١٧٥ :يدي، علي اصغر، سرگردرش
١٨٩ 

 ١٠٢ :روانستان، محمد، سرهنگ خلبان

 ز

 ٢٠٠ :زماني، حاج احمد، سرهنگ
 ٢٩ :زهره وند، حسين، ستوان

 س

 ٢٨, ٢٢ :سجادي، حسن، خلبان
, ٦٩, ٦٨, ٦٧ :سلطاني نيا، جعفر، سرهنگ

٧٣, ٧١, ٧٠ 
 ١٣٠ :سليمي، سرهنگ
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 ٧٨, ٧٦, ٦٩, ٦٨ :سهرابي، سعيد، گروهبان
 ١٩١ :سهيلي راد، خليل، سروان

 ٤٤ :سياح پور، همافر

 ش

 ١٤٩ :شريف، محسن، شهيد
 ١٨٩, ١٨٨, ١٨٧ :شريفي، حميدرضا، ستوان
 ٧٣, ٦٨ :شمس تبريزي، سرلشكر

 ١٣٣, ١٣٢, ١٢٩, ٧, ٤ :، استادشهريار

 ص

 ٧٩ :٢صديق زاده، علي، سرتيپ
 ١٠٥ :صفائي نژاد، سرتيپ

 ١١٠ :صفايي، فريدون
 ٣ :د، سروان، داووصفرزاده

 ١٠٨ :صفوي، سراج الدين
, ١١, ٩, ٦, ٢ :صياد شيرازي، علي، سرهنگ

٨٣ 

 ط

 ٣٩ :طالقاني، اعظم
 ٧٩ :طبسي، آيت االله

 ظ

 ٩ :سرتيپظهير نژاد، 

 ع

 ١٩٧, ١٩٤, ١٩٣ :عبادي نسب، گروهبان
 ٢٥, ٢١ :علي مدد، حميد، سرهنگ

 ٨٤ :عمليات بدر
 ٤٩ :عمليات رمضان

 ١١ :عمليات فتح المبين
 ١٩٢ :يني زاده، سرهنگع

 غ

 ١٣٠ :غرضي، استاندار
 ١٩٩, ١٩٥ :غلام پور، ستوان
 ١٢٤, ١٢٣ :غياثوند، سرگرد

 ف

 ٥٧ :فخار، ناصر
 ١٠٨ -فدايي، حسين، همافر

 ٩٣, فكوري، سرهنگ
 ٩٦, ٩٥, ٩٤, ٩٣, ٧٧, ٩ :سرلشكرفلاحي، 

 ق

, ١٧٢, ١٧١, ٤ :قاسمي، حسين، سرتيپ
١٧٣ 

 ٧٦ :قاضي طباطبائي، آيت االله
 ١٠١, ٩٦, ٩٤ :قديري، ژيلا
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 ٦١, ٥٦, ٥٥ :قرقره چي، دكتر
 ٢٨, ٢٦, ٢٤, ٢٣, ٢٢, ٢١ :قلخاني، حسين
 ١٠٥ :قوچاني، آيت االله

 ك

 ٦٤, ٥٨, ٤٩ :كاظمي، حاج احمد
 ١٩٢, ١٩١ :كامياب، سرهنگ

 ١٥١ :كريم آبادي، علي، سرگرد
 ٨٦, ٨٥, ٨٣, ٣ :، علي، سرهنگكلاته

 ٩٣ :كلاهدوز، شهيد
 ٧٦ :هكميته هفت تپ

 گ

 ١٩٥ :گندمي، استوار

 ل

 ١٠٨ :لركي، همافر

 م

 ٩٧ :محفوظ، خلبان
 ٤٣ :محمد ولي اسدي، سرهنگ

 ١٨٣ :مرادي، دكتر
 ١٣٧ :مرداني، نصر االله

 ٩٨ :مظاهري، محمود

, ١٣١, ١٣٠, ١٢٩ :سرتيپملك، محمدعلي، 
١٣٥, ١٣٤, ١٣٢ 

 ٤٤ :ملكي، سرگرد
 ١٣١ :منگولي، استوار

 ٢٠٢, ١٩٧, ١٩٥ :مهدوي، گروهبان
 ١٢٦, ١٢٥ :موسوي، دكتر

 ن

 ١٢٣ :ناظريان، سرگرد
 ٩٣ :نامجو، سرهنگ

 ٢٣, ٢١ :نجفي، عبداالله، خلبان
 ١٦٦ :نعيمي، استوار

 ١٥٢ :نفس الامري، حميد، سروان
 ٣٥ :نهر عنبر

 ١٢٨, ٣٦, ٣٣ :ستوان، نوروزي
, ٧٤, ٦٩, ٦٨ :نورين، سيد محمد، ستوانيار

٧٨, ٧٦, ٧٥ 
 ٢٤ :نيك مرد، مسعود

 و

 ١٤٦ :واعظي، مهدي

 ه

 ١٧٩, ١٧٨, ١٧٧ :هاشم پور، رحيم، ستوان



  نمايه/٢٠٧



 تير خلاص /٢٠٨
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